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■
ساــنتریفیوژ  جهت استــفاده در ایستــگاه های اکسپــورت، 
خطوط انتقال گاز، واحد های Crack-Gas و بازیابی اتان. 
■ طراحیــ، ساــخت و تامینــ انوــاع الکترــو کمپرسوــرهای 
سانتریفیوژ فرآیندی، گازهای اسیدی، مبرد و اتیلین 

■ طراحی، ساخت و تامین انواع الکتروکمپرسورهای سانتریفیوژ  
Over-Hang و Integrally Geared

■تست مکانیکال و پرفورمنس کمپرسور 
■ تعمیرات اساسی کمپرسورهای سانتریفیوژ گاز 

■ تامیـنـ و ساــخت قطعاــت یدکیــ انوــاع کمپرسوــرهای 
سانتریفیوژ و ماشین های دوار 

■
آلات CNC کاروسل، بورینگ، فرز دروازه ای، و فرز ۵ محور 

■ خدماــت بالانــس دور پاییـنـ، دور باــلا در خلاــء برــای 
انواع روتور ها و قطعات دوار 

 (Impellers) خدماــت اسپــین تســت برــای انوــاع پرــه هاــ ■
 (Vacuum Brazing) خدمات حرارتی و لحیم کاری در خلاء
■ارائهــ خدماــت فنیــ و مهندسیــ ( مشاــوره، خدماــت 

بازرگانی، خدمات مدیریت پروژه) 
■ ساــخت و تامینــ انوــاع توربوــ ژنراتوــر جهــت نیروگاه هاــی 

کوچک و متوسط تا ظرفیت ۵۰ مگاوات 

طراحی، ساخت و تأمین  
انواع کمپرسورھای سانتریفیوژ 

و  رفت و  برگشتی 

 Empowered Knowledge | Sustainable Services 

.................

اجرا و راة اندازی طراحی مهندسی  تامین قطعات .................
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دیرپاترین انجمــن کارفرمایی ایــران در نظام 
جمهوری اسلامی ایران که در روزهای پر از هیجان 
همان ســال های نخســت پس از پیروزی انقلاب 
اســلامی تأسیس شد همچنان با نیرومندی به کار 
خود ادامــه می دهد. این نهاد که یکــی از معدود 
نهادهای غیر دولتی است که در شماری از استان ها 
شــعبه دارد روز 14 تیرماه بــرای انتخاب اعضای 
دورتازه فعالیت خود مجمع عادی خود را برگزار کرد. 
مجمع عمومي عادي ســالانه انجمن مدیران 
صنایع با مشارکت جمع کثیري از اعضاي محترم 
تهران و شعب و با حضور نمایندگان اتاق بازرگاني، 
صنایع، معادن و کشاورزي ایران در ساعت 1۶ روز 
چهارشــنبه مورخ 14۰۲/4/1۶ در محل مجتمع 

فرهنگي و رفاهي دربند برگزار شد. 
در شروع این نشست  مهندس محسن خلیلي 
ریاســت محترم هیات مدیره ضمن خوشــامد به 
اعضا در خصوص مسائل مرتبط با صنعت و اقتصاد 
کشور مطالبي بیان داشتند. سپس مجمع با انتخاب 
آقایان دکتر علیمردان شــیبانی به عنوان رئیس 
جلسه، مهندس سعید جابرانصاری و مهندس علی 
حمزه نژاد به عنوان ناظران و مهندس اکبر تطهیری 
مقدم به عنوان منشي جلسه، جلسه رسمیت یافت.

پس از این اقدام ها محمدرضا ســتوده دبیرکل 

انجمن گزارش هیات مدیره در خصوص فعالیت ها 
و عملکرد سال 14۰1 و برنامه و بودجه سال 14۰۲ 
را بــه اطلاع حاضران رســاندند و آقایان: مهندس 
سیدحسین سلیمي خزانه دار و احمد اثني عشري 
 بــازرس قانونــي انجمــن گزارش هاي خــود را 

ارائه کردند. 
پس از آن برای انتخــاب اعضای جدید هیات 
مدیره رای گیری به عمل آمد که پس از شــمارش 
آرا، مهندس محسن خلیلی ، مهندس سیدحسین 
ســلیمی ، مهنــدس محمدرضــا  جابرانصاری ، 
مهندس نصرالله محمدحســین فــلاح ، مهندس  
فاتح برائی ، مهندس سهیل یزدانبخش ، مهندس 
قاســم مصطفوی ، جناب آقای مهندس مرتضی 
کاظمی، مهنــدس فاطمه هریســچیان هریس، 
جلیل افشارنژاد، دکتر اســکندر ستوده به عنوان 
اعضای اصلی و جناب آقای محمدمهدی راســخ و 
جناب آقای علی نقیب به عنوان اعضای علی البدل 
انتخاب شدند. همچنین دکتر احمد اثنی عشری 
به عنوان بازرس انجمن حایز بیشترین رای شدند.

در این نشســت همچنین در خصوص میزان حق 
عضویت در سال جدید و مبلغ ورودی اعضای جدید 
و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به رای گذاشته شد 

که مورد موافقت اعضای مجمع قرار گرفت.

در این نشســت به پاس قدرانی از دبیران شعب 
انجمن در همکاری و مشــارکت در پیشبرد اهداف 
انجمن با اهدای لوح از آنان تقدیر به عمل آمد: آقایان 
مهندس اکبر تطهیری مقــدم دبیر و مدیر اجرایی 
انجمن مدیران صنایع شــعبه گیلان، دکتر عباس 
الهی دبیر انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور، دکتر 
امیرمهدی مرادی دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع 
شعبه خراســان رضوی و مهندس و حیدرضا امداد 
دبیر و مدیر اجرایی انجمن مدیران صنایع شــعبه 
فارس در خاتمه با توجه به همیاری و همکاري برخی 
از اعضای انجمن در برگزاری مجمع عمومی انجمن 
به آنان لوح سپاس اهدا شد. شرکت هایی که ما را در 
این مجمع یاری رساندند عبارتند از: صنایع الکتریکی 

ناسیونال ایران، تجهیزات توربو ک. 
چندروز پس از برگزاری مجمع و در نخستین 
نشست اعضا دوره جدید فعالیت انجمن مدیران 
صنایع برای هیات رئیســه رای گیری شــد. پس 
از شــمارش آرای اعضای هیات مدیره مهندس 
محسن خلیلی به عنوان رئیس هیات رئیسه و نیز 
محمدرضا جابر انصاری و محمدحســین نصرالله 
 فــلاح به عنوان نایب رئیس و محمرضا ســتوده 
به عنوان دبیر کل و سیدحسین سلیمی به عنوان 

خزانه دار انتخاب شدند.

انتخابات دیرپاترین نهاد کارفرمایی ایران 



2

شماره 155- شهریور 1402

 مجمع انجمن مدیران صنایع



3

شماره 155- شهریور 1402

 مجمع انجمن مدیران صنایع



4

شماره 155- شهریور 1402

 مجمع انجمن مدیران صنایع



انجمن مدیران صنایعانجمن مدیران صنایع

ماهنامه شماره 155- شهریور 1402- 60 صفحه - 10000 تومان

 کارنامه پژوهشی انجمن مدیران صنایع

 سیاست های ارزی در ایران
 سیمای ایران امروز 

 اقتصاد رقابتي اقتصاد رقابتي
راه نجات ایرانراه نجات ایران

فعالیت هاي حاکمیتي و تصدي گري بسته به نظام و ساختار 
اقتصادي حاکم، نیازمند هزینه هاي جاري و سرمایه اي و تامین 
مالي این هزینه هاست. بر اساس اصول مالیه عمومي مالیات ها 
عمده ترین منبــع تامین مالي هزینه هاي جــاري دولت ها را 
تشــکیل مي دهند و فروش دارایي هاي ســرمایه اي )واگذاري 
دارایي هاي سرمایه اي( هزینه هاي سرمایه اي را پوشش مي دهد. 
دولت مجاز اســت دو ترازعملیاتي و تراز واگذاري دارایي هاي 

سرمایه اي را بنا به مصالح جامعه با کسري یا مازاد در مقاطعي مواجه کند مشروط بر اینکه ارزش حال مجموع 
مازادها با مجموع کسري ها درهریك از دو تراز طي دوره زماني مشخص برابر صفر باشد...

تحریم تنها دلیل وضعیت کنوني کشور به لحاظ اقتصادي 
نیست، بلکه تنگ    شدن حلقه سیاست گذاران، رویگردان    شدن 
از اصلاحــات اقتصادي برنامه ســوم توســعه، کم توجهي به 
عقلانیت اقتصادي درمیان سیاســت گذاران و افزایش تنش با 
جوامع بین المللي از دیگر دلایل درجازدن اقتصاد ایران ظرف 
۲ده هاخیر است. توقف رشــد اقتصادي در دوره انقلاب امري 
طبیعي بود؛ بــا این وجود درآمدهاي بالاي نفتي کشــور در 

دهه ۵۰ مانع از آن شد که کشور در این سال ها با بحران جدي مواجه شود، اما در ادامه و با آغاز جنگ، اقتصاد 
کشور آسیب       هاي جدي دید به نحوي که کسري بودجه دولت در سال  ۶۷ به ۵۰    درصد رسید...

اقتصاد ایران به ترتیب به علت پیوســتگي ناترازي ناشي از 
کسري خالص پس انداز بخش عمومي، سلطه مالي رشد نسبت 
کل هــاي پولي به تولید ناخالص داخلي و همچنین کســري 
جریــان نقدي بخش خارجي از یك طرف با چالش مســتمر 
تکانه هاي اسمي و از طرف دیگر افزایش نسبي سطح عمومي 
قیمت ها مواجه بوده که موجب افزایش نرخ ارز به عنوان لنگر 
اسمي انتظارات تورمي نیز شده است. پیوستگي این تکانه هاي 

اسمي موجب شکل گیري چرخه باطل میان کسري مالي بخش حقیقي انبساط فزاینده کلهاي پولي افزایش 
تورمي مازاد تقاضاي اقتصاد کلان کاهش مجدد قدرت خرید پول ملي رشد بیشتر... 

 )IMF( براساس آخرین پیش بیني صندوق بین المللي پول
از چشم انداز تولید ناخالص داخلي جهان در سال ۲۰۲۳، اعلام 
شــده که تا پایان سال جاري میلادي اندازه اقتصاد جهاني به 
1۰۵ تریلیون دلار برســد؛ رقمي که در حدود ۵ تریلیون دلار 

بیشتر از سال قبل از آن یعني ۲۰۲۲ است.
در واقع آمارها و برآوردها نشان مي دهد که به صورت اسمي 
اندازه اقتصاد جهان از منظر تولید ناخالص داخلي ۵/۳ درصد 

افزایش یافته و نرخ تورم نیز ۲/۸ درصد خواهد بود. این مسأله در حالي رقم خورده که سال جدید میلادي با 
آشفتگي و چالش هاي مهمي براي اقتصاد جهان آغاز شد؛ به طوري که شاهد فروپاشي چندین بانك امریکایي، 

تورم و نیز سخت تر شدن شرایط مالي در کشورهاي مختلف بودیم...

تبيين روابط بدهي هاي دولت با متغيرهاي مرتبط در سيستم بانكي

ناگفته ها از دهه سقوط رشد اقتصادي

آثار رژيم چندنرخي ارز در ناترازي هاي اقتصادي و تخصيص غيربهينه منابع 

سهم كشورها از اقتصاد جهان

 صفحه13

 صفحه25

 صفحه35

 صفحه47
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حمد و ســپاس فراوان پــروردگار متعال را که 
همچنــان این مجال را فراهم آورد تا این ارادتمند 
در جمع شــریف شــما یاران بزرگوار و فرهیخته، 
افتخار حضور داشــته باشم و ضمن تقدیر و تشکر 
از تشریف فرمایي و نیز زحماتتان براي انجمن تان، 

نکاتي را معروض دارم.
اگر نکات و مطالــب امروز که خدمتتان عرض 
مي کنم تکراري است به واسطه آن است که مسائل 
و مشکلات مبتلابه ما صنعتگران و فعالان اقتصادي 
و بســیاري دیگر از آحاد جامعه نیز تکراري است. 
شاید بد نباشد براي بیان این تکراي بودن مسائل 
و مشــکلات، این خاطره را کــه خدمت بعضي از 
سروران نیز عرض کرده ام در این جمع شریف نیز 

بیان نمایم. 
 حدود سال 1۳۵۳ در یکي از جلسات هیات مدیره 
ســندیکاي لوازم خانگي موضوع »قیمت گذاري« 
و ایجاد »اتاق اصناف« )ســلف سازمان حمایت و 
ســازمان تعزیرات و...( که از سوي حکومت وقت 
شروع شده بود مطرح شد. در آن جلسه ارادتمند 
که در دهه چهارم زندگي بودم و در مقابل ســایر 
اعضاي هیات مدیره، جوان محســوب مي شــدم، 
ضمن انتقاد از این اقدام حکومت، درخواست کردم 
ســندیکا در این باره موضع گیري کند. جز یکي از 
اعضاي هیات مدیره، بقیه اعضا علي رغم مخالفت با 
این اقدام حکومت، بیان این مخالفت را هزینه زا و 
دردسرآفرین دانسته و با انجام آن مخالفت کردند. در 
همان جلسه پیشنهاد کردم، گروهي را براي بررسي 
چگونگي مبارزه با تورم در کشــورهاي اروپایي به 
یکي از این کشورها اعزام کنیم و بر اساس گزارش 
آن گروه اقدام نماییم. هیاتي که با هزینه اینجانب 
راهي اروپا شد در گزارشي اعلام کرد که چیزي به 

نام »قیمت گذاري« در اروپا وجود ندارد و این نظام 
عرضه و تقاضاست که قیمت ها را تعیین مي کند و 
دولت ها با سیاســت هاي پولي و مالي شان تورم را 
کنترل و حتي مصرف کنندگان داخلي را به قیمت 

صادرات بیشتر، استثمار مي کنند. 
متاسفانه این توصیه ها در آن زمان گوش شنوایي 
در حکومت پیدا نکرد و شاهد نزول اقتصاد کشور 
و بیماري هلندي و سقوط صنعتي در اواسط دهه 
پنجاه به واسطه سیاست »سرکوب قیمت ها« بودیم. 
روندي که با کمال تاسف و علیرغم تدوین و اجراي 
انواع قوانین و سیاست ها و به خصوص اجراي شش 
برنامه توسعه و تصویب عنقریب هفتمین برنامه، 
به جزیي جدا نشــدني از سیاست اقتصادي کشور 
تبدیل گردیده و هم امروز نیز همچنان با شــدت 
و حــدت از طریق ایجاد انــواع نهادهاي تعزیراتي 
حکومتي تداوم داشته است، سیاستي که اقتصاد 
کشور را به »اقتصادي دستوري« تبدیل کرده است. 
حدود ۵۰ سال اســت که متصدیان اقتصادي 
کشــور »تورم« را گراني معنــا کرده و این تعریف 
ساده و بدیهي اقتصادي را که تورم »افزایش مداوم 
و پیوسته سطح عمومي قیمت هاست« نمي پذیرند 
و با آسیاب بادي به جدال مشغولند. با من صنعتگر 
و کارخانه دار و کاسب بازار و... مي ستیزند در حالي 
که مشکل در عملکرد خود دستگاه دولت و خرج 
بیشــتر از دخلش است و کســري بودجه و چاپ 

اسکناس و خلق پول و... 
چنــد دهه اســت دیــواري کوتاه تــر از دیوار 
تولید کنندگان آن هم صاحبان بنگاه هاي صنعتي 
خصوصي و مستقل پیدا نکرده اند که با نفي حقوق 
مالکیت شــان که »حق مبادله آزاد« محصولات و 
خدمات شــان در بازار و در محیط رقابتي اســت، 

امکان توســعه و بزرگ شدن را از آنان سلب و این 
بنگاه ها را کوچك و متوسط و با تزریق انواع رانت ها 
چشــم به دست دولت نگاه داشته اند که جز ایجاد 
فساد و عدم رشد و توسعه بنگاه ها و کیك اقتصاد 

نتیجه دیگري در بر نداشته است.
اکنون به نظر مي رســد، ما اعضــاي »انجمن 
مدیران صنایع« به عنوان یك نهاد مدني خوش 
ســابقه و دیر پا، همچنان مي بایســت بر اصول 
اساسي و بنیادین اقتصادي و مباني توسعه صنعتي 
تاکید نماییم. چرا که در صورتي این ســرزمین 
داراي منابع غني و جوانان با اســتعداد و تمدن 
دیرپا مي تواند در جهان پیچیده امروز و گسترش 
تعاملات شــبکه اي و اینترنتي و هوش مصنوعي 
و... بماند و بپاید که علم و خرد را محترم شمرده 
و با قرار گرفتن دولت در جایگاه سیاست گذاري 
و به قول معــروف عرضه کننده »کالاي عمومي« 
)امنیت، ایجاد زیر ساخت ها، حفظ محیط زیست، 
ارتقا ســلامت عمومي، ثبات مولفه هاي اقتصاد 
کلان و....( و بخش خصوصــي در جایگاه تولید 
و عرضه کننده کالاهــاي عمومي، امکان حرکت 
سالم اقتصاد در قالب سازوکار بازار و نظام عرضه و 
تقاضا را فراهم آورد تا از این طریق با امکان تعامل 
مناسب با جهان و حضور در زنجیره تولید جهاني، 
بزرگ شدن اقتصاد و بالفعل شدن توانمندي هاي 

بالقوه بسیار این سرزمین محقق شود.
ارادتمند چه به عنوان خدمتگزار »انجمن مدیران 
صنایع« و چه در نهاد تازه تاســیس »بنیاد توسعه 
صنعتي محســن خلیلي« که با یاري و همکاري 
تعدادي از عالمان و صنعتگران برجســته تاسیس 
شده اســت و مي تواند مکمل فعالیت ها و خدمات 
انجمن عزیز مدیران صنایع باشد، در جهت استقرار 
اصول بنیادین »آزادي« و »حق انتخاب« مي کوشم 
تا به خواست خداوند متعال همچنان همان راهي را 
بروم که از سال1۳۳۲ و مشاهده غارت ننگین خانه 
دکتر مصدق، رفتم؛ راه حاکمیت عشــق و علم و 

صنعت بر میهن مان. 
بار دیگر نهایت سپاس و قدرداني خود را از حضور 
و یاري و کمك تك تك شما عزیزان و نیز اعضاي 
محترم هیات مدیره و دبیرکل عزیز و کارشناسان و 
همکاران گرامي تقدیم مي دارم و سلامتي و شادي 
و موفقیت همه شما بزرگواران را از درگاه پروردگار 

متعال آرزو مي نمایم. سلامت و برقرار باشید.
خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشي و ما رستگار
سخنراني مهندس خلیلي در مجمع انجمن 
مدیران صنایع- تیرماه 14۰۲

»اقتصاد رقابتي« راه نجات ایران
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سرمقاله

نوشــتن درباره جایی که در آن  زاد و رشــد 
کرده ایــم بــرای همــه از جمله ایرانیــان و نیز 
همین طور نگارنده همیشــه کار آســانی نیست. 
کاش اما روزگار این ســرزمین کهن گونه ای بود 
که نوشتن درباره آن شادی آفرین و خرسندکننده 
بود. برخی باور دارند نباید به امروز این مرز و بوم 
نگاه کرد و باید چشم اندازی را دید که این کشور 
آزادتر و آبادتر از هر دوره دیگری خواهد شــد و 
میلیون ها ایرانی با شــادی و امید در آن زندگی 
می کنند.گروه دیگری می گویند  نمی توان ایران 
امــروز را دید و تنگناها وگره های آن را کنار نهاد 
و بــه امید  آینده ای که هنوز نیامده دلخوش بود. 
ایران امروز آیا روزگارش شاد است و شهروندانش 
در کنار هم و در کنار دولت حاکم با مهر و مهربانی 
و شــادابی به ســر می برند؟ این پرسش از سوی 
مدیران و گردانندگان کشــور با پاسخ بله روبه رو 
است. مدیران و اداره کنندگان این سرزمین یا باور 
دارند که ایران در روزهایی بســیار خوب به ســر 
می برد و نباید از ناامیدی و دلهره سخن گفت. این 
گروه می گویند ایران در موقعیت جنگ تمام عیار 
اقتصادی با بزرگترین قدرت جهان و همدستانش 
قرار دارد و همیــن که الآن نان و آب و برق وگاز 
و بنزین ایرانیان تامین می شود نشان می دهد باید 
خرســند و شاد باشیم. در برابر این گروه که البته 
در میان ایرانیان هواداران ســفت و ســختی هم 
دارند شهروندانی ایستاده اند که باور دارند اندازه و 
شأن ایران بزرگ در اقتصاد جهانی و سهم ایرانیان 
از سفره گشوده شــده درجهان با توجه به ثروت 
طبیعی این سرزمین و نیز توسعه خواهی مردم آن 
و نیز توانایی های انســانی ایران چیزی نیست که 

باید باشد. 

خوشی ودرد 
انسان پدیده ای اســت که می تواند شاد باشد  
وخوش باشــد و می تواند اندوهگین باشد و درد 

بکشــد. برخی اســثتثناها را اگر دور بیندازیم و 
شرایط عمومی انسان را در کانون نگاه نگهداریم، 
آدمی همیشــه می خواهد شاد باشــد و از درد و 
رنج دور باشــد. آدمیان اندکی اند که به هر دلیل 
اندوه و رنج را از شــادی و خوشی برتر می دانند. 
ایرانیان نیز از این دایره بیرون نیستند و خواهش 
و خواســت آنها در زندگی شــاد بودن و شادکام 
زیســتن است. اما راســت باید گفت که شادی و 
خوشی فردی و همگانی در همه دوره های تاریخی 
زندگی آدمی و نیز در هرسرزمینی چیزی نیست 
که به آســانی به دســت آید و در دسترس باشد. 
شــاد بودن و شاد زیستن آسان به دست نمی آید 
و بایــد برای آن راه های ســختی پیموده شــود. 
خردمندان جهان از دیربــاز تا امروز بر یك چیز 
پای می فشــارند و هرکدام به زبانی آن را نشــان 
می دهند که شادکامی و ناکامی پدیده ای نیست 
که بتوان برایش نمونه ای نســخه ای همه پسند و 
ممکن پیچید همانطور کــه نمی توان برای اندوه 
و ناکامی چنین کرد. امــا تازه ترین پژوهش های 
انجام شــده  میان رشته ای نشان می دهد شادی 
و اندوه شهروندان یك سرزمین با تولید ناخالص 
داخلی و درآمد ســرانه آنها ارتبــاط دارد. به این 
معنا که کشورهای با بالاترین درآمد سرانه که از 
راه سرمایه گذاری و نیز کوشش و زحمت نیروی 
کار و حکمروایی دموکراتیك به دســت آورده اند 
شــادترند. در برآوردهای انجام شــده از ســوی 
سازمانهای جهانی کشورهای اسکاندیناوی شامل 
نروژ و دانمارک وسوئد در زمره شادترین کشورها 
قراردارنــد. بدبختانــه در ایران به دلیل ســقوط 
ســرمایه گذاری در چهاردهه تازه سپری شده و 
جنگ و تحریم میانگین رشــد درآمد سرانه رقم 
ناچیزی اســت و از این نظر ایرانیان شاد نیستند. 
کــدام خانواده ای در ایران در این ســال های تازه 
سپری شده توانسته است سطح رفاه مادی خود 

را افزایش دهد؟ 
نیك می دانیم و بســیار پــدران و مادرانی را 
دیده ایم که شانه شان زیر بار تهیدستی و ناتوانی 
در انجام خواست های حداقلی فرزندان خود خم 
شده و رنجی می کشند که با هیچ متر و معیاری 
قابل اندازه گیری نیست. از سوی دیگر این را هم 
خوب می دانم که در این مرز و بوم کسانی هستند 
که با رانت و فساد به مقام های سیاسی دست یافته 

و از همیــن نقطه درآمدهــای بهت برانگیزی به 
دست آورده اند! و به این دلیل که به اطلاعات پولی 
و مالی و ارزی و نیز تغییرات احتمالی در هر کدام 
از متغیرهای اقتصادی دسترسی دارند، چه میزان 
درآمدهای فسادســاز به دست آورده اند. تلخ تر از 
رشد شــگفت انگیز درجه نابرابری در این کشور 
هیچ چیز دیگری نیست و همین مسأله است که 

اندوه و رنج تهیدستان را جگرسوزتر می کند.
نوشــته حاضــر امــا قصــد نــدارد راه های 
شکســت خورده دهه های تازه سپری شده را برای 
کاســتن از میزان فقر و رنج ایرانیان پیشــنهاد 
دهد و با شــعارها و سیاستگذاری های ناکارآمد و 
عوام گرایانه نسخه بپیچد که انواع مالیات را بگیرید 
و مصادره کنید و… اینها راه حل نیستند که اگر 
بودند امروز این وضعیت را نداشتیم که آقامحمدی 
از سیاســتمداران نزدیك بــه بالاترین نهادهای 
قدرت بــا صراحت بگوید: »دو هزار و ۲۰ محله و 
1۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر 
ایران وجود دارند که از امکانات اولیه زندگی مانند 
مسکن، اشتغال، تحصیلات تا 1۲ سال، سلامت، 

خوراک و پوشاک محروم هستند…«
حالا دیگر دوره ای نیســت که به بیان دردها 
بپردازیم و هــر روز وضعیت غم انگیز ایرانیان را 
به یکدیگر نشان دهیم و بگوییم که وظیفه مان 
را انجام داده ایم. ایــن روزها باید از راه حل های 
بنیادین برای برون رفت از وضعیت دهشــتناک 
ایرانیــان گفت و نوشــت. اقتصاددانان نیز باید 
گامی فراتر گذاشــته و تنها به این کار نپردازند 
که رشد نقدینگی موجب تورم شده است. اینها 
دیگر به کار نمی آیند و باید به ریشه ها پرداخت. 
از نظر نگارنده باید دو اتفاق بزرگ در سیاســت 
داخلی و خارجی رخ دهد که بیشتر از این بر درد 
تهیدستان افزوده نشــود. راه نخست این است 
که ســازمان و روش های مبارزه برای به دست 
آوردن قدرت سیاســی را از این وضعیت کنونی 
که راه را برای حضور همه نخبگان دلسوز ایران 
بسته است، تغییر دهیم. این اتفاق اگر رخ دهد 
دولــت و مجلس در اختیار افرادی از یك جناح 
سیاســی که از قضا ناکاربلدترین نیز هســتند، 
نمی افتد. اتفاق دوم باید در سیاست خارجی رخ 
دهــد و تعادل به این متغیر برگردد. نمی توان با 
یك گروه از نیرومندترین کشورها که می توانند 

محمدصادق جنان صفت

سردبیر

سیمای ایران امروز 
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یادداشت

سرمایه و تکنولوژی و تخصص به ایران بیاورند و 
ثروت های فروخفته در دل زمین و دریاها را به 

درآمد تبدیل کنند، تا ابد قهر بود. 

تامین اجتماعی 
ســیدابراهیم رئیسی با مشــورت حلقه اول 
یارانش تصمیم گرفت نخســتین پیام نوروزی 
خــود در مقام ریاســت جمهوری را در شــهر 
خرمشهر و در مسجد جامع این شهر از صفحه 
تلویزیون برای شهروندان بفرستد تا نشان دهد با 
حسن روحانی تفاوت دارد و او رئیس یك دولت 
انقلابی اســت. با این همه او نتوانســت بر جبر 
شغلی تاریخی خود استیلا یابد و با کسانی که 
سخنان او را گوش می کردند پیوند ژرفی برقرار 
کند. نگاه ماتش نشــان می داد او کسی نیست 
که با مردم ســخن گفته باشد و سخنانش که 
بیشتر به رجزخوانی شباهت داشت و خنده های 
ریزی که به اجبار می خواســت لب هایش را باز 
و چهره اش را صمیمی نشــان دهد نیز بر دل ها 
ننشست. شهروندان ایرانی، آگاهان سیاسی و نیز 
فعالان اقتصادی هنگامی که شنیدند او همان 
حرف های انقلابیون را بر زبان می آورد و با گرمی 
از دور زدن تحریم ها و شکست تحریم با تجهیز 
قوای داخلی می گوید، فهمیدند سال 14۰1 در 
سیاست خارجی دگرگونی بنیادینی رخ نخواهد 
داد. سیدابراهیم رئیسی درباره اقتصاد نیز طوری 
صحبت کرد که امیدواری تازه ای پدیدار نشد و 
شهروندان فهمیدند سال 14۰1 با دست فرمان 
رئیس دولت سیزدهم سالی نیست که آسایش 
اقتصادی و آرامش ذهنی برای آنها ایجاد شود. 
گزارش زیر کوشــش می کنــد برخی رخدادها 
و تحــولات با اهمیت ســال 14۰1 را با محور 
فعالیت های دولت سیزدهم و نقد رفتار و گفتار 

دولت برای خوانندگان ارجمند توضیح دهد.
ایرانیان همانند همه شهروندان جهان در هر 
ســرزمینی آرزو دارند خوشبخت باشند و شاد 
و عادی زندگی کننــد و از بدبختی و رنج دور 
باشند. ایرانیان اما شوربختانه دهه های پرشماری 
است درگیر تنگناها و گرفتاری هایی شده اند که 
می شد نباشند، اگر در ایران بنگاه های نظرسنجی 
خصوصی وجود داشــت و نتایــج آن نیز اعلام 
می شد شاید راحت تر می شد سر درآورد ایرانیان 
در ســال 14۰1 بیشتر احســاس خوشبختی 
داشــته اند یا بدبختی. اما این موسسه ها وجود 
ندارند و نمی شــود بدون این نظرســنجی های 
مســتقل پاسخی راستین برای آن پرسش پیدا 
کرد. کاش می شد ارزیابی دقیقی از این مسأله 
داشت و به دولت یادآور شد شهروندان از برآیند 
فعالیت های آنها احساس خوشبختی دارند یا نه. 

واقعیت این اســت که چنین راستی آزمایی ای 
وجود ندارد. اما یك پژوهش انجام شده از مدیران 
عامل ۳۰۰ شرکت در ایران نشان می دهد بیش 
از نیمی از آنها با استرس زندگی کرده اند و بیش 
از ۸۰ درصد گفته اند بی ثباتی سیاسی مهم ترین 

دغدغه آنها برای اداره شرکت خود بوده است.

خطربزرگ تر و نزدیک تر از همیشه
اداره کنندگان ایران هنوز به دو مســأله باور 
عمیق دارند: یك، بردباری و مدارای ایرانیان در 
برابر بدتر شدن کسب وکار و سقوط بیشتر رفاه 
مادی برای یك دوره کوتــاه و دو، توانایی های 
طبیعت ایــران برای تامیــن نیازهای حداقلی 
شهروندان ایرانی.نهادهای مسئول همچنین به 
توانایی های خود برای مهار هرگونه سرکشــی 
و نافرمانی مدنی شــهروندان و ناتوانی ایرانیان 
برای نافرمانی گســترده باور دارند. با استناد به 
این باورهاســت که برخــی نهادها به رغم همه 
سختی هایی که بر شهروندان تحمیل می شود 
و به رغم میل گسترده ایرانیان به مهاجرت و نیز 
با اینکه تضعیف زیرســاخت های ایران روندی 
فزاینــده را تجربه می کند و سیاســت خارجی 
ایران از تعادل خارج شــده و ســازمان مبارزه 
سیاسی یك سویه شــده و منتقدان از هر قشر 
و گــروه و ماهیت فکری از صحنه رقابت بیرون 
رانده شــده اند ، باز هم بر ادامه همین رفتارهای 

ناکارآمد ادامه می دهند.
حالا یك دهه از شناســایی و شناســاندن 
ابرچالش ها از ســوی مســعود نیلــی و دیگر 
اقتصاددانــان همفکــر او دربــاره ابرچالش ها 
می گــذرد. وی ابرچالش ها را به ســه دســته 
ابرچالش های مرتبط با طبیعت، ابرچالش های 
مالی و نیز ابرچالش بیکاری تقسیم و یادآوری 
کرد: مصداق های این ابرچالش ها مثل نبود آب 
کافــی برای تولید زراعی ، نبود منابع مالی برای 
دولت به کسری بودجه و تورم های بالاتر از 4۰ 
درصــد و نیز مقوله تامین منابــع برای تامین 
اجتماعی بازنشســتگان به کاهــش رفاه مردم 
منجر می شــود. واقعیت این اســت که در ده 
سال تازه سپری شده نه تنها ابرچالش ها برطرف 
نشده اند یا در مسیر اصلاح قرار نگرفته اند، بلکه 

در وضعیت بدتری قرار دارند.
عــلاوه بر مطالعــات اقتصاددان یادشــده و 
دیگر اقتصاددانــان که به معرفی ابرچالش ها ی 
ایران انجامید، نشــریه دیده بان امنیت ملی نیز 
در تبیین چالش های کشــور در ســال 1۳۹۹، 
۵۲ مســاله را با نظرخواهی از سیاســتمداران ، 
اقتصاددانان ، جامعه شناســان و آگاهان امنیتی 
بیان و ســپس آنهــا را در 1۸ مســاله مهم تر، 

تأثیرگذارتر و تأثیر پذیرتر دســته بندی کرد. در 
مطالعه یادشده تشــدید تورم رکودی ، شکاف 
دولت- ملــت ، ناکارآمــدی برخی مســئولان، 
روند روزافزون نارضایتی ، افزایش آســیب های 
افزایش تنش  اجتماعی ، تشــدید تحریم هــا ، 
بیــن ایران و آمریــکا ، انزوای سیاســی ایران ، 
امنیتی شــدن ایران ، کسری بودجه ، بی تفاو تی 
نخبگان، تشــدید فقر و کاهــش قدرت خرید ، 
افزایش اختلافات داخلی از جمله مســائل مهم 
ایران شناسایی شــده بودند.با نگاهی به ژرفای 
تنگناهای ایران و نیز مسائلی که حل نمی شوند 
و چون به فردا افکنده  شوند پیچیده تر می شوند، 
می  تــوان با صراحت گفت خطر بــرای ایران از 
همیشه نزدیك تر است.آیا مسئولان که به خوبی 
ابرچالش ها و نیز مسائل تأثیر گذار در بدتر شدن 
روزگار ایرانیــان را می شناســند، نمی خواهند 
دست از سیاستگذاری نادرست بردارند و به حل 

مسائل فکر  کنند؟

تورم دورقمــی مزمن و  بیماری روحی 
ایرانیان

مدیــران و اداره کنندگان نظــام جمهوری 
اســلامی ایران برای مبارزه با استکبار یا همان 
امپریالیسم آمریکا اندازه و مرزی نمی شناسند 
و باور دارند یا چنین نشــان می دهند تا روزی 
که امپریالیسم آمریکا و سازمان و ساختاری به 
نام غرب نیرومند است و توانا ، این نظام تهدید 
می شــود و باید تا آخر راه رفت و اســتکبار را 
شکســت داد. این راهبرد پیش از این از سوی 
کمونیست های استالینی و مائوتسه تونگ چینی 
داده شــده بود و آنها نیز آمریکا را ببر کاغذی 
می دانســتند و شــماری از رهبران کشورهای 
توســعه نیافته را نیــز با خود همــراه کردند تا 
امپریالیســم را نابود کنند و رفــاه و آرامش را 
برای مــردم خود بیاورند. شــوروی که قدرتی 
همتای آمریــکا را پس از جنگ جهانی دوم به 
دســت آورده بود، اما پس از ۷۰ سال فروپاشی 
را تجربــه کرد و نظام تازه ای در این ســرزمین 
پدیدار شد. جانشینان مائو نیز دست از لج بازی 
برداشته و نظام اقتصادی خود را به نیروی پایدار 
بازار جهانی پیوند زدند. نظام جمهوری اسلامی 
اما 4۳ ســال اســت برای این راهبرد بنیادین 
مبارزه می کند و البته این نبرد ابدی و تاریخی 
پیامدهایی داشته و دارد. یکی از پیامدهای این 
نبرد تاریخی در سیاســت داخلی ایران این بود 
که می توان با پول پاشــی شــهروندان ایرانی را 
راضی کرد و به همین دلیل است که سیاستمدار 
ایرانی تنها به این می اندیشد که پول پاشی کند و 
به پیامدهای پول پاشی که همان رشد نقدینگی 
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بیشتر از رشد تولید است توجه نکرده است. این 
دیدگاه به اضافه نبرد با آمریکا در این 4۳ سال 
اقتصاد ایران را نســبت به گذشــته این کشور ، 
نسبت به امکانات و توانایی های طبیعی که دارد 
و نسبت به کشورهای همســایه و هم قد ایران 
در بدترین موقعیت قرار داده اســت. نتیجه این 
دیدگاه و راهبرد در سیاست داخلی و مناسبات 
مردم و حکومت و نیز مناســبات با کشورهای 
کامیاب اقتصادی دنیا این شــده است که بنا بر 
گفته مسعود نیلی ایران صدرنشین تورم مزمن 
و تاریخی در دنیاســت و نیم قرن است که تورم 
دورقمی گریبان شهروندان را گرفته و به دلیل 
پافشاری بر دیدگاه های در بالا توضیح داده شده 
هیچ راهی برای رهایی از آن دست کم در فضای 
کنونی سپهر سیاســت دیده نمی شود.واقعیت 
تلخ این اســت که ایرانیان به دلیل تورم مزمن 
و تاریخی که در ۵ ســال اخیر از تورم های بالا 
در دنیاســت با انواع بیماری های روانی و روحی 
دست و پنجه نرم می کنند. مگر می شود به امید 
شکست دادن اســتکبار این وضع را ادامه داد؟ 
ایرانیان نیم قرن اســت در اسارت تورم دورقمی 
که شــکاف بزرگی از نظر نابرابری درست کرده 
است گیر افتاده اند. آیا می شود این را ادامه داد؟

کمدی خصوصی سازی
فلسفه خصوصی ســازی که مارگارت تاچر، 
بانوی آهنین بریتانیا آن را با قدرت و شــجاعت 
طرح و اجرا کرد تفویض قدرت به معنای کلی 
آن از نهاد دولت به نهادهای مدنی از جمله نهاد 
بنگاهها ونهاد خانواده بود و هست. به این معنی 
که از میزان و درجه مزاحمت دیوان ســالاران 
و بوروکراتها در فراینــد فعالیت های اقتصادی 
بخش خصوصی و شــهروندان کاســته شود و 
رقابت جای انحصارها را بگیرد. از ســوی دیگر 
مزیت خصوصی سازی یکی هم این بود وهست 
که بدنه و پیکره دولت کوچك و چابك شود و 
دولت برای تامین مزد وحقوق میلیون ها کارمند 
و ده ها هزار رئیس و مدیر در رده های گوناگون 
با کســری بودجه مواجه نشــود که به انتشار 
اســکناس اقدام کند و نرخ تورم را شتاب دهد 
و مارپیچ و دور خبیث کسری بودجه – انتشار 
اسکناس و رشد شتابان نرخ تورم را ادامه دهد.

این فلســفه خصوصی ســازی در ایــران اما 
نادیده گرفته شد و سیاستمداران و بوروکراتها و 
روشنفکران چپ اندیش و ذینفعان دولتی ماندن 

اقتصاد در همه سال های پس از جنگ با رشته ای 
نامریی پیوند زده شده به هم خصوصی سازی را 
به یك مســیر انحرافی کشاندند که جای شرح 
آن در این نوشــته کوتاه نیست. اما برای خالی 
نماندن مصداق در این مفهوم تنها به یك مورد 
یعنی اختراع داســتان ”ســهام عدالت” اشاره 

می کنم.
در دهــه 1۳۸۰ وپــس از آنکــه دولت اول 
احمدی نژاد نتوانست دربرابر سیاست های کلی 
اصــل 44 و تغییر ریل اقتصاد ار ریل دولتی به 
ریل خصوصی مقاومت کند داستان سهام عدالت 
را ســاخت و با این ابزار تازه سهم دولت و سهم 
نهادهای حاکمیتی را در هیات مدیره شرکت های 
بزرگ حفظ کرد. حالاو 1۵ سال پس از اختراع 
سهام عدالت و دردسرهایش ، وزارت اقتصاد که 
سیاســتگذار اصلی خصوصی سازی است و زیر 
ضرب کوه پیکر شدن بورس قراردارد و این بازار 
را به بازی پونزی نزدیك کرده اســت به دولت 
پیشنهاد داده است : ”کلیه دستگاههای اجرایی 
مکلفند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی 
ودارایی در افزایش ســهم شناور آزاد – حد اقل 
به میزان ۲۵ درصد – شــرکت های تابع اعم از 
شرکت های دولتی و شرکت های تابع نهادهای 
عمومی غیردولتی و ســازمان ها و صندوق های 
بازنشســتگی، مطابق مقررات ســازمان بورس 

واوراق بهادار در بازار سرمایه به عمل آورند.

دوستان اقتصادی 
جســم وکالبد اقتصاد ایران زیرشــلاق انواع 
خشکســالی ها بدریخت و نحیف می شود و اگر 
جلوی گسترش خشکسالی ها را نگیریم کویری 
شــدن کســب و کار ایرانیان دور نیست. این 
داستان شوخی بردار نیســت و برای تهدید یا 

بزرگنمایی برقلم جاری نشده است.
نشانه های کویری شدن در بالاترین سطح 
را می توان منفی شدن نرخ رشد سرمایه گذار 
در ایران دید. نرخ رشد سرمایه گذاری درایران 
چندین ســال پــی در پی با رشــد منفی  یا 
رشدهای بســیار پایین دســت و پنجه نرم 
ناامیدکننده جذب سرمایه مستقیم  می روند 
خارجی و بســته شــدن راه ورود اعتباردهی 
ســرمایه گذاران خارجی به ایران نیز به رغم 
امیدهای فراوان پس از برجام نیز قابل اعتناست 
و به چشم می آید. سکوت نسبی مدیران ارشد 
دولت دراین باره نشــان می دهد بازار سرمایه 

ایران نیز بالا و پایین های غیرعادی دارد. این 
خشکســالی ها از کجا سرچشمه می گیرند؟ 
تردیــد نکنیم این روزگاران ســخت بیش از 
هرچیز نشــانه های ناامیــدی را باخود دارند. 
اگرجلوی این ســیل ویرانگر ناامیدی سدبند 
نگذاریم دیری نمی گذرد که بنیان های کسب 
وکار ایرانیان را به ضعیف ترین حلقه از عناصر 
قوام دهنــده جامعه تبدیــل می کند. بحث 
اینجاست که نقطه عزیمت برای جلوگیری از 
غرق شــدن اقتصاد از کجا باید شروع کنیم و 
نقطه عزیمت کدام مقوله است. تردیدی نیست 
که این مقوله ازجنس فرهنگ نیســت چون 
این مقوله برای میوه دادن نیاز به زمان بلندی 
دارد. این مقوله ازجنس خود اقتصاد هم برای 
کوتاه مدت نخواهد بود چون دســت و پا زدن 
در بیهودگی است. باید از سرچشمه شروع کرد 
که به نظر می رسد تعامل با جهان ازجنس دیگر 
است. ایران دست کم چهار دهه است با غرب و 
پرچمداران آن سر ناسازگاری دارد و البته آنها 
نیز هرگز راضی به توسعه ایران نبوده اند و هرچه 
می توانستند برسر راه کسب و کار ایرانیان مانع 
گذاشــتند. دوســتی ایران با کشــورهایی که 
دراقتصاد امروزجهان وزن ونقشی ندارند و تنها 
کالایی که تولید می کنند کالاهای نظامی است 
یا امید بســتن به کشوری مثل چین که برای 
رســیدن به پله اول اقتصاد جهان کشورهایی 
مثل ایران را مثــل آب خوردن قربانی می کند 
تا امروز برای اقتصاد ایران منفعت نداشته است 
و ایران در اندازه های کوچك رشــد کرده است 
و این رشدها دردی از دردهای خشکسالی های 
گوناگــون را درمــان نمی کند. بــرای اینکه از 
کویری شــدن اقتصاد ایــران جلوگیری کنیم 
بهتر اســت به جای دوســتی بــی حاصل با 
کشــورهایی که اقتصادشان رونق ندارد و اتفاقا 
رقیب قدرتمند ایران به حساب می آیند مسیررا 
دگرگون کرده و به سوی دوستی با کشورهایی 
با اقتصادنیرومندپیش برویــم. به طور مثال 
آیا دوســتی اقتصادی با آلمان برای ایران 
مناسب است یا دوستی اقتصادی با روسیه. 
ایــران در حال حاضر بــا چالش اقتصادی 
مواجه است تا چالش نظامی و امنیتی و این 
مساله قابل اعتنامورد توجه همه جناح های 
سیاسی نیز است. بنابراین می توان دردنیای 
واقعی با دوســتان تازه ای راه رفت و دادو 

ستد کرد.
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متاســفانه ایران هنوز نتوانسته  است جذب 
ســرمایه گذاري خارجــي را قانونمنــد کنــد 
چــون هنوز هم بــه باور کافــي در این زمینه 
نرسیده ایم و هنوز در ساختار اقتصادي ما نیاز 
به سرمایه گذاري خارجي جا نیفتاده است این 
در حالي است.جذب ســرمایه گذاري خارجي 
در ایران همواره در اولویت کاري دولت ها قرار 
داشته و فارغ از میزان موفقیت برنامه ریزي هاي 
انجام شــده، در همــه برنامه هاي بالادســتي 
کشور ســهم قابل توجهي براي جذب سرمایه 
خارجي منظور شــده اســت؛ چراکه ایران به 
عنوان کشوري نفت خیز و درحال توسعه، براي 
افزایش توان رقابتــي و بهبود جایگاه خود در 
میان کشورهاي درحال توســعه، انگیزه بالایي 
براي جذب فناوري هاي خارجي داشته و براي 
این کار روي جذب سرمایه خارجي نیز حساب 

ویژه اي باز کرده است.
بایــد قبــول کنیــم کــه بــدون جذب 
ســرمایه گذاري خارجي نمي توان رشد کرد. 
قبل از اقدام دیگــري، باید راهکارهاي جذب 
سرمایه گذاري خارجي را با توجه به وضعیت 
کشــور شناســایي کنیم و به دنبال تضمین 
راهکار جذب  باشــیم.  امنیت سرمایه  گذاري 
ســرمایه گذاري خارجــي تبلیغــات فاخر و 

هدفمند نیــاز دارد. تبلیغــات غیرمفید تنها 
منجر به جذب آن دســته از ســرمایه گذاران 
خارجي مي شود که جایي در کشورهاي دیگر 
ندارند؛ بنابراین بایــد قبل از هر چیز تکلیف 

خودمان را مشخص کنیم. 
پیش از پرداختن بــه این موضوع باید تاکید 
کنم که هیچ کشــوري در دنیــا وجود ندارد که 
بدون کمك سرمایه گذاري خارجي توانسته باشد 
رشد اقتصادي مثبت را تجربه کند. چین، ژاپن، 
آلمان، انگلیس، ترکیــه، امریکا، هند مثال هاي 
این زمینه هستند؛ اما آیا ما هم مثل این کشورها 
براي ســرمایه گذاران خارجي فــرش قرمز پهن 
مي کنیم؟ رفتار آنها با ســرمایه گذاران خارجي 
چطور است و ما به چه شکل؟ متاسفانه ما هنوز 
نتوانســته ایم براي جذب سرمایه گذاري خارجي 
خودمان را قانونمند کنیــم چون معتقدم هنوز 
بــه باور کافي در این زمینه نرســیده ایم و هنوز 
در ســاختار اقتصادي ما نیاز به ســرمایه گذاري 

خارجي جا نیفتاده است.
بنابرایــن اول از همه باید قبــول کنیم که 
بدون جذب ســرمایه گذاري خارجي نمي توان 
رشــد کــرد. قبل از هــر اقدام دیگــري، باید 
راهکارهاي جذب ســرمایه گذاري خارجي را با 
توجه به وضعیت کشــور شناسایي کنیم و به 
دنبال تضمین امنیت سرمایه  گذاري باشیم. اگر 
واقعاً هدفمان جذب سرمایه خارجي است، باید 
فضاي کسب وکار اصلاح شــود؛ که این شامل 

ثبات سیاسي و اقتصادي است.
ببینید ســرمایه گذاران خارجــي که تعصبي 
نسبت به سرمایه گذاري در ایران ندارند، بنابراین 
کشــوري را براي ســرمایه گذاري خــود انتخاب 

مي کنند که شرایط بازدهي آن بیشتر باشد. فرض 
کنید فردي قصد ســرمایه گذاري در ایران داشته 
باشــد. با توجه به وضعیت نرخ ارز، آیا سودآوري 

سرمایه گذاري مانند 1۰ سال قبل است؟ 
ما درگیر  متأسفانه ســرمایه گذاران داخلي 
مسائلي هســتند که انگیزه سرمایه گذاري را از 
آنها مي گیرد. فرض کنید یك ســرمایه گذار به 
خاطر بدهي مالیاتي ممنوع الخروج شــود، آیا 
براي ســرمایه گذاري اصلًا مي ماند؟  انگیزه اي 
قوانین فضاي کسب وکار نیازمند اصلاح است؛ 
به خصوص در شــرایطي که اســیر تحریم هاي 
خارجي هستیم. در این شرایط نباید خودمان 
با قوانین داخلي جلوي پیشرفت سرمایه گذاران 
و فعــالان اقتصادي واقعــي را بگیریم. برخي 
مي گویند که چــون تحریم هســتیم، امکان 
اصلاح قوانیــن مربوط به فضاي کســب وکار 
وجــود ندارد اما به اعتقاد من همین  الان زمان 
اصلاح اســت. با این وجود متاســفانه آنچه در 
عمل اتفاق افتاده است سخت کردن روزبه روز 
قوانین و مقررات است. رونق اقتصادي به حرف 
نیســت. بایــد تصمیم بگیریم کــه آن را اجرا 
کنیــم. چون در حین اجراســت که مي توانیم 
اشــتباهات خودمان را پیدا کنیم و براي حل 
آنها برنامه ریزي کنیم. با یك مثال ساده توضیح 
مي دهم، آشــپز اگر مزه حلوا را نچشیده باشد، 
مي تواند بگوید شیرین است یا نه؟ بنابراین باید 
اول حلوا پخته شود تا آن را بچشیم و ایراداتش 

را پیدا کنیم.
بخش خصوصي باید آزاد باشد اما متاسفانه 
بخش خصوصي در همه دوره ها کوچك شــده 
اســت. معتقدم باید فرهنگ ســرمایه داري در 
کشــور تقویت شــود. آموزش ها باید از دوران 
مدرســه داده شــود تا کودکان مــا از همان 
بچگــي با فرهنگ کارآفریني آشــنا شــوند و 
یــاد بگیرند که ســرمایه داري و کارآفریني در 
کشور محترم است. از طرفي قوانین و مقررات 
براي ســرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصي 
تسهیل شود. بیشــتر قوانین و مقرراتي که در 
حال حاضر وجود دارد به هیچ وجه در راستاي 
رفع موانع تولید نیست. در کشورهاي خارجي 
بــراي نمونه اگر بخشــودگي جرایــم مالیاتي 
امسال ۲۰ درصد باشــد ممکن است که سال 
بعد ۲۲ درصد شود؛ اما هیچ وقت به 1۸ درصد 
نمي رســد. به این دلیل که همیشــه اصل بر 
ساده سازي یا تعدیل قوانین است اما در کشور 

ما کاملا برعکس است.

سید حسین سلیمي  

عضوهیات مدیره انجمن 
مدیران صنایع

رشد اقتصادي در سایه سرمایه گذاري خارجي
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 تبیین روابط بدهي هاي دولت 
با متغیرهاي مرتبط در سیستم بانكي

فعاليت هاي حاكميتي و تصدي گري بسته به نظام و ساختار 
اقتصادي حاكم، نيازمند هزينه هاي جاري و سرمايه اي و تامين 
مالي اين هزينه هاست. بر اساس اصول ماليه عمومي ماليات ها 
عمده ترين منبع تامين مالي هزينه هاي جاري دولت ها را تشكيل 
مي دهند و فروش دارايي هاي سرمايه اي )واگذاري دارايي هاي 
سرمايه اي( هزينه هاي سرمايه اي را پوشش مي دهد. دولت مجاز 
اســت دو ترازعملياتي و تراز واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 
را بنا به مصالح جامعه با كســري يا مــازاد در مقاطعي مواجه 
كند مشــروط بر اينكه ارزش حال مجمــوع مازادها با مجموع 
كســري ها درهريك از دو تراز طي دوره زماني مشخص برابر 
صفر باشــد. زماني كه اندازه دولت به صورت غيربهينه توسعه 
يابد درآمدهاي مالياتي دولت جوابگوي هزينه ها نمي باشــد و 
اين كســري حتي با ايجاد مازاد در تراز دارايي هاي سرمايه اي 
قابل جبران نخواهد بود. در اين حالت كســري بودجه مزمن يا 
ساختاري ايجاد خواهد شــد. در چنين شرايطي دولت تا زمان 
اصلاح ساختار اقتصادي مجبور به ايجاد مازاد در تراز واگذاري 

دارايي هاي مالي و انباشت بدهي است. 

پيامدهاي بدهي هاي دولت
مي بايست اين نكته را در نظر داشت بدهي هاي دولت بسته به نوع 
و اندازه آن داراي پيامدهاي متفاوتي بر اقتصاد كلان مي باشد، بنابراين 
سياســت گذار با آگاهي از اين پيامدهــا مي تواند تركيبي از نوع و اندازه 
بدهي ها ايجاد نمايد كه اولا دولت توان باز پرداخت بدهي ها را داشــته 
باشد، ثانيا شرايط مساعدي براي اصلاح ساختار اقتصادي دولت ايجاد 
شــود. از اين رو بدهي هاي دولت مي بايست به گونه اي ايجاد شود كه 
پايداري بدهي را تامين نمايد در شــرايطي كه بدهي دولت پايدار باشد 
سطح بدهي يا پايين مي آيد يا بدون تغيير باقي مي ماند و اين به معناي 
كسري مالي صفر نيست كه اگر نسبت بدهي از نرخ رشد GDP بالاتر 
رود بدهي دولتي تبعات اقتصادي را در پي خواهد داشت. كه از مصاديق 
بــارز آن مي توان به آثار منفي بدهي هاي دولت بر نظام بانكي از كانال 

پايه پولي و متغيرهاي آن اشاره نمود.
به همين منظور الزام جديدي تحت عنوان پايداري بدهي در فضاي 
كلان اقتصادي ضــرورت مي يابد، پايداري بدهي در واقع نوعي تعادل 
پوياســت كه به تغيير در سياســت هاي مالي نياز ندارد و به ثبات مالي 
بلندمدت مربوط اســت زماني كه كســري هاي دولت افزايش مي يابد 
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ديون دولت در مخاطره قرار مي گيرد و مي بايست 
رفتار مالي از قواعد معيني تبعيت نمايد تا بتواند اين 
اهداف را تامين نمايد. ناپايداري بدهي آثار منفي و 
بازدارنده اي بر اقتصاد كشورها دارد و مانع از ايفاي 
تعهدات دولت نسبت به ديون خود مي شود كه اين 
موضوع منجر به بي انضباطــي مالي و اخلال در 
رشد اقتصادي مي شود. البته ديدگاه هاي متفاوت و 
متعددي در اين زمينه وجود دارد كه به تعدادي از 

آنها در ذيل پرداخته خواهد شد.
برخي از مطالعات بر اين تاكيد دارند كه افزايش 
بدهي دولت تا حدي براي افزايش رفاه عمومي به 
چند روش امكان پذير است. اول اينكه بدهي هاي 
دولتي مي تواند براي پس انداز اســتفاده شــود در 
نتيجه علاوه بر سرمايه، بازده پس انداز نيز افزايش 
مي يابد كه باعث بهبود رفاه مالي مي شــود و دوم 
اثر برون فكني ســرمايه گذاري باعث افزايش نرخ 
بهره، نرخ ماليات و كاهش نرخ دســتمزد مي شود 

)تاكاجيما و تاكاشي2017( 
مينســكي )1986( با تاكيد بــر اينكه ماهيت 
اقتصاد ســرمايه داري آن است كه به مرور زمان 
تعهدات بدهي از حد تعادلي خود پيشــي مي گيرد 
علت اصلي اختلالات نظــام مالي را افزايش اين 
نوع بدهي ها و كاهش پيش از حد حاشــيه ايمني 
ميداند او معتقد است افزايش سرمايه گذاري بيشتر 
توســط وام ها صورت مي گيرد و بنگاه ها با توجه 
به وجود انتظارات از آينــده پر رونق نه تنها براي 

بازپرداخت اصــل بدهي هاي گذشــته و )تامين 
مالي سفته بازانه( بلكه براي بازپرداخت بهره هاي 
آنان نيز متقاضي وام هســتند )بــازي پونزي( با 
اين حســاب به مرور زمان تعهدات بدهي اتكاي 
كمتري به جريان واقعي ســودها پيدا مي كنند كه 
اين كاهش اتكاء، به نوبه خود باعث فعال شــدن 
ســاز و كار، افزايش شكنندگي و حركت به سمت 
بحران مالي مي شــود و اين دقيقا چيزي است كه 
بحران اخير آن را بر اساس نظام بانكداري متعارف 

به اثبات رسانيد.
بر اســاس ديدگاهي از كينز بدهي هاي دولت 
باعث كاهش پس انداز ملي و خنثي شدن انباشت 
سرمايه مي شود همچنين ريكاردو بر اين باور است 
كــه بدهي هاي دولت با ماليات هــا در آينده برابر 
است و اگر مصرف كنندگان آينده نگر باشند آنگاه 
بدهي هــاي دولت هيچ تاثيري بــر پس انداز ملي 

نخواهد داشت.
بـا توجـه بـه ادبيـات مذكـور هـر چنـد سـطح 
اقتصـادي  رشـد  بـراي  مانعـي  بدهـي  بـالاي 
محسـوب مي شـود امـا تسـويه آن از طريق ايجاد 

اسـت. وسوسـه انگيز  تـورم 
زماني بدهي دولت ايجــاد نگراني مي كند كه 
كســري بودجه دولت به قدري بزرگ باشــد كه 
نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي افزايش يابد 
در چنيــن حالتي بدهي دولــت كاملا دارايي هاي 
ديگر را تحت الشــعاع قرار مي دهد و جانشــيني 

جبري به قدري زياد مي شــود كه مي بايســت از 
ابزارهــاي ديگري همچون ايجــاد تورم و وضع 
ماليات هاي اضافي براي متعادل كردن آن استفاده 
نمود اين امر منجر به تورم بالا مي شود كه ارزش 
واقعــي ذخيره دولت را كاهش مي دهد با توجه به 
اينكــه دولت متعهد به پرداخت بدهي بر اســاس 
ارزش اسمي مي باشد اين بدهي ها به تدريج محو 
مي شود. اين در حالي است كه به تعويق انداختن 
كســري بودجه و در نتيجه انباشــت بدهي هاي 
دولت سبب افزايش نگراني در مورد عرضه پول از 
سوي افراد و بخش خصوصي مي شود كه افزايش 
تدريجي نرخ هاي بهره، تورم و افزايش فاصله بين 
نرخ بازگشت اوراق دولتي و نرخ بازگشت سرمايه 

از تبعات آن است.
از ديگــر تبعات ناپايــداري بدهي بالاخص در 
ايران كه جز كشورهاي صادر كننده نفت محسوب 
مي شــود، صــرف در آمدهاي حاصــل از فروش 
نفت بــراي بازپرداخت بدهي ها و مخارج مصرفي 
مي باشــد اين در حالي اســت كه در يك اقتصاد 
متعادل ايــن نوع از در آمدها مي بايســت صرف 
ســرمايه گذاري ها و زيربناهاي اقتصادي گردد از 
اين رو اتخاذ مكانيسمي كه بتواند كسري بودجه را 
پوشش دهد و بدهي را در پايين ترين سطح ممكن 

تثبيت كند ضرورت مي يابد
بر اســاس آنچه گفته شد در اقتصاد زماني كه 
دولت ها با كســري مواجه مي شوند مي توانند آن 
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را از طريق اســتقراض داخلي و انتشــار اوراق يا 
اســتقراض خارجي تامين كنند استقراض داخلي 
ممكن است از بانك هاي تجاري و مركزي و حتي 
خانوارها باشــد كه منجر به افزايش بدهي داخلي 

دولت مي شود.
از مهم ترين حقايق آشكار شده در اقتصاد ايران، 
بانك محور بودن نظام مالي در ايران و روند رو به 
رشــد نقش دولت در اقتصاد كشور است كه بسيار 

جاي تامل و توجه دارد.
مطالب به شرح فوق به تبيين منشأ بدهي هاي 
دولت و پيامدهاي آن پرداخته اســت، از آنجا كه 
بدهي هــاي دولتــي بخش مهمــي از منابع پايه 
پولي را تشــكيل مي دهد و از اين كانال بر ســاير 
متغيرهاي پولــي و بانكي همچــون نقدينگي و 
سياســت گذاري هاي پولي تاثير مي گذارد از اين رو 
در ذيل به بيان مفهوم و ســاختار و عملكرد برخي 
متغيرهاي سيستم بانكي و روابط آن با بدهي هاي 

دولت پرداخته شد.

متغيرهاي نظام بانكي و بدهي هاي دولت
مهم ترين متغير در تعيين حجم پول و نقدينگي، 
پايه پولي است و عبارت است از پولي كه مستقيما 
توســط بانك مركزي به وجود مي آيد و شــامل 
موارد ترازنامه بانك مركزي مي شــود. به بياني 
ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسكناس و 
مسكوك، مسكوك به علاوه سپرده هاي بانكي 
نزد بانك مركزي. در واقع پايه پولي، منبعي است 
كه توسط بانك مركزي منتشر شده و در چرخه 
اقتصاد در اختيار بانك هاي تجاري قرار مي گيرد؛ 
به گونه اي كه بانك ها مي توانند با استفاده از اين 
منابع و از طريق خلق پول بانكي به گســترش 
حجم پــول بپردازند. پايه پولي از ســمت منابع 
شــامل طلا، خالص دارايي هاي خارجي، خالص 
بدهي دولت به بانك مركزي، بدهي بانك ها به 
بانك مركزي و ســاير دارايي هاي بانك مركزي 
مي شود و از سمت مصارف اسكناس و مسكوك 
در دســت مردم، نقدينگي موجــود در صندوق 
بانك ها، ذخاير قانوني يا ذخاير اضافي به اضافه 
كل ذخاير اضافي نزد سيستم بانك مركزي را در 

بر مي گيرد.
در كشورهايي كه بانك مركزي فاقد استقلال 
اســت يا نظام مالياتي ضعيفــي دارند دولت براي 
تامين كســري بودجه  خود از بانك مركزي قرض 
مي گيرد و كســري خود را پولــي مي كند. اما در 
كشــورهايي كه بانك مركزي استقلال دارد، اين 

بانك براي تنظيمات مناســب پــول و نقدينگي، 
اوراق قرضه دولتي كه در دســت مردم مي باشد، 

خريداري كرده يا مي فروشد.
زماني كه دولت بواســطه كســري هاي ايجاد 
شــده از بانك مركزي اســتقراض مي نمايد، در 
واقع بدهي هــاي خود به بانك مركزي را افزايش 
مي دهد كــه در نتيجــه آن پايه پولــي افزايش 
مي يابد گســترش هزينه هاي دولت و پايين بودن 
سطح درآمدهاي نفتي، در سال هاي دهه هفتاد و 
كســري بودجه شديد دولت و تأمين بخش اعظم 
اين كســري از طريق استقراض از بانك مركزي 
به عنــوان مهم ترين عامل ايجــاد پول پرقدرت 
شــاهدي بر اين ادعاســت. ازديگر مصاديق اين 
امر مي توان به افزايش درآمدهاي نفتي از ســال 
1381 و ادامه روند آن از ســال 1384، وابستگي 
بيش  از حــد هزينه هاي دولت به درآمدهاي نفتي 
و در نتيجه تأمين بودجــه دولت از طريق فروش 
درآمدهــاي ارزي حاصل از نفت به بانك مركزي 
اشاره نمود كه خالص دارايي هاي بانك مركزي را 
افزايش داده و منجر بــه مهم ترين منبع افزايش 

پايه پولي شد.
اين در حالي اســت كه بانك مركزي از ميان 
منابع پايه پولي تنهــا بر بدهي بانك هاي تجاري 
و ســاير موسســات اعتباري به بانك مركزي و 
ســاير دارايي هاي در اختيار خود كنترل دارد و نيز 
مي تواند به وسيله عمليات بازار باز )خريد و فروش 
اوراق مشاركت دولت يا بانك مركزي( به صورت 
محدودي حجم پايه پولي را كنترل نمايد. بنابراين 
آشكار است كه تحت تسلط سياست هاي مالي بر 
نظــام پولي، بانك مركزي از قــدرت كافي براي 
تعيين پايه پولي و تنظيم حجم پول به عنوان يكي 
از متغييرهاي كليــدي جهت مديريت نظام پولي، 
برخوردار نيســت. گسترش ســهم بدهي سيستم 
بانكي به بانك مركزي و نيز بدهي دولت به بانك 
مركزي در پايه پولي چالشي مهم است كه اقتصاد 

كشور با آن دست و پنجه نرم مي كند.
از اين رو مديريــت پايه پولي براي جلوگيري و 
كنترل پيامدهاي منفي همچــون تورم ضرورت 
مي يابــد مديريت پايه پولي به روش عمليات بازار 

باز و نرخ بهره امكان پذير مي باشد.
در روش عمليات بازار باز بانك مركزي با خريد 
و فــروش اوراق قرضه در زمان كاهش يا افزايش 
تقاضا براي پول با ســود ثابت و معين بازار پول را 

كنترل مي نمايد
روش ديگركنترل پايه پولي، نرخ بهره اســت. 

به بيان ســاده تر افزايش و كاهش نرخ بهره باعث 
جذب يا دفع پول از بانك ها مي شــود و همين كار 
مي تواند ميزان پول در دست مردم و ساير بازارها 

را تحت تأثير قرار دهد.
به طــور طبيعي، تحت شــرايط عرضه و تقاضا 
نرخ تعادلي سود بانكي تعيين مي شود. و اين نرخ 
بهترين روش براي هدايت منابع مالي به ســمت 
توزيــع بهينه در بخش هــاي مختلف اقتصادي و 

جلوگيري از اتلاف آن محسوب مي شود
در حالي كه تعيين دســتوري نرخ سود بانكي 
كمتر از نرخ تعادلــي، از يك طرف موجب اضافه 
تقاضــا براي منابع مالي و در نتيجه آن جيره بندي 
منابــع و به تبع آن ايجاد رانت مي گردد و از طرف 
ديگر موجب افزايش احتمال به كارگيري منابع در 
پروژه هايي ناموجه به لحاظ اقتصادي مي گردد كه 

بازدهي لازم و مناسب ندارند.
در شــرايطي كــه دولت در تعييــن اين متغير 
دخالت مي نمايد كارايي مهم ترين متغير سيســتم 
بانكي به شــدت مخدوش مي شــود و تعيين اين 
موضوع به واســطه عدم تناســب آن با تورم و به 
منظور حمايت از توليد، به يك چالش در سال هاي 
اخير تبديل شــده و مقاومت هاي موجود در بانك 
مركزي براي كاهش و تعيين دســتوري نرخ سود 
بانكي و اجراي سياست هاي انقباضي، بيانگر يك 
وضعيت بحراني در سيســتم پولي- بانكي كشور 
دارد كه نشانگر مشــكلات عميق و ساختاري در 

اين حوزه از اقتصاد ايران است.
نرخ ســود واقعــي منفي يا نزديــك به صفر 
ســپرده ها در ســال هاي اخيرمنجر به بروز پديده 
سركوب مالي شده است. نرخ سود تسهيلات كمتر 
از نــرخ تورم عملا منجر بــه جريان توزيع ثروت 
از ســپرده گذاران به دريافت كنندگان تســهيلات 
خواهــد بود. به عبارت ديگر شــبكه بانكي در اثر 
سياست هاي دولت تبديل به وسيله اي مي شود كه 
از سپرده گذاران به نفع دريافت كنندگان تسهيلات 
توزيع ثروت مي كند. تعيين چنين نرخ هاي ســود 
بانكي به شــيوه دســتوري و بدون تناسب با نرخ 
تورم علاوه بر اينكــه مي تواند منتج به زيان هاي 

جبران ناپذيري براي اقتصاد ملي گردد.
در طرف ســپرده گذاران نظام بانكي، نرخ هاي 
ســود بانكي حقيقي منفي موجب كاهش انگيزه 
مردم براي سپرده گذاري در سيستم بانكي گرديده 
و براي كســب منفعــت يا حداقــل حفظ ارزش 
منابع مالي پس انداز شــده خــود، آنها را به خريد 
دارايي هايي مانند طــلا، زمين و كالاهاى با دوام 
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تخصيص دهند، نرخ بهرة بين بانكي همزماني كه 
بانك ها دچار كســري بودجه مي شوند از يكديگر 
استقراض مي كنند و بانك وام دهنده سود دريافت 
مي كند كه ميزان آن توســط بانك مركزي تعيين 
مي شــود. تغييرات اين ســود بر روي ميزان نرخ 
بهره اي كه بانك هاي براي حساب هاي بلندمدت، 
كوتاه مدت و… تصويب مي كنند؛ موثر خواهد بود 
نرخ بهره بين بانكي در ايران تا حد زيادي به نرخ 
بهره ريپو نزديك اســت و مي توان با اغماض اين 

دو مفهوم را معادل يكديگر قرار داد.
نرخ ريپو توســط مقامات پولي براي كنترل 
تــورم اســتفاده مي شــود. در صــورت تورم، 
بانك هاي مركزي نرخ ريپو را افزايش مي دهند، 
زيرا اين امر به عنــوان بازدارنده بانك ها براي 
اســتقراض از بانك مركزي عمل مي كند. اين 
در نهايت باعث كاهش عرضه پول در اقتصاد 
مي شود و در نتيجه به مهار تورم كمك مي كند. 
البته بايد توجه داشت كه اين گزاره در خصوص 
نظام هاي اقتصادي با نرخ بهره شناور مصداق 
بيشــتري دارد و در ايران كه نرخ بهره بانكي 
به صورت دســتوري اعمال مي شود، نرخ بهره 
بين بانكي به صورت مســتقيم و لحظه اي بر 
نرخ بهره رايج تاثيرگذار نيست اما باعث كاهش 
يا افزايش قدرت وام دهــي بانك هاي تجاري 
مي شــود و از اين طريــق در طول زمان مثلا 
بالا بودن نرخ بهره بين بانكي، فشــار زيادي 

به بانك ها براي اعطاي وام و تامين نقدينگي 
خواهد آورد و از اين جهت، بر جريان نقدينگي 

تاثيرگذار خواهد بود.
اقتصاد  درتحليل هاي  ديگري  مفاهيم  بعضا 
كلان همچون عرضه پول يا نقدينگي مترادف 
با پايه پولي به كار مي رود كه تفاوت مشهودي 
با پايه پول دارند، بدين معني كه عرضه پول به 
كل پول ها و دارايي هايي كه در كشــور جريان 
دارند اطلاق مي شــود به ايــن ترتيب در مورد 
حجم پول هرعاملي كه سبب افزايش پايه پولي 
شــود، عرضه )حجم( پول را افزايش مي دهد. 
مقدار تغيير در عرضه )حجم( پول برابر اســت 
با ضريب فزاينده )تكاثري( خلق پول ضرب در 
تغيير پايه پولي، پايه پولي، نسبت اسكناس به 
سپرده، نرخ ذخيره قانوني و نرخ ذخيره اضافي 
از جمله عواملي هستند كه بر حجم پول موثرند.

نقدينگــي نيــز مفهوم متفاوتي اســت كه 
براي ميزان نقدشــوندگي يك دارايي استفاده 
مي شــود. به بياني ديگر مي توان نقدينگي را 
ميزان پول در جريان در هر مملكت عنوان كرد 
كه بانك مركزي پايــه پولي را به عنوان يك 
دارايي نقدشــونده در بازار بــه اجرا در مي آورد 
از جمله عوامل موثر بــر نقدينگي مي توان به 
خالص دارايي هاي خارجي نظام بانكي )شامل 
دارايي هاي خارجي بانــك مركزي و بانك ها 
و نيز بدهي ارزي آنهــا(، خالص بدهي بخش 

دولتي به نظام بانكي )شــامل بدهي و سپرده 
آنهانزد بانك ها، )بدهــي بخش غير دولتي به 
نظام بانكي، پول( شامل اسكناس و مسكوك 
در دست اشخاص و ســپرده هاي ديداري نزد 

بانك ها اشاره نمود.
نرخ رشد بالاي نقدينگي در سال هاي اخير 
حاكي ازعدم موفقيت سياست گذاران در كنترل 
نقدينگي است، به روايت كارشناسان اقتصادي 
تبديل دلارهــاي نفتي به ريال و تزريق آن به 
اقتصاد كشور، سياست هاي انبساطي بودجه اي 
بــدون در نظر گرفتن ظرفيت ها و بســترهاي 
رشــد اقتصادي، اعطاي دســتوري تسهيلات 
بانكــي به ويژه به بخــش دولتي براي جبران 
نقدينگي آنها، كســري بودجــه پنهان دولت 
و افزايــش هزينه هاي جــاري، ناتمام ماندن 
طرح هاي عمراني و سنگين تر شدن كفه تقاضا 
در برابر عرضــه، ابهام در بهره وري و مديريت 
بنگاهداري دولتي و جبران كاستي هاي آنها با 
ابزارهاي پولي، خلق نقدينگي توسط موسسات 
اعتباري خــارج از نظارت بانك مركزي، حجم 
بدهي دولت به نظام بانكي )به واســطه شدت 
گرفتن تحريم ها و كســري بودجه ناشي ازآن( 
و افزايش بي رويه بدهي هاي معوق و برداشت 
بي رويه و فاقد پشــتوانه لازم از خزانه از عمده 
دلايــل افزايش نقدينگي در ســال هاي اخير 

محسوب مي شود.

جمع بندي و نتيجه گيري
رابطه تقريبا يــك طرفه اي بين بدهي هاي 
دولــت و متغيرهــاي بانكــي در صورت عدم 
اســتقلال بانك مركزي برقرار است كه ازآن 
به ســلطه مالي دولت تعبير مي شــود، از آنجا 
كــه بدهي هاي دولــت بخشــي از پايه پولي 
محسوب مي شود، رشد يدهي هاي دولت ناشي 
از عواملي همچون كسري بودجه و... منجر به 
رشــد پايه پولي و در نتيجه افزايش نقدينگي 
مي شود، از طرفي دولت ممكن است، در قالب 
ثصويب نامه هــا بانك هــا را ملــزم به اعطاي 
تســهيلات به بخش هاي مختلــف نمايد اين 
موضوع نيز منجر به افزايش بدهي بانك ها به 
بانك مركزي مي شــود از آنجا كه اين نوع از 
بدهي هم بخش ديگري از پايه پولي را شامل 
مي شود رشــد آن منجر به افزايش پايه پولي، 
نقدينگي و ساير پيامدهاي اقتصادي مي گردد 
از طرفي تعيين نرخ دستوري بهره توسط دولت 
كه به منطور تحقــق اهدافي خاص همچون 
حمايــت از توليد يا ســرمايه گذار و... صورت 
مي گيرد به نوبه خود منجر به آسيب هاي جدي 

در نظام بانكي مي شود.
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مقدمه
موضوع بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور همواره يكي از مهم ترين 
چالش هاي كسب و كارها و همچنين صندوق تامين اجتماعي در سال هاي 
اخير بوده اســت. پس از گذشت چندين سال از اجراي اين قانون و آيين نامه 
آن و نمايان شــدن مشــكلات، اصلاح اين قانون و آيين نامه آن در دستور 
بررســي كارشناسي فعالان اقتصادي قرار گرفته اســت و تقاضاهاي مكرر 
بخش خصوصي جهت اصلاح قانون و بازنگري آيين نامه مربوطه همواره با 
برگزاري جلســات تدوين و تهيه پيش نويس آيين نامه هاي اصلاحي همراه 
بوده اســت. در آخرين نمونه از اين دست، بيش از 5 سال از جلسات شوراي 
گفت وگــوي دولت و بخش خصوصي در اتــاق بازرگاني ايران در خصوص 
اصلاح »آيين نامه مشــاغل ســخت و زيان آور« ميگذرد و اولين نشست آن 
در شــهريورماه 1398 برگزار شد و در شهريور ماه سال 1401 بعد از مدت ها 
كار كارشناسي و برگزاري جلســات مقرر شد تا مصوبات اين شورا در قالب 
آيين نامه اصلاحي به دولت پيشــنهاد شود. با مسكوت ماندن اين مورد، در 
حال حاضر شوراي عالي حفاظت از كار مشغول جهت بازنگري اين آيين نامه 
است. در اين راستا كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران، در تاريخ 
19 ارديبهشــت ماه 1402 نشســتي با حضور تشكلهاي عضو كانون جهت 
بررسي تخصصي بررسي مسائل و آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور برگزار 
نمود تا مشكلات ناشي از اجراي اين قانون و آيين نامه احصاء و جهت بررسي 

به شوراي عالي حفاظت اعلام شود. 

 مشــكلات اجرايي و همچنين تفســيرهاي متفاوت از قانون و 
آيين نامه، مشكلاتي را براي بنگاه هاي اقتصادي و همچنين سازمان 
تامين اجتماعي و اشــتغال و فرهنگ كار ايجاد كرده اســت. هدف 
اصلي قانون مشاغل سخت و زيان آور حفظ سلامتي نيروي كار بوده 
و اين مهم از طريق ايمني و استانداردسازي مشاغل و محيط كار در 
اصلاحات مربوط به ماده 76 قانون تامين اجتماعي پيشنهاد شد. اما 
اين قانون به محلي براي بازنشستگي پيش از موعد و از دست رفتن 

منابع انساني متخصص در بخش توليدي تبديل شد.
قانون كار مصوب سال 1369 نيازمند بازنگري و اصلاح است چرا 
كه آن قانون پاسخگوي نيازهاي قرن تازه نيست. مشاغل نو نيازمند 
كار حرفه اي است و بايد بازتعريفي از روابط كار مطرح شود. در مورد 
مشاغل سخت و زيان آور نيز بسياري از مشاغل تغيير كرده و مكانيزه 
شده اند و ضرورت تغيير قانون احساس مي شود. اما اين قانون بايد با 
هدف صيانت از كار و ترويج فرهنگ كار اصلاح شــود. اما تا زماني 
كه فضاي سياســي حاكم بر اصلاحات قانون هاي مرتبط به حوزه 
كار و تامين اجتماعي تغيير نكند، اميدي به اصلاحات كارشناســي 
نخواهد بود. چرا كه سرنوشت هر نوع پيشنهادي براي اصلاح قانون 
در مجلس شوراي اسلامي مبهم خواهد بود و مي تواند موانع جديدي 

ايجاد نمايد.
اعضــاي انجمن مديران صنايع همواره مشــكلات اين قانون را 

بررسي مسائل و مشكلات قانون
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جزو موانع توليد و كســب و كار خود معرفي مي كنند و در جلسات 
كميته هاي پيگيري مشكلات صنعت نيز نواقص و مشكلات ناشي 

قانون و آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور مطرح بوده است. 

سوابق قانوني
بر اســاس تبصره اوليه ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354، 
كســاني كــه در مناطق بد آب و هوا و كارهاي ســخت و زيان آور اشــتغال 
داشته باشــند با 20 سال متوالي يا 25 سال متناوب به شرط داشتن 55 سال 
مي توانســتند بازنشسته شوند. در ســال 71 با اصلاح اين تبصره، اين شرط 
سني براي آقايان، 50 ســال و براي خانمها 45 سال در نظر گرفته شد. پيرو 
آن و در ســال 1379 دولت وقت لايحه اي را براي اصلاح مجدد اين تبصره 
تقديم مجلس نمود كه ســن بازنشستگي در اين مشاغل را به 45 سال براي 
آقايان و 40 ســال براي خانمها كاهش داد. همچنين بر اساس اين لايحه 2 
درصد به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي افزوده شد كه پيشنهاد 
شــد در صورت تقاضاي مشــمولان قانون، به طور يكجا يا به طور اقســاطي 
توســط كارفرمايان پرداخت شود. اما اين پيشنهادات در صحن علني مجلس 
با تغييرات زيادي همراه شد، در خصوص شرط سني بازنشستگي، با پيشنهاد 
يكي از نمايندگان شــرط سني حذف شد و بر آن اساس كساني كه 20 سال 
متوالي يا 25 سال متناوب به كار ســخت و زيان آور مشغول باشند مي توانند 
بدون شرط سني تقاضاي بازنشستگي نمايند. همچنين افزايش نرخ حق بيمه 
تامين اجتماعي 4 درصد تصويب شد و مقرر شد بيمه شدگاني كه داراي سابقه 
پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب 
اين قانون باشــند مي توانند با استفاده از مزاياي قانون درخواست بازنشستگي 
نمايند در اين صورت كارفرمايان مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري 
برقراري را و همچنين چهار درصد )4%( ميزان مســتمري برقراري نسبت به 

سنوات قبل از قانون را يكجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.

شــوراي نگهبان با ايراد به شــرط حذف شرط ســني، آن را مغاير با 
اصل 75 دانســت و اعلام نمود با توجه به حذف شــرط سني 45 سال 
براي مردان و 40 سال براي زنان مذكور در تبصره 2 ماده واحده لايحه 
دولت، از اين جهت كه در موارد دولتي شــامل افرادي نيز مي شــود كه 
با كمتر از حداقل شرط سني مذكور بازنشسته مي گردند مغاير اصل 75 
قانون اساســي تشخيص داده شد. اصل 75 قانون اساسي اعلام ميدارد: 
طرح هاي قانوني و پيشــنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص 
لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه 
عمومــي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس اســت كه در آن 
طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شــده باشد. 
پس از ايراد شــوراي نگهبان و پافشــاري نمايندگان مجلس به مصوبه 
خود، موضوع در مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده شد كه مجمع نيز 
نظر نمايندگان مجلس را تصويب نمودند كه تاكنون در حال اجرا اســت 

و مشكلات آن نمايان شده است.
علاوه بر موضوعات فوق، در مجلس بندي به اين تبصره افزوده شد مبني 
بر اينكه: كارفرمايان كليه كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تمام 
يا برخي از مشــاغل آنها حسب تشــخيص مراجع ذي ربط سخت و زيان آور 
اعلام گرديده يا خواهند گرديد، مكلفند ظرف دو ســال از تاريخ تصويب اين 
قانون نســبت به ايمن سازي عوامل شــرايط محيط كار مطابق حد مجاز و 
استانداردهاي مشخص شــده در قانون كار و آيين نامه هاي مربوطه و ساير 
قوانين موضوعه اقدام نمايند. هدف قانوگذار از اين بند، بهبود محيط كارگاهي 
و برطرف كردن صفت ســخت و زيان آوري بوده است. به اين صورت كه با 
ايمن سازي محيط كارگاه، رفته رفته كارگاه ها از فهرست كارگاه هاي سخت 
و زيان آور خارج شوند و در واقع افزايش 4 درصدي حق بيمه مشاغل سخت 
و زيــان آور با هدف تشــويق كارفرمايان به حذف ســختي و زيان آور بودن 

كارگاه ها بوده و جريمه كردن محيط هاي سخت و زيان آور.
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در جدول زير مقايسه اي 
مقايسه متن اوليه لايحه پيشنهادي دولت و خروجي مجلس قانونگذاري به عنوان قانون مشاغل سخت و زيان آور

مصوب مجلس و مجمع تشخیص
در سال 1380

متن لایحه اولیه دولت 
در سال 79

مسائل و مشكلات

تبصره 2ـ 
شيميايي،  فيزيكي،  عوامل  آنها  در  كه  است  كارهايي  زيان آور  و  سخت  كارهاي  ـ  الف 
مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب 
بالاتر از ظرفيت هاي طبيعي )جسمي و رواني( در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري 
شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان با به كارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي 

و ايمني و غيره صفت سخت و زيان آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود.
تمام  كه  اجتماعي  تأمين  قانون  كارگاه هاي مشمول  كليه  كارفرمايان   -1
يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذي ربط سخت و زيان آور 
اعلام گرديده يا خواهند گرديد، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين 
قانون نسبت به ايمن سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و 
استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين نامه هاي مربوطه و ساير 

قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند.
2- كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت 
و زيان آور به بيمه شدگان، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني 
متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده )موضوع ماده 90 قانون تأمين اجتماعي(، نسبت به انجام 
معاينات دوره اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يك بار باشد، نيز به منظور آگاهي از 
روند سلامتي و تشخيص بهنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي اقدام نمايند، 
وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار امور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را 

در انجام اين بند توسط كارفرمايان اعمال نمايند.

ب ـ حمايت ها
1- افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت 
و زيان آور )مخل سلامت( اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به 
سابقه  سال  هر  نمايند.  بازنشستگي  مستمري  تقاضاي  مي توانند  باشند  پرداخته  سازمان 

پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.
2- در صورتي كه بيمه شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقرر در اين 
قانون دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور گردند 
با تأييد كميسيون هاي پزشكي )موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي( با هر ميزان سابقه 

خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهندشد.
3- در مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري 
بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال افزايش خواهديافت تا آنكه اين 

حداقل به بيست سال تمام برسد. 

 4- از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره، چهار درصد )4%( به نرخ 
حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي 

مشمولان قانون، به طور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد.

5- تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص 
آيين نامه اي  موجب  به  تبصره  اين  در  مطروحه  موارد  ساير  و  روحي  و  فرسايش جسمي 
خواهد بود كه حداكثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارتخانه هاي كار 
به تصويب هيات وزيران  اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و  امور  و 

خواهد رسيد.

6- بيمه شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به تاريخ 
قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي توانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست 
با احراز شرايط توسط بيمه شده، كارفرمايان مربوطه  بازنشستگي نمايند در اين صورت 
مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مدرج در تبصره )2( 
همچنين چهار درصد )4%( ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين 

قانون را يكجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند

 20 حداقل  كه  افرادي   -  2 تبصره 
در  متناوب  سال   25 و  متوالي  سال 
مناطق بد آب و هوا كار كرده يا آنكه 
) مخل  زيان آور  و  سخت  كارهاي  به 
در  و  باشند  داشته  اشتغال  سلامتي( 
بيمه مدت مزبور را به  هر مورد حق 
سازمان پرداخته باشند در صورتي كه 
سن مردان 50 سال و سن زنان 45 
تقاضاي  باشد  مي توانند  تمام  سال 
هر  نمايند.  بازنشستگي  مستمري 
بيمه  سال سابقه پرداخت حق 
زيان آور  و  سخت  كارهاي  در 
1.5 سال محاسبه خواهد شد.

بيمه شدگان  كه  صورتي  در   -1
موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به 
از 20 سال سابقه  يا كمتر  سن مقرر 
خدمت دچار فرسايش جسمي و روحي 
ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و 
زيان آور گردند با تاييد كميسيون هاي 
قانون   91 ماده  )موضوع  پزشكي 
و  ميزان سن  هر  با  اجتماعي(  تامين 
در  مندرج  مزاياي  از  خدمت  سابقه 
اين تبصره برخوردار خواهند شد. )در 
مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه 
از  استفاده  براي  بيمه  حق  پرداخت 
مشمولان  بازنشستگي  مستمري 
اجتماعي 20 سال تمام  تامين  قانون 

خواهد بود.

2- از تاريخ تصويب اين قانون جهت 
به  درصد   2 تبصره  اين  مشمولان 
تامين  قانون  در  مقرر  بيمه  حق  نرخ 
اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم 
در صورت تقاضاي مشمولان قانون، 
به طور يكجا يا به طور اقساطي توسط 

كارفرمايان پرداخت خواهد شد.

و  سخت  مشاغل  تشخيص   -3
زيان آور و نحوه احراز توالي و تناوب 
فرسايش  تشخيص  نحوه  اشتغال، 
موارد  ساير  و  روحي  و  جسمي 
موجب  به  تبصره  اين  در  مطروحه 
حداكثر  كه  بود  خواهد  آيين نامه اي 
ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمين 
اجتماعي و وزارتخانه هاي كار و امور 
اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش 
هيات  تصويب  به  و  تهيه  پزشكي 

وزيران خواهد رسيد.

عملا  كه  گرديد  اضافه  مجلس  در  بند  اين 
چرا  نمي شود  انجام  كارگاهي  اصلاح  اين 
كه كميته هاي مربوطه بازديد دوره اي انجام 
نمي دهند و سخت و زيان آور بودن بسياري 
محرز  كارگر  شكايت  از  قبل  تا  مشاغل  از 
نمي شود تا اصلاحي صورت گيرد. علاوه بر 
اين  در  شده  تعيين  مهلت  خصوص  در  اين 
مرتبط  آيين نامه هاي  و  كار  قانون  در  بند، 

چنين استانداري وجود ندارد.

معاينات پزشكي پيش بيني شده در اين بندبه 
رغم گذشت بيش از 20 سال هنوز به صورت 

جدي عملياتي نشده است.

براي  سني  شرط  حذف  خصوص  در 
زيان آور  و  سخت  مشاغل  در  بازنشستگي 
اما  باشد  برقرار  سني  شرط  مي توانست  نيز 
كاري  در  خود  شغلي  مسير  ادامه  در  كارگر 
غير از سخت و زيان آور مشغول شود و بعد 
بازنشسته  شده  تعيين  سن  به  رسيدن  از 
شود. چرا كه بازنشستگان مطابق اين قانون 
از  بعد  بلافاصله  و  هستند  جواني  سن  در 
بازنشستگي وارد بازار كار خواهند شد و جاي 
شاغلين جديد را خواهند گرفت. اين موضوع 
ايجاد  تامين اجتماعي اخلال  بيمه  در قانون 
مي كند چرا كه اولا سنوات پرداختي كاهش 
مي يابد و همچنين مبالغ پرداختي به صندوق 

كاهش خواهد يافت.

ماهيت  با  فعاليت هاي  بند،  اين  در خصوص 
و  شود  احضاء  قانون  خود  در  زيان آوري 
بند  در  شده  ذكر  روحي  و  فرسايش جسمي 

5 در اين قسمت حذف شود.

بند 6 در بررسي مجلس به اين قانون اضافه 
گرديد. آنچه در اين بند مطرح مي شود عطف 
به ماسبق شدن اين قانون است. اين بند باعث 
گرديد كه كساني كه در گذشته هم بوده اند 
توانستند از مزاياي اين قانون برخوردار شوند 
و كارفرمايان نيز مكلف شدند علاوه بر حق 
بيمه مربوطه و ميزان مستمري، 4 درصد نيز 
از  قبل  سنوات  به  نسبت  برقراري  مستمري 
تصويب اين قانون را يكجا به سازمان تامين 

اجتماعي پرداخت نمايند.
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الف- مسائل و مشكلات قانون مشاغل سخت و زيان آور و 
آيين نامه مربوطه

از تاريخ اجراي قانون مشاغل سخت و زيان آور مشكلات گوناگوني بروز 
يافته است. عملكرد ضعيف كميته هاي تشخيص كارهاي سخت و زيان آور، 
مشكلات بسياري را به وجود آورده به طوري كه نيروهاي ماهر و متخصص 
از بدنــه توليد و صنعت جدا شــده اند و بار مالي فراوانــي بر كارفرمايان به 
وجود آمــده و در آخر به لحاظ برخورداري تعداد بســيار زيادي از كارگران 
از حمايت هاي قانون مذكور هزينه هنگفتي براي ســازمان تامين اجتماعي 

صورت گرفته است. در ادامه به برخي از اين مشكلات اشاره شده است: 
افزايش هزينه بنگاه هاي اقتصادي و سازمان تامين اجتماعي 

در حال حاضر هنگام بازنشسـته كردن كارگراني كه در مشـاغل سـخت 
و زيـان آور فعاليـت مي كنند و براي سـال هاي قبل از تصويـب قانون، كارگر 
در آن مشـاغل فعـال بـوده اسـت، بـه موجـب اجـزاء 4 و 6 بنـد )ب( قانون 
فـوق درخواسـت 4 درصـد حق بيمه و سـنوات سـال هاي قبل را بـه همراه 
جرايـم آن مطالبـه مي كننـد كه نه تنهـا موجـب افزايش هزينـه بنگاه هاي 
اقتصـادي مي شـود بلكه هزينه سـازمان تاميـن اجتماعي نيز بـراي پرداخت 

مسـتمري آنهـا افزايش پيدا كرده اسـت.

عطف به ماسبق شدن قانون در پرداخت حق بيمه مشاغل 
سخت و زيان آور توسط كارفرما

با اجرايي شــدن قانون مشاغل ســخت و زيان آور از سال 1380، براي 
مدت سوابق اشتغال قبل از قانون فوق، اعلاميه هاي تامين اجتماعي شامل 
4 درصد مستمري و 4 درصد حق بيمه صادر مي گردد يعني براي دوره هاي 
قبل از اجرايي شــدن قانــون )قبل از ســال 1380( 4 درصد حق بيمه و 

مســتمري مطالبه مي شود كه اين امر يعني عطف به ماسبق كردن قانون 
كه موجب تحميل هزينه هاي گزاف براي شركتها گرديده است.

احراز شرايط سخت و زيان آوري
مشــاغل سخت و زيان آور در هر واحد توليدي بايستي با توجه به سوابق و 
بررسي شرايط كار و بازديد توسط كارشناسان مطلع و ذيربط تعيين شود و سپس 
حكم شغل سخت و زيان آور احراز شود. تعيين سخت و زيان آور بودن شغل يا 
مشاغل بر اساس بررسي سوابق و شرايط محيط كار و توسط كميته كارشناسان 
موضوع ماده )2( آيين نامه و متعاقباً كميته استاني مربوطه مشخص مي شود و 
در مورد كارگاه هايي كه ديگر وجود ندارند يا دچار تغيير شــده اند مبهم است. 
همچنين در مورد مشمولاني كه شاغل نيستند و كارفرمايي ندارند و در سنوات 

قبل بازنشسته شده     اند موضوعيت پيدا نمي كند. 
به موجب اين قانون، كارفرمايان موظف هستند، ظرف دو سال، كارگاه 
خود را استانداردســازي كنند. صاحبان كارگاه هاي جديدالتاسيس نيز بايد 
گواهي اســتاندارد و ايمني را دارا باشــند. اين بخش از قانون را نهادهاي 
متولي، اجرايي نكرده اند. در صورتي كه هدف قانون گذار حفظ و سلامتي 
نيروهاي كار و همچنين رفع صفت ســخت و زيان آور يا استانداردســازي 

محيط كار و كاهش ساعت كار مطابق ماده 52 قانون كار بوده است.
با بررسي مشــروح مذاكرات نمايندگان مجلس در هنگام تصويب اين 
قانون و پرداختن به موضوع مشــاغل ســخت و زيان آور، بيشــتر مباحث 
پيرامون مشاغلي بوده اســت كه ماهيتاً سخت و زيان آور هستند از جمله 
كار در معدن يا كار با مواد شــيميايي: به عنــوان مثال اظهارنظر يكي از 
نمايندگان هنگام دفاع از لايحه در مجلس به شــرح زير اســت: اينها در 
كارهايي مشغول هستند كه كه ريه آنها، دستگاه هاي تنفسي و شريانهاي 
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جسمي شــان دچار مشكلات عديده اي مي شود كه وقتي بيست سال كار 
مي كنند ادامه حياتشــان واقعا با مشكل روبروســت، بقيه عمرشان را هم 
مرتب بايد درمان كنند، گاهي با ســرب، گاهــي با مواد آتش زاي خاص، 
گاهي با معادني كه كليه شــريانهاي آنها را دچــار اختلال خواهد كرد و 
دستگاه هاي تنفسي آنها را از كار مي اندازد. )مشروح مذاكرات مجلس، دوره 
ششم، اجلاسيه اول جلســه 83 بهمن سال 1379( به همين دليل بيشتر 
موضوعات مطرح شده در حمايت از كارگران شاغل در اين حرفه ها مربوط 
به مشــاغل گروه ب بوده و كارگاه هاي گروه الف ملزم به برطرف كردن 

صفت سخت و زيان آوري هستند.

عدم ابلاغ و اعلام مشاغل سخت و زيان آور به كارفرمايان از 
سوي كميته هاي بدوي و تجديدنظر شوراي عالي حفاظت فني

بر اســاس ماده )3( آيين نامه كارفرمايان كارگاه هــاي داير كه تمام يا 
برخي از مشــاغل آنها سخت و زيان آور شــناخته شده يا مي شود مكلفند 
ظرف دو ســال نسبت به ايمن ســازي عوامل و شرايط محيط كار مطابق 
حد مجاز و اســتانداردهاي مشخص شــده در قانــون كار و آيين نامه هاي 
مربوط )مصوب شوراي عالي حفاظت فني( و ساير قوانين موضوعه در اين 
زمينه اقدام و صفت ســخت و زيان آوري مشاغل را حذف نمايند. در اين 
خصوص مشــكلاتي از قبيل: عدم ابلاغ و اعلام مشاغل سخت و زيان آور 
به كارفرمايان از سوي كميته هاي بدوي و تجديدنظر شوراي عالي حفاظت 
فني، عدم حضور نمايندگان كارفرمايان در كميته هاي بدوي و تجديدنظر 
رســيدگي به سخت و زيان آور بودن مشــاغل و صدور راي بدون حضور 
كارفرما و.... وجود دارد. عــلاوه بر اين تكليف فوق مربوط به كارگاه هاي 
داير و پس از تصويب آيين نامه است و در مورد كارگاه هايي كه ديگر وجود 

ندارند يا دچار تغيير شده اند مبهم است.
عدم توجه شــركت هاي اندازه گيري به بحث استمرار در مشاغل سخت و 

زيان آور و نياز نظارت كارفرمايان بر اندازه گيري عوامل زيان آور در محيط كار.
محدود بودن شــركت هاي اندازه گيري كننده عوامل زيان آور محيط كار 

)خدمات بهداشتي _حرفه اي داراي مجوز از مركز بهداشت( 
علي رغــم تاكيد تبصره ماده 2 آيين نامه اجرايي مصوب ســال 1385 
هيات وزيران در خصوص اندازه گيري آلاينده هاي محيط كار بر اســاس 
استانداردهاي مصوب مراجع ذي صلاح، اغلب كميته ها به صورت استنباطي 

و غير كارشناسي و غير مستند تصميم گيري مي كنند.
در صورتي كه كارگاه هاي فعال در ســنوات قبــل از تصويب قانون با 
خلأ قانوني در ايــن خصوص مواجه بوده اند و در مــورد كارگاه هاي غير 
داير و مشــمولان بدون كارفرما، نه تنها امكان اصلاح شرايط شغل وجود 
ندارد بلكه امكان بررســي و احراز شــرايط نيز امكانپذير نيست و بسياري 
از كارگــران با طرح شــكايت از كارگاه هاي غير داير مشــكلاتي را براي 

كارفرمايان ايجاد مي نمايند.
در خصوص گروه بندي مشــاغل و اعلام 18 گروه شغلي تحت عنوان 
مشاغل ســخت و زيان آور، اين مشــاغل بايد پس از دو سال از تصويب 
قانون از دايره مشــاغل ســخت خارج مي شــدند كه تاكنون چنين نشده 

اســت. همچنين به موجب ماده 1 آيين نامه اجرايي اين قانون در خصوص 
گروه بندي مشاغل سخت و زيان آور، تفاوتي در بازنشستگي دو گروه شغلي 

الف و ب وجود ندارد. 

صيانت از كار يا صيانت كارگر و كارفرما؟
هدف از قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي بايد صيانت از كار باشد. 
اصلاحات ماده 76 قانون تاميــن اجتماعي با هدف صيانت از كارگر بوده 
اســت كه اين هدف نيز محقق نشده اســت چرا كه در اين صورت كارگر 
در مشاغل ســخت و زيان آور نبايد بيش از 36 ساعت در هفته كار كند و 
اضافه كاري در اين مشــاغل نيز ممنوع است و بعد از بازنشستگي نيز نبايد 
مجدد شغل ديگري داشته باشد. اما در حال حاضر كارگري 30 سال خدمت 
مي كند و هفته اي 44 ســاعت نيز كار كرده است، اضافه كار نيز انجام داده 
است، شغل او سخت و زيان آور تشخيص داده مي شود.... در حالي كه بايد 

20 سال كار مي كرده است، بدون اضافه كار و با ساعات كاري كمتر. 

از دست رفتن نيروهاي ماهر و ورزيده با ۲۰ سال سابقه 
از زمــان تصويب اين قانون تاكنون تعداد بســيار زيــادي از نيروهاي 
متخصص و ساده به ظاهر از بدنه توليد و صنعت خارج شده و مستمري بگير 
سازمان تامين اجتماعي شده اند در صورتي كه اكثريت اين نيروها مجدداً به 

طرق مختلف در بنگاه هاي اقتصادي مشغول به كار مي شوند.

پرداخت مبالغ تعيين شده بر اساس نرخ روز
بســياري از شركت هاي پيمانكاري كه قراردادشان در سال هاي قبل به 
پايان رســيده، بايستي طبق تعرفه هاي به روز شده هزينه تامين اجتماعي 
را بپردازند. هزينه هاي تامين اجتماعي براي كارفرمايان در مشــاغل تاييد 
شده سخت و زيان آور به قيمت روز محاسبه مي شود و كارفرمايان موظف 
هســتند كليه اين هزينه ها را به طور يكجا و در مدت كوتاهي به ســازمان 

تامين اجتماعي پرداخت نمايند.

سياسي شدن موضوع تشخيص مشاغل سخت و زيان آور
دولت ها و مجالس به دليل پايگاه راي تمايلي به حل و فصل موضوعات 

مربوط به قوانين حوزه كار ندارند.
كميت هاي استاني بررســي موضوع مشاغل سخت و زيان آور به دليل 
اختيارات وســيع كه دارند، باعث شده اســت تا بسياري از درخواست هاي 
مشاغل سخت و زيان آور را تاييد كنند و بررسي كارشناسي و فني پيرامون 
درخواســت ها مطرح نمي شــود و كارفرمايان نيز در اين زمينه فعال عمل 
نمي كننــد. كميته ها ســليقه اي عمل مي كنند و اعضــاي كميته ها براي 

كارگاهي كه نديده اند راي صادر مي كنند

ب- راهكارها و پيشنهادات
بســياري از مشاغل سخت هســتند اما نمي توان به همه آنها زيان آور 
اطلاق نمود. به عبارت ديگر چنانچه كاري سخت بود مي توان با كم كردن 
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ســاعت كار امكان تجديد قوا به نيروي كار داد. لذا در قانون مورد بحث و 
مقررات تكميلي آن به سخت و زيان آور اشاره شده يعني استنباط اين است 
كه هر دو مورد بايد با هم ديده شود. از اين رو بايد به ماده 52 قانون كار و 
فصل چهارم قانون كار در خصوص بهداشت و ايمني كار توجه كافي نمود 

و در راستاي رفع صفت سخت و زيان آوري اقدام كرد.
آنچه در ســنوات گذشــته تقريباً توجه كافي و لازم به آن نشده است 
اندازه گيري بوده كه ضروري است به نحوي از انحا در اصلاحيه آورده شود 
و تعريف ســخت و زيان آور، درجه بندي آنها و نسبت سختي مشاغل هم 
معين گردد. همچين ضروري است در اين اصلاحيه تاكيد شود اين قانون 
از زمان تصويب به بعد لازم الاجرا است و عطف به ما سبق نخواهد شد.

در ادامه به برخي از راهكارها و پيشنهادات اصلاحي جهت اصلاح قانون 
و آيين نامه اشاره شده است.

توجه به حفاظت و بهداشــت كار بــه عنوان هدف اصلي 
قانون مشاغل سخت و زيان آور

با ملاحظه مقررات درج شــده در قانون كار در مورد كارهاي سخت و 
زيان آور چنين اســتنباط مي شود مهم ترين نيت قانونگذار حفظ و سلامتي 
نيروي كار بوده اســت. به همين خاطر بر كم شدن ساعت كار و استفاده 
بيشــتر از مرخصي استحقاقي و رفع مشكلات ناشي از ماشين آلات و ابزار 
كار )استاندارد شدن آنها( و اعمال مقررات بهداشتي )كه معمولًا دربرگيرنده 
محيط كار نيز مي باشد( تاكيد شده است. به عبارت ديگر چنانچه نهادهاي 
مشــمول )وزارت كار، وزارت صنعت، ســازمان استاندارد و...( به درستي و 
بــا دقت فصل چهارم قانون كار در خصوص »حفاظت و بهداشــت كار« 
را رعايت نمايند و زيرســاختهاي لازم را قبل از بهره برداري كارگاه انجام 

دهند بســياري از مشاغلي كه طي سنوات اخير مشمول قانون به اصطلاح 
»سخت و زيان آور« شده اند مشمول نخواهند شد.

در قانون مشاغل ســخت و زيان آور تمهيدات متعددي براي اصلاح و 
بازنگري ويژگي هاي سخت و زيان آور بودن كارها پيش بيني شده است كه 
هيچ كدام از آنها به صورت جدي و موثر اجرايي نمي شود و تنها بازنشستگي 
پيش از موعد اســت كه به اجرا درمي آيد. اراده قانونگذار در اين موضوع، 
حذف عوامل زيان آور از محيط كار بوده است و شرايط محيط كار با اجراي 
تكاليف اين قانون بايد به ســمتي مي رفت كه محيط كار عاري از عوامل 
مخل سلامتي نيروي انساني كار مي شد. بايد كارفرمايان به سمت اصلاح 
موارد مربوط به سختي كار در كارگاه هاي فعال حركت كنند تا تعداد افراد 
بازنشسته براساس اين قانون كاهش يابد. با انجام اين اقدامات مي توان از 
برخي بازنشستگي هاي پيش از موعد در تأمين اجتماعي جلوگيري كرد و 

در كاهش مصارف سازمان نيز تأثير خواهد داشت

لحاظ شــدن شرط سني براي بازنشستگي پيش از موعد به ويژه قانون 
مشاغل سخت و زيان آور

اكنون 70 درصد بازنشســتگي هاي پيش از موعد را بازنشستگي افراد 
شاغل در بخش مشاغل سخت و زيان آور تشكيل مي دهند و ساير گروهاي 
مشــمول اين قانون 30 درصد ديگر بازنشستگان پيش از موعد سازمان را 

شامل مي شوند.
نداشتن شرط ســني يكي از دلايل افزايش تعداد بازنشستگان پيش از 

موعد به ويژه در بخش مشاغل سخت و زيان آور است.
اين موضوع باعث شــده بازنشستگي بدون شــرط سني افرادي با 20 
سال سابقه كار در مشاغل سخت و زيان آور، منجر به بازنشستگي افراد در 
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سنين حدود 40 ســال و حتي كمتر از 40 شود كه اين اتفاق هم پايداري 
صندوق هاي بازنشستگي را تهديد مي كند و با هيچ منطق بيمه اي سازگار 
نيســت.در قانون مشاغل سخت و زيان آور بايد شرط سني 50 سال لحاظ 
شــود تا ديگر برخي افراد با سنين بسيار پايين امكان استفاده از اين قانون 

را نداشته باشند.

امكان احصا مشــاغل سخت و زيان آور در زمان اشتغال و 
گواهي سالانه ارزيابي كارگاه

در حال حاضر تشــخيص ســخت و زيان آور بودن مشــاغل در زمان 
بازنشســتگي صورت مي گيرد و بســياري از كارفرمايان تــا قبل از اينكه 
كارگري طرح شكايت نكرده باشــد از سختي وزيان آور بودن كارگاه خود 
مطلع نيستند. لازم اســت كميته هاي ماده 52 و 18 قانون كار فعال شود 
تا بصورت ســالانه كارگاه ها مورد بازرســي قرار گرفته و صفت سخت و 
زيــان آوري براي كارگاه ها مورد بررســي قرار گيرد. و در پايان هر ســال 
مشــخص شــود كه بخش هاي مختلف يك كارگاه ميزان آلايندگي آنها 
براي اســاس گواهي ســالانه ارزيابي شــود و كميته هاي مربوطه بدون 

اندازه گيري حق تصميم گيري نداشته باشند.
در حال حاضر به موجب ماده 87 قانون كار اشــخاص حقيقي و حقوقي 
كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند يا كارگاه هاي موجود را توســعه 
دهند مكلف اند بدواً برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و طرح هاي مورد نظر 
را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشــت كار براي اظهارنظر و 
تاييد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند و بهره برداري از كارگاه هاي 
مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود. همچنين در 
ديگر مواد فصل چهارم قانون كار »حفاظت و بهداشت كار« به طور كامل 
احصاء شــده و مشخصا وظايف كارفرمايان، دولت و كارگران براي رعايت 

مسائل ايمني و بهداشتي تعيين گرديده است.
توجه به اين موارد ســبب مي شــود تا كارفرمايان بتوانند نسبت به رفع 
آلاينده ها و پاك كردن محيط كارگاه اقدام كنند. اين امر به اين دليل است 
تا كارفرمايي بعد از گذشت 20 سال دفعتا متوجه نشود كه مشمول سخت 
و زيان آور شده است و مجبور به پرداخت مبلغي به صورت يك جا و به نرخ 
روز شــود. اگر گواهي سالانه ارزيابي كارگاه ارايه شود در پايان هر سال با 
مشخص شدن عناوين مشاغل سخت و زيان آور، مبالغ مربوط به پرداخت 

حق بيمه نيز در آن سال تسويه مي شود.

پرداخت حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور به صورت ماهانه
در خصـوص مشـاغل گـروه ب كـه ماهيتـا سـخت و زيان آور هسـتند 
ايـن امـر اجرايـي شـود و در زمـان اشـتغال كارگر ايـن مبالغ بـه صورت 

ماهانـه پرداخت شـود.
در خصوص مشــاغل گروه الف، ايراد اين است كه شغلي بعد از گذشت 
بيست سال چگونه سخت و زيان آور بودن آن احراز مي شود، ممكن است 
كارگاهي در بيســت ســال پيش طور ديگري اداره مي شده است. وقتي 
امكان بازرسي از كارگاه در شرايط شغلي بيست سال پيش امكانذير نيست 

چطور راي به ســخت و زيان آور بودن مي دهند؟ وقتي كارفرمايي نداند كه 
كارگاهي سخت و زيان آور است چگونه مي تواند اصلاحي انجام دهد؟

همانطور كه در بالا ذكر شــد اگر شــرايطي فراهم شــود كه سخت و 
زيان آور بودن مشــاغل در زمان اجرا مشخص شــود و كارگاه ها گواهي 
ســالانه حفاظت دريافت نمايند مي توان شرايطي را پيش بيني نمود تا حق 

بيمه مشاغل سخت و زيان آور را به صورت ماهانه پرداخت نمود.

سطح بندي مشاغل سخت و زيان آور
در حــال حاضر كليه ضرايب در تمام گروه ها يكســان اســت و 
ضرايت بايد تغيير كند. به عنوان مثال مشــاغل گروه ب كه ماهيتا 
سخت و زيان آور هســتند با همان ضريب 1.5 محاسبه شود. يعني 
هر يك ســال كار، يك سال و نيم سابقه كار در نظر گرفته شود، و 
به ترتيب سطوح شغلي ديگر بسته به ميزان سخت و زيان آور بودن 
ضرايب پايين تري داشته باشــند كه اين امر مستلزم اصلاح قانون 
اســت. در كميســيون همه كارگران با ضريب يك و نيم بازنشسته 
مي شــوند. به طور مثال كارگري با سابقه 20 سال و در نظر گرفتن 
ضريب يك و نيم، بازنشســته مي شود كه غيرمنصفانه است. يعني 
كارگــري كه در عمق 400 متري زميــن كار مي كند با يك كارگر 
ساده نانوايي يكسان محاسبه مي شوند. بهتر است در بحث مشاغل 
سخت و زيان آور ضرايب متعددي براي مشاغل در نظر گرفته شود، 
بــه عنوان مثال ضريب يك و نيم براي معادن، ضريب يك و چهار 
دهم براي مشــاغل در ارتفاع و يك و دو دهم براي مشاغلي مانند 

نانوايان و كارهاي عادي و... تعريف شود.

تصميم گيري كميته بررســي كارهاي سخت و زيان آور بر 
اساس گزارش هاي فني و تخصصي

دستگاه هاي مختلف اندازه گيري يا كاليبراسيون در زمينه صدا سنجي يا 
نور سنجي يا هر پارامتر كنترلي ديگري داراي ميزان خطاي مجاز استاندارد 
هستند و در كميته بررسي كارهاي سخت و زيان آور حتي با دو دهم اضافه 
صداي مجاز 85دسيبل در يك ايستگاه كاري در واحد توليدي كه حداقل 
يكصد ايستگاه كاري در توليد دارد تمام واحد را حتي با زمينه كارگر ساده 

مشمول مينمايد.
متاســفانه نتيجه اين عمل چه خواهد بود كارگر ساده بدليل عدم تامين 
مخارج زندگي با 20ســال سابقه و ســي روز حقوق بازنشستگي وارد بازار 
ســياه كار شده وحق بيمه اي بســازمان نخواهد پرداخت و كارفرمايان كه 
تعهد در حفظ اشتغال او بمدت ده سال ديگر و پرداخت حق بيمه بسازمان 
داشــتند با يك جريمه نقدي از اين تعهد خلاصي يافته و پرداخت حقوق 
بازنشســتگي برقرار شده كه با يك محاسبه ساده صندوق تأمين اجتماعي 
كه مربوط به همه بيمه شــدگان مي باشد با قطع دريافتي وشروع پرداخت 
براي بيمه شدگاني كه با چهل سال سن بازنشسته شده و انشالله براي چهل 
سال ديگر مستمري قانوني خودرا با افزايش سنواتي دريافت خواهند فرمود 

چه وضعي پيدا خواهد كرد. 
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اجراي مصوبه شوراي عالي كار و شوراي عالي حفاظت ۲3 مورد
اين مصوبه اجرايي شــود نيازي به هيچ آيين نامه ديگري نيســت و اينها 

مشاغلي هستند كه نياز به آلاينده سنجي ندارند.

تقسيم حق بيمه پرداختي ميان كارفرما، دولت و كارگر
در مباحث مجلس توجهي به اين امر نشــده است كه محيطي مانند يك 
معــدن را چگونه مي توان حالت ســخت و زيان آوري آن را حذف كرد كه 4 
درصد اضافه پرداختي كارفرما كاهش يابد؟ در اين مشاغل مي توان پيشنهاد 
داد كــه 4 درصد حق بيمه مشــاغل گروه ب بين دولــت، كارفرما و كارگر 
تقسيم شــود. و در مورد مشــاغل گروه الف، 4 درصد را كارفرما موظف به 
پرداخت باشد تا انگيزه اي باشد تا صفت سخت و زيان آوري را حذف نمايد و 

از پرداخت اين 4 درصد معاف شود.

ج- توصيه به كارفرمايان
سخت و زيان آوري در حوزه پيمان

آيا مســئوليت بهســازي در محيط هاي كاري مربوط به كارفرما اســت يا 
پيمانكاران؟ اگر پيمانكاران صرفا تامين كننده نيروي انســاني باشند مسئوليت 
با كارفرماي اصلي است. بر اساس مصوبه بهمن ماه 1401، پرداخت 4 درصد 
بايــد در قراردادهاي پيمانكاري ديده شــود كه اگر كاري ســخت و زيان آور 

شناخته شد، پرداخت شود.

لزوم آشنايي با قوانين و مقررات
كارفرمايان بايد قانون را رعايت كنند. در غير اين صورت در ديوان عدالت 
اداري محكوم خواهند شــد. )عواملي از قبيل دريافــت اقرارنامه محضري از 
كارگار، دريافت اسناد مالي از كارگر، تمديد قراردادهاي يك ماهه براي مدت 
طولاني، معرفي كردن كارگر به عنوان شريك شركت و... خلاف قانون است( 

كارفرمايــان بايد نيروي كار خود را هر ســال آزمايش نمايند و در قبل از 
اســتخدام نيز گواهي سلامت را دريافت كنند تا كارگر نتواند خسارت و از كار 

افتادگي ناشي از كار را درخواست كند.
از تاريخ تصويب آيين نامه 2 ســال به كارفرمايان فرصت داده شــده براي 
اصــلاح محيط كار اقدام كنند تا از شــمول گروه الف بيرون بيايند، اقدامي از 

طرف كارفرمايان صورت نگرفته است.
به موجب ماده 52 قانون كار در كارهاي »ســخت و زيان آور« و زيرزميني 
ســاعات كار نبايد از 6 ساعت در روز و 36 ســاعت در هفته تجاوز نمايد. در 

صورت رعايت نكردن اين موارد كارفرمايان جريمه خواهند شد.

لزوم اعلام نظر كارشناسي و در دقيق در پرونده ها
كارفرمايان بايد از ظرفيت حضور نمايندگان كارفرمايان در شوراي 
عالي كار و شــوراي عالــي حفاظت فني نمايندگان اســتفاده نمايند. 
نماينده كارفرما در شــوراهاي حل اختلاف، نظــر مخالف خود را به 
صورت كارشناســي و دقيق ضميمه پرونده نمايند و زير امضاي خود 
تاكيد نمايند كه با اين نظر مخالف هستند. اين موضوع باعث مي شود 
تــا نظر كارفرما و گزارش هاي دفاعي آنهــا در دادگاه هاي تجديدنظر 
و ديوان عدالت اداري ديده شــود. چرا كه هنگام بررسي پرونده ها در 
ديوان عدالت اداري، هرآنچه در پرونده ها وجود دارد بررسي مي شود و 

بر اساس آن تصميم گيري خواهد شد. 

لزوم دريافت گواهي بازرسي سالانه
همانطور كه در مبحث مربوط به گواهي بازرســي سالانه كارگاه ها مطرح 
شد، در خصوص تاسيس كارگاه و ورود ماشين آلات نيز كارفرمايان بايد تاييد 
بازرســي را داشته باشند و در صورت وجود مشــكل بايد اعلام نمايد مطابق 

قانون، ظرف دو سال مشكلات را برطرف خواهند نمود.



23

شماره 155- شهریور 1402
ير

ردب
 س

ب
خا

انت
ير

ردب
 س

ب
خا

انت

ناگفته ها از دهه سقوط رشد اقتصادي
تحريم تنها دليل وضعيت كنوني كشور به لحاظ اقتصادي نيست، بلكه تنگ    شدن حلقه 
سياســت گذاران، رويگردان    شــدن از اصلاحات اقتصادي برنامه سوم توسعه، كم توجهي به 
عقلانيت اقتصادي درميان سياست گذاران و افزايش تنش با جوامع بين المللي از ديگر دلايل 
درجازدن اقتصاد ايران ظرف 2ده هاخير اســت. توقف رشد اقتصادي در دوره انقلاب امري 
طبيعي بود؛ با اين وجود درآمدهاي بالاي نفتي كشور در دهه 50 مانع از آن شد كه كشور در 
اين سال ها با بحران جدي مواجه شود، اما در ادامه و با آغاز جنگ، اقتصاد كشور آسيب       هاي 
جدي ديد به نحوي كه كسري بودجه دولت در سال  67 به 50    درصد رسيد. در عين حال كشور 

با تورم و مشكلات عديده        ديگري روبرو شد.
جنگ و ركود اقتصادي حاصل از آن و دولتي    شــدن اقتصاد پس از انقلاب اســلامي از 
مهم ترين دلايل بروز چالش هاي اقتصادي كشور ظرف دهه 60 بود. بروز بحران اقتصادي در 
دهه 60 تا جايي پيش     رفت كه سياست گذاران به فكر اصلاح امور افتادند و برنامه هاي توسعه 
اقتصادي طراحي شــد. البته اهداف برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي در ميانه مخالفت ها 
چندان محقق نشــد، اما اصلاحات از برنامه سوم فرصت عملياتي    شدن يافت. به هر ترتيب 
در برنامه ســوم توسعه؛ اصلاحات مناسبي اجرايي شد و همين باعث شد تا كشور به مسير 
رشد اقتصادي بازگردد. اين اقتصاددان مهم ترين اصلاحات در برنامه سوم توسعه را اينگونه 
عنوان كرد: يكسان       ســازي نرخ ارز، اصلاح يارانه انرژي و تاسيس بانك هاي خصوصي. اين 
اصلاحات ريل       گذاري مناسبي در مسير توسعه اقتصادي كشور بود و نتيجه درخشاني را رقم 

زد؛ اما متاسفانه در سال هاي بعد ادامه نيافت و به مرور نتايج آن از ميان رفت.
تصميمات مجلس ششم و هفتم اولين سنگ       اندازي در مسير توقف توسعه اقتصادي 
كشــور در دهه قبل بود؛ اما دولت نهم و دهم و در ادامه ســاير دولت ها نيز اين رويه را 
ادامه دادند. به اين ترتيب مي توان گفت اين روند مانع       زايي در مســير توسعه اقتصادي 
كشور فراجناحي بوده اســت. تصميم مجلس ششم درخصوص اعمال سقف در ميزان 
رشــد نرخ سوخت، پايه       ريزي در مسير ســنگ       اندازي اصلاحات اقتصادي بود؛ در ادامه 
مجلس هفتم با تثبيت نرخ ارز در ســال 1383 اولين سنگ بزرگ را در مسير اصلاحات 

اقتصــادي ايجاد كرد. دولت نهم نيز اين مســير را ادامه داد و به اين ترتيب اصلاحات 
اقتصادي از ســال 1384 به بعد عملا متوقف شــد. در عين حال عقلانيت اقتصادي از 
دولت نهم و دهم به بعد كنار گذاشــته شــد. در عرصه سياست گذاري نيز با تنگ    كردن 
حلقه خودي       ها، بدنه كارشناسان در سياســت گذاري ضعيف شد. درواقع در اين سال ها 
افراد متعهد غيركارشناس جايگزين افراد متخصص شدند.مجموعه       اي از عوامل ذكرشده 
باعث شــد تا اقتصاد كشور ظرف 2دهه اخير وارد مسير افول شود، درون       زايي اقتصادي 
از ميان برود و وضعيت كنوني به لحاظ رشد اقتصادي و تورم رقم بخورد. اصلاحات در 
برنامه سوم توسعه دســتاوردهاي مهمي را براي كشور به همراه داشت، از جمله تحول 
در نظام بانكداري كشور با ايجاد بانك هاي خصوصي. امروز عده اي كمر همت بسته       اند 
كه بانك هاي خصوصي را تعطيل كنند و آخرين دســتاوردهاي اصلاحات را نيز از ميان 
ببرند. البته اين نكته غيرقابل كتمان است كه تاسيس بانك هاي خصوصي دستاوردهاي 
نســبتا محدودي داشــت، چراكه تعدادي از اين بانك ها نيز در بانك هاي دولتي ادغام 
شــدند. نرخ بهره سپرده و تسهيلات به    شــدت پايين و به زير نرخ تورم آورده شد  و به 
اين ترتيب نظام بانكي به ماشين ايجاد رانت تبديل شد. در پي اين تصميمات نادرست، 
تقاضا براي تاســيس بانك خصوصي به    شدت افزايش يافت، اما اگر در اعطاي مجوز به 
بانك هاي اوليه سختگيري مي شــد، چنين نتيجه       اي حاصل نمي شد.در عين حال ظرف 
اين دوره شــاهد گسترش موسســات اعتباري بوديم، اين موسسات عملكردي مشابه 
بانك ها داشــتند، اما نظارتي همچون بانك بر آنها حاكم نبود و در نتيجه شــاهد بروز 
فساد گسترده در اثر فعاليت آنها بوديم. بخشي از تورم كشور در دهه 90 نتيجه گسترش 
بي    برنامه بانك ها و موسسات مالي اعتباري و خلق پول حاصل از فعاليت نادرست در دهه 80 
بود. با اين وجود در دهه 80، درآمدهاي نفتي كشور، لنگر ارزي را به وجود آورد كه مانع از آن 
شد كه تورم ناشي از اين سياست هاي نادرست، نمايان شود. به محض كاهش درآمد ارزي در 

سال هاي 91 و 92، تورم فرصت بروز يافت و شاهد جهش تورمي بوديم. 
منبع: دكتر موسي غني نژاد - دنياي اقتصاد
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پتروشیمي ارز را گیج کرد
مديران ارشــد دولــت در اقتصاد شــامل 
وزيــر اقتصادي و دارايــي و بانك مركزي با 
افزايش  بــه  متناقض  به شــدت  تصميم هاي 
ســرگيجه در اقتصــاد دامــن مي زنند. جنس 
سرگيجه ديروز كه از سوي بانك مركزي ارايه 
و اجرايي شده است از جنس پتروشيمي است . 
در حالي كه رسانه هاي دولتي از كارنامه بانك 
مركزي به شــدت دفاع مي كردند، اما تصميم 
تازه رييس بانك مركزي درباره نرخ تســعير 
ارز متعلق به پتروشــيمي داد اين خبرگزاري ها 
را نيز درآورده اســت . تسنيم عليه رييس بانك 
مركزي چنين نوشــته است: براساس ابلاغيه 
بانك مركزي، نرخ تســعير ارز جهت محاسبه 
قيمــت پايه در بــورس كالا بــا افزايش 30 
درصدي مواجه شده اســت. مشخص نيست 
بانك مركزي با چه اســتدلالي در سال مهار 
تورم دست به اين اقدام عجيب زده است. بعد 
از مصوبــه هيات دولت درخصوص تغيير مدل 
قيمت گذاري خوراك گازي پتروشيمي ها حالا 
شــاهد تحولات جديد و بعضا غير منتظره در 

بانك مركزي هستيم.
در ايــن بين بانك مركــزي اقدام جديدي 
را در دســتور كار قرار داده اســت؛ اين بانك 
درحالي نرخ تســعير جهت محاسبه خوراك را 
37500 تومــان تعيين كرده كه نرخ ارز جهت 
محاســبه قيمت پايه را نيز همين عدد لحاظ 
كرده است. بر اين اساس ظرف يك روز قيمت 
پايه صدها محصول مختلف توليدي واحدهاي 

پتروشيمي با افزايش 30 درصدي مواجه شده 
اســت. چرا چنين تصميم مهــم و بزرگي كه 
مي توانــد پيامدهاي پرشــمار در بورس اوراق 
بهــادار و نيز در افزايش قيمــت فرآورده هاي 
پتروشــيمي داشــته باشــد ، ناگهاني و بدون 
طرح و برنامه قبلي به صــورت ناگهاني اجرا 
مي شود؟ واقعيت اين است كه دولت سيزدهم 
برنامــه كلان اقتصــادي و نظــام اقتصادي 
خاصي را دنبال نمي كند و به نظر مي رســد در 
دام روزمرگي افتاده و دادو ســتد را با اختلال 
روبــرو مي كند. حالا پــس از تصميم ناگهاني 
بانك مركزي كه راه رشــد قيمت صدها كالا 
را فراهم مي كند و موجب خشــم خبرگزاري 
تســنيم شــده وزير اقتصاد نيز كه به صورت 
كامل حامي ايده پيش بيني پذير بودن اقتصاد و 

بازگشت به فرمول در مورد خوراك واحدهاي 
پتروشيمي بود اعلام كرده كه براي جلوگيري 
از آثار تورمي نرخ تســعير ارز جهت محاســبه 
قيمت پايــه در بورس كالا تغيير نخواهد كرد. 
رفتارهاي متناقــض و التهاب آفرين در بخش 
پولــي و ارزي و سياســت هاي مالي با وجود 
نمايــش اتحاد در ميان كابينــه، اما به زودي 
برنامه نهادها را با برنامه رقيب مواجه مي كند. 
اداره اقتصاد كلان نياز به تجربه و مديريت بالا 
دارد و البته نيــاز دارد تا مديران و فرماندهان 
از مديريت نهادهاي اداره كننده تبعيت محض 
نداشته باشند. رانت هايي كه با اين تصميم هاي 
ناگهاني به جيب و دخل آنهايي وارد مي شوند 

كه بر اطلاعات زودتر دسترسي پيدا مي كنند.
منبع: روزنامه جهان صنعت

از  كســي  ديگــر  چــرا  نمي دانــم  دوم، 
مــورد  در  كمتــر  مســتقل  صاحب نظــران 
سياست هاي اقتصادي حكومتي سخني مطرح 
مي كند. يا تصور مي كنند اين كار، آب در هاون 
كوبيدن است يا اينكه توجه عمومي به مطلب 
كاهش يافته كه همان مي شود. اخيراً مسئول 
گرامي مصاحبه اي داشته اند و براي اين كار به 
جاي استفاده از ســيماي رسمي از يك رسانه 
اينترنتي مستقل براي مصاحبه دعوت كرده اند 
و مصاحبه كننده را هم خود انتخاب كرده اند كه 
مشاور ايشان و مشاور قبلي و بياري حق مشاور 
بعدي بوده و خواهند بود. اين انتخاب رسانه هم 
بي دليل نيست زيرا سيماي ملي بيننده بيشتري 
مي داشت. دليل اين انتخاب شايد مخاطب قرار 

دادن قشر دانشــگاهي، كارشناس و اهل قلم 
كه بيننده آن رسانه اينترنتي هستند بوده باشد.

اين فدوي هم علاقــه خود به اين مباحث 
را از دســت داده ام. بنابر ايــن اگر صحبت ها 
به روال ســابق بود نكته اي براي طرح كردن 
موجود نمي بود اما چون در اين مصاحبه مطالب 
بديع و نو مطرح شد كنجكاوي بر انگيخته شد.

يك بخش ســخن اينكه »عمليات رواني 
بــر عليه مــا و متغيير هاي اقتصادي كشــور 
انجام مي شــود و دايماً ترس و نگراني ايجاد 
مي كننــد...«  ظاهراً مي فرماينــد بانك هاي 
مركزي ديگر هــم متوجه كنترل حركت هاي 

رواني هستند. 
در پاسخ بايد گفت كه اولًا خدا بهتر مي داند 

چه كساني دايما ترس و نگراني ايجاد مي كنند. 
اين كارشناس ها و اهل تحليل نبوده اند كه به 
ارقام و آمار نگاه كنند و نگراني منتشــر كنند. 
دوم اينكــه اگر كار بــه روان درماني اجتماعي 
رسيده آيا بهتر نيست يك روانشناس متصدي 

امر اين بخش از اقتصاد شود؟
همچنين آيا لازم نيست در مورد مفاهيمي 
ماننــد ضخامت بازار و قدرت تســويه، و اين 
دســت مطالب كــه در مصاحبه مطرح شــد، 
توضيح كار كردي ارايه شود؟ و اينكه سخناني 
از اين دســت گفته مي شــود كه سياست هاي 
اقتصادي مقــداري به كار گرفته مي شــود و 
ترازنامــه بانك ها مقيد و محدود مي شــود به 
چه معني اســت؟ گمان اين فدوي اين است 

تولید نگراني
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ثروت ازدست رفته تاریخي
شــوراي انقلاب اســلامي در همان ماه هاي 
نخســت پس از پيروزي انقلاب در بهمن 1357 
به دليل حضور برخي افراد و ديدگاه هاي انقلابي 
ملي- مذهبي و نيز در غياب يك راهبرد از پيش 
تعيين شده براي اداره اقتصاد كشور تصويب كرد 
كه بنياد كسب وكار بنگاه هاي صنعتي را به ويژه 
در بخش مالكيت از تعادل پيشــين خارج كرد و 
به جابه جايي بزرگ در نهــاد مالكيت بنگاه هاي 
صنعتي منجر شد. با اجراي قانون حفاظت توسعه 
صنايع كه شادروان عزت الله سحابي در اجراي آن 
نقش بزرگي داشــت، مالكيت صدها بنگاه بزرگ 
و متوسط از بخش خصوصي سلب و دولت مالك 
آنها شــد. تعريف و تمجيد از چپ روي آن لايحه 
انقلابي از ســوي همه گروه ها و احزاب مذهبي، 
ملــي و كمونيســتي راه را براي نقد و بررســي 
فايده ها و ضررهاي احتمالي مسدود كرد. تاسيس 
ســازمان صنايع ملي و به تملك صدها بنگاه از 
سوي اين نهاد تازه پا و مصادره كارخانه ها سيماي 

مالكيت صنعتي در ايران را دگرگون كرد.
ايــن انقــلاب صنعتــي در انتقــال مالكيت 
كارخانه ها و نيز ســال هاي تثبيت انقلاب و اداره 
جنگ ايران و عراق راه را براي توســعه صنعتي 
ايران از نظر ذهني و اجرايي مســدود كرد. رفتار 
انقلابي با بورژوازي شكل گرفته در دوران پهلوي 

دوم موجب ترس ســرمايه گذاران اصيل در ايران 
شــد و از آن بدتر ورود هزاران نيــروي ناكاربلد 
به كارخانه ها بود كه به اداره ناشــيانه كارخانه ها 
منجر شد. يكي از بدترين پيامدهاي روند يادشده 
در اين بســتر، ســرمايه گذاري ناكافي در بخش 
توليد صنعتي از ســوي بخش خصوصي اســت 
و ايــن مقوله تا امروز ادامه داشــته و برآيند اين 
روند رقم از بين رفته سرمايه صنعتي در ايران شده 
اســت. سياســت خارجي تنش دار ايران با غرب 
مزيد بر علت شــده و ايران از تكنولوژي روز دنيا 
عقب مانده اســت. علاوه بر اين با اجراي قانون 

حفاظت صنايع هزاران هــزار مدير و متخصص 
شركت هاي صنعتي ايران بنگاه ها را ترك كردند. 
چنين شــده كه صنعت ايــران در حال حاضر به 
دنيايي از ماشــين آلات و تجهيزات نســل هاي 
پيشين تبديل شده و صنعتي واپس مانده داريم كه 
براي تعادل بخشــي به بازار شمار قابل اعتنايي از 
واردات شده اند. شوربختانه  صنايع دست به دامان 
در همه چهار دهه اخير ســرمايه جايگزين شــده 
براي رسيدن به سطح پيشين راه به جايي نبرده و 

ثروت تاريخي ايرانيان از دست رفته است.
منبع: جهان صنعت

كه بانك ها موظف شــده اند افزايش سپرده ها 
را خــرج خريد اوراق قرضه دولتي بكنند. يعني 
مخلوط كردن هرچه بيشــتر سياســت پولي و 
بودجه اي كه نهايتاً يك ســم مهلك است. اگر 
چنين نيســت بهتر نيســت توضيح داده شود؟ 
لازم به ياد آوري اســت كه در بحران 2008-

2010 بحث تســهيل مقداري مطرح شد و بعد 
هم بحث كاهــش ترازنامه بانك هاي مركزي 
پيگيري گرديد و اما اين هيچ سنخيتي با كنترل 
ترازنامه بانك هاي تجاري ندارد و اين باز كردن 

يك باب مشكلات جديد براي بانك ها است.
خيرالامور اينكــه بانك مركزي كار خودش 
را طبق روالهاي تجربه شــده دنيا انجام دهد و 
بگذارند بانك ها هم كارخودشان را طبق روال 

تجربه شده دنيا انجام دهند.
منبع: صفحه تلگرامي دكتر محمد طبيبيان
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زیرساخت هاي ایران در خطر
تعــارف را كنار بگذاريــم و به تخصيص 
اعتبارات عمراني بودجه هاي سالانه ايران در 
15- 10 سال تازه سپري شده نگاهي دقيق 
بيندازيم. واقعيت تلخ اين است كه دولت هاي 
ايران در اين سال ها منابع كافي براي بخش 
عمراني و نوســازي و توســعه زيرساخت ها 
اختصاص نداده اند. دولت هاي ايران در دهه 
1390 و در دو ســال فعاليت دولت سيزدهم 
به دليل فشار تحريم نفت درآمد كافي براي 
تخصيص اعتبار به بخش عمران نداشته اند. 
از ســوي ديگر روزنه هاي ورود سرمايه هاي 
خارجي به روش هاي گوناگون بسته شده و 
سرمايه گذاران داخلي نيز توانايي و جرات و 
اجازه ورود به بخش هاي زيرســاختي را به 
دست نياورده اند. به اين ترتيب زيرساخت هاي 
ايران در بخش هاي گوناگون با فرسودگي و 
فقدان بازســازي و توســعه روبرو شده و از 

ناتوانايي هاي آنها كاسته مي شود.
نبود ســرمايه براي اختصاص به توسعه 
زيرساخت ها تنها خطر بزرگ براي سرزمين 
ايران نيست. خطر بزرگ تر تحرك فوق العاده 
ديگر كشورها به ويژه همسايه هاي بلافصل 
و كمي دورتر ايران براي جذب سرمايه هاي 
بين المللي و ســرمايه گذاري از منابع داخلي 
براي توســعه زير ســاخت هايي است كه در 
صورت بهره برداري از آنها وضعيت ايران در 
مرزها و در مناسبات منطقه اي و جهاني بدتر 
از امروز خواهد شد. ســرمايه گذاري كلان 

تركيه براي ساخت ســد در بالادست ارس 
و سرمايه گذاري براي توسعه جهانگردي، در 
عراق نيز توســعه بنادر جنوب عراق شرايط 
را گونــه اي كرده اســت كه پيــش از اين 
ايران كالاهاي عــراق را ترانزيت مي كرد، 
الان رويه برعكس شــده و عراق كالاهاي 
ايرانــي را ترانزيت مي كند و ايران بايد نفت 
و مواد معدني خود را به عراق برســاند و از 
آنجا نفت را صادر كنــد، مواد غذايي را هم 
بايد از بنادر عراق وارد كند. در شــرق ايران 
نيز توســعه بندر گــوادر و بي تحركي ايران 
خطري است كه مهم ترين منطقه راهبردي 
بندري ايــران را از چرخــه ترانزيت خارج 
خواهد كرد. تركمنســتان و حتي افغانستان 
نيز دنبال احداث كريدورهاي تازه هستند و 

مي خواهند از اهميت ترانزيت ايران بكاهند. 
منطقه  انرژي  مي توانســت هاب  كه  ايراني 
باشــد احتمالا و با اين دست فرمان شايد به 
وارد كننده انرژي تبديل شود. بندرها ، سدها و 
نيروگاه ها و پالايشگاه هاي ايران و چاه هاي 
نفت به دوران فرســودگي رسيده اند و خطر 
را براي ايران حتــي در ميان مدت افزايش 
مي دهند.آگاهــان و علاقه منــدان به ايران 
باور دارند ادامه ايــن وضعيت و با توجه به 
اقليم پس رونده ايران روزهايي ســخت در 
پيش خواهيم داشــت و نهادهاي مســئول 
بايد به اين مقوله توجه داشــته باشند كه با 
وجود تحريم ها ايران در اين بخش زمين گير 

خواهد شد.
منبع: روزنامه جهان صنعت

روزهايي كه شهروندان ايراني براي بستن 
پيمان آشتي با امريكا و همدستانش درباره 
پرونده هســته اي در شادي و سرمستي فرو 
رفته و ناباورانه به روزهاي خوش آتي چشم 
دوخته بودند سپري شــد. ايرانيان بردبار و 
مداراجو به اين باور رســيده بودند كه سران 
كشــور با بســتن پيمان صلــح همراهند و 
هميــن همراهي اين پيمان را اســتوار نگه 
خواهد داشــت. در روزها و هفته هاي پس 
از برجــام رخدادي شــگفت انگيز و تازه در 
ســپهر كســب  وكار ملي در ايران ديده شد. 
بازرگاني و ســرمايه گذاري  صدها هيــات 
از ده ها كشــور اروپايي و آســيايي از جمله 
ژاپن ، كره جنوبي و چيــن با همراهي يكي 

از مقام هاي نخســت يا تراز اول كشورشان 
به ايران سرازير شــدند. آن روزها اتاق هاي 
بازرگاني ايران و شهرستان ها هر روز ميزبان 
چند گروه از آرزومندان براي سرمايه گذاري 
در ايران بودند. خبرهاي پرشماري از آمد وشد 
ســرمايه گذاران به ايران در رسانه ها منتشر 
مي شــد و در آن روزها نوعي هماوردجويي 
ميان ديوان سالاران و سرمايه داران ايراني در 
كشاندن پاي سرمايه داران آمده به ايران نيز 

ديده مي شد.
برجام  داستان  در  رخدادهايي  شوربختانه 
پديدار شــد كه آرام آرام از شمار گروه هاي 
آرزومند براي سرمايه گذاري در ايران كاست 
و آنهايي هم كه به ايران آمدوشــد داشتند 

رفتند و پشــت ســر خود را نــگاه نكردند. 
با اين همــه شــركت هاي كوه پيكري كه 
كارنامه شان انبوهي از چنين رويدادهايي را 
نگه داشته بود در ايران ماندند و قراردادهايي 
نيز براي آوردن ســرمايه و فاينانس بستند، 
اما داســتان در جاي ديگري نوشته مي شد 
و دولــت و بخش خصوصي با چشــم هايي 
بــاز و شــگفت زده ديدند كه خانــه در آب 
ساخته اند و ســرمايه گذاران رفتند كه رفتند. 
نگارنده در همان ماه هاي سپري شدن شور 
ســرمايه گذاري در ايران از سوي خارجي ها 
به مديران اتاق ايران يادآور شــدم كه يك 
گزارش كارشناســانه ســترگ از آمدوشدها 
و گفته هــا و آرزوها و نيــز چرايي رفتن و 

در برجام بخش خصوصي هم بي حال بود
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مردم به شادي نیاز دارند
شــهروندان ايراني به شادي و خوشحالي و از آن 
مهم تر به شــادي گروهي و ملي و نشان دادن اين 
شادي در جمع هاي بزرگ تر از خانواده و فاميل نياز 
دارند. اين نياز ايراني ها به دليل طبيعت انسان است 
كــه همواره مي خواهد از رنج فــرار كند و بي دردي 
و خوشــي را در رتبه اي بالاتر از اندوه مي نشــاند. 
ايرانيان با برگشــت به تاريخ اين سرزمين مي دانند 
اين ســرزمين سرشــار از همه جور جشن و سرور و 
نشان دادن آن در گروه هاي بزرگ تر است. رسيدن 
فروش بليت ســينماها به 1000 ميليارد تومان در 5 
ماه تخست سال براي ديدن فيلم هاي كمدي يكي 
از نشانه هاي نياز فراوان ايرانيان به شاد بودن است. 
شــمار قابل اعتنايي از ايرانيان از يك فيلم كمدي 
ديدار كرده و فيلم يادشــده هنوز پرفروش اســت و 
اين نشــان مي دهد بايد راه هاي شاد بودن ايرانيان 
را فراهم كرد. واقعيت اين اســت كه ايرانيان براي 
فراموش كردن درد و رنج معيشــت و بدتر شــدن 
كســب وكار و براي اينكه دقيقه هايي خارج از غم و 

غصه باشند اين رفتار را نشان داده اند.
از ســوي ديگر با تغيير قابل اعتنــاي مطالعات 
اقتصاد كلان از بررسي هاي سنتي روي رفتار انسان 
و نقــش رفتارها بر متغيرهــاي كلان اقتصادي كه 
نشان مي دهد به طور مثال شادي، دلسردي، حسادت 
و دوست داشتن ديگران چه آثاري روي كسب وكارها 

و در نتيجــه روي اقتصاد ملــي مي گذارد، نقش هر 
كدام از ويژگي هاي يادشده بررسي شده است. نتايج 
مطالعات نشــان مي دهد شــهروندان كشورهاي با 
درآمد سرانه بالا كه آن را از كار و كوشش به دست 
آورده اند و نتيجه بخش طبيعت نبوده است شادتر از 
شهروندان ديگر كشورها هستند. در برابر، شهروندان 
كشــورهايي كه درآمد ســرانه پايين تري دارند و در 
چشم انداز آتي نيز اميدي به بهتر شدن روزگار مادي 

خود ندارند به طور ميانگين شادترند.
واقعيت اين است كه شهروندان ايراني اين روزها 
براي اندوهگين بودن دلايل مستحكمي دارند تا براي 

شــاد بودن. يكي از دلايل اصلي آن نيز پس  افتادن 
شتابان ميزان درآمد خانوارها نسبت به هزينه هاست 
و اميد شهروندان به اينكه در آينده اي نزديك و حتي 
ميان مدت به ثبات برسند كمرنگ شده و اين حالت 
مي تواند به دلسردي بيشــتر منجر شود. دولت هاي 
ايــران به ويژه دولت ســيزدهم هنوز نتوانســته اند 
شــهروندان ايراني را به آينده خــوش اميدوار كنند. 
شــايد دگرگوني بنيادين در ساختار سياست خارجي 
و رها شدن از دشواري هاي چهاردهه ستيز با قدرت 

اول جهان راه شادي را بسته است.
منبع: سايت ساعت 24

برنگشــتن صدها گروه ســرمايه گذاري 
تهيه شود. حالا كه هشت سال از روشن 
شدن چراغ اميد و خاموش شدن آن براي 
ورود ســرمايه خارجي سپري شده است 
تنها كاري كه مي توان كرد آه كشــيدن 
و حسرت خوردن اســت. با اين همه در 
سالگرد بسته شدن پيمان برجام و هشت 
سالي كه بيهوده رفت و ديگر برنمي گردد 
مي توان از مركز پژوهش هاي اتاق ايران 
خواست با بررســي آنچه از گفت وگوها و 
بي حسي  است  مانده  برجاي  نشســت ها 
را جبــران و گزارش كارشناســانه اي در 
اين باره تهيه كند و نشــان دهد اگر آن 
پيمان ها به بار مي نشســت كســب وكار 

ايرانيان در كدام نقطه ايستاده بود.
محمدصادق جنان صفت 
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فوق ثروتمندان چقدر ثروت دارند؛ تعدادشان در آسیا و غرب رو به افزایش است یا کاهش؟
براســاس گزارش موسســه داده و اطلاعات 
آلتراتا، جمعيت فوق ثروتمند آسيا در سال گذشته 
حدود 10.9 درصد كاهش يافته است. اين كاهش، 

بيشترين افت منطقه اي در جهان بوده است.
در اين گزارش آمده است: »جمعيت فوق العاده 
ثروتمند آسيا در سال 2022 با 11 درصد كاهش كه 
بيش از هر منطقه ديگري بوده به 108 هزار و 370 
نفر رسيد.«اين شركت خاطرنشان كرد كه بازارهاي 
بزرگ فناوري مانند كره جنوبي و تايوان بار عمده 
مشكلات صادرات و مصرف را كه به خاطر جنگ 

به خطر افتاده، متحمل شده اند. 
براســاس اين مطالعه، افراد بــا ثروت خالص 
فوق العاده بالا، افرادي هستند كه دارايي خالص آنها 

بيش از 30 ميليون دلار تخمن زده شده است.
اين گزارش نشان مي دهد كه مجموع دارايي 
خالــص جمعيت فــوق ثروتمند آســيا 12.13 
تريليون دلار بوده است. اين رقم در اروپا 11.73 
تريليون دلار تخمين زده شده است. بعد از آسيا، 
اروپــا بدترين عملكرد منطقــه اي را در كاهش 
جمعيت فوق ثروتمند خود داشــته است. به اين 
ترتيب تعداد آنها 7.1 درصد كمتر شده و به صد 
هزار و 850 نفر رسيده است. طبق اين گزارش، 
اين وضعيت »عواقب مستقيم« حمله روسيه به 

اوكراين بوده است. 
طبق اين گزارش، امريكاي شمالي، بزرگ ترين 
بازار فوق ثروتمندان جهان با مجموع دارايي خالص 
16.47 تريليون دلار، با كاهش 4 درصد مواجه شده 
و تعداد اين جمعيــت در آنجا به 142 هزار و 990 

نفر رسيده است. اين كاهش تا حد زيادي مديون 
چرخه افزايش نرخ بهره فدرال رزرو امريكا است. از 
آنجايي كه تورم امريكا به بالاترين سطح خود در 
40 سال گذشته رســيده، فدرال رزرو افزايش نرخ 

بهره خود را از مارس 2022 آغاز كرد. 
اما خاورميانه، امريكاي لاتين و كاراييب در سال 
گذشته شاهد پيشرفت هاي قوي در تعداد جمعيت 
فوق العاده ثروتمند خود بوده اند. خاورميانه جهشي 
15.7 درصدي در جمعيت فوق  ثروتمند خود ثبت 
كرده كه عمدتا به دليل افزايش قيمت كالاها بود. 
در امريكاي لاتين و كاراييب هم اين جمعيت رشد 

17.5 درصدي داشته است. 
در ميــان 10 مكان برتر جمعيت فوق  ثروتمند 
ذكر شده در اين گزارش كه شامل امريكا، چين و 
هنگ كنگ مي شود، تنها هند شاهد افزايش تعداد 

اين گروه از افراد اســت.به گزارش آلتراتا، هند در 
ســال 2022 با رشــد 3 درصدي در جمعيت فوق  
ثروتمندش، يكي از سريع ترين رشدها را در ميان 
اقتصادهاي جهان ثبت كرد. اقتصاد هند هم در سه 
ماه ژوئن 7.8 درصد رشد كرد كه بالاترين در يك 
ســال بوده است.  در ســطح جهاني، بيش از 5.4 
درصد از جمعيت فوق ثروتمند كم شده كه اولين 
كاهش سالانه در چهار ســال گذشته به حساب 
مي آيد.با توجه به نوســانات اخير، آلتراتا پيش بيني 
كرده اســت كه در پنج ســال آينده جمعيت فوق  
ثروتمند جهان از 395 هزار و 70 نفر به 528 هزار 
و 100 نفر افزايش يابد و تعداد اين جماعت در آسيا 
بيشتر خواهد بود. همچنين انتظار مي رود امريكاي 
شمالي موقعيت خود را به عنوان پيشروترين منطقه 

فوق ثروتمند جهان حفظ كند.

در فروردين ماه ســال 1399 از مجموع 954 
دستگاه لكوموتيو كشور، 583 دستگاه آماده به كار 
بوده اســت. در تير ماه سال 1402 نيز از مجموع 
991 دســتگاه لكوموتيو، 513 دستگاه آماده به كار 
بوده اســت. به عبارتي هر چند در اين بازه زماني 
37 دستگاه لكوموتيو جديد به شبكه ريلي اضافه 
شده اما در مقابل 107 دســتگاه لكوموتيو، سرد 
و از مدار خدمت خارج شــده است. اين داده هاي 
آماري گوياي يك واقعيت دهشــتناك است كه 
در بازه 88 ســال هاي كه از زمــان بهره برداري 
راه آهن سراســري ايران مي گذرد، هر سال تقريباً 
11 لكوموتيو به ناوگان ريلي كشور اضافه شده اما 
كاهش آماده به كاري ناوگان لكوموتيو كشور صرفاً 
طي يك بازه زماني حدود سه ساله از آغاز 1399 
تــا اوايل 1402، معادل 70 دســتگاه و تقريباً به 
اندازه 10 سال از تاريخ راه آهن كشور بوده است.

با وجود تأكيد قوانين و اســناد بالادستي بر 
خروج دولت از حــوزه تصدي گري ريلي، فقط 
مالكيت 30 درصد از لكوموتيوهاي باري )معادل 
14 درصد از مجمــوع كل لكوموتيوهاي باري، 
مســافري و مانوري( در اختيار بخش خصوصي 
اســت. شــركت دولتي راه آهن هنــوز مابقي 
لكوموتيوها را به بخش خصوصي واگذار نكرده 
و با وجــود بهره وري كمتر و هدردهي بيشــتر 
نســبت به بخش خصوصي، آنها را در مالكيت 
خود نگه داشــته است. علت اصلي كاهش تعداد 
لكوموتيوهاي آماده به كار تا ابتداي سال 1402، 
ناتواني شــركت راه آهــن در تعمير و نگهداري 
لكوموتيوهــاي تحت مالكيت خــود بود. اما از 
آغاز سال 1402 شــركت هاي خصوصي مالك 
لكوموتيــو هم به دليل انباشــت طولاني مدت 
مطالباتشان نزد شركت راه آهن و كمبود نقدينگي 

با بحران مالي مواجه شدند و به اين ترتيب تعمير 
نيز  و نگهداري لكوموتيوهاي بخش خصوصي 
با مشــكل مواجه شده اســت. در فروردين ماه 
ســال 1402 از 175 دســتگاه لكوموتيو متعلق 
به بخش خصوصي، 129 دســتگاه آماده به كار 
بوده اما در تير ماه ســال جاري از 177 دستگاه 
لكوموتيو تحــت مالكيت بخش خصوصي فقط 
98 دستگاه آماده به كار بوده است. به گفته او، در 
سه سال اخير علاوه بر مشكلات مالي، افزايش 
جدي تعداد و شدت سوانح نيز بر شتاب كاهش 
نــاوگان لكوموتيو آماده به كار افزوده اســت كه 
به خاطر مقاومت راه آهن در برابر درخواست هاي 
كارشناسان براي انتشــار آمار سوانح، اطلاعي 
از مقدار اثرگذاري اين عامل در دســت نيست. 
هنوز صورت حســاب هاي مربوط بــه آبان ماه 
1401 تســويه نشده اســت. به علاوه شركت 

خواب لكوموتیوها 
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پیش نیازهاي حفظ سرمایه گذاران
سرمايه ذاتا پديده اي است كه آماده فرار است. 
يعني در صورتي كه صاحب سرمايه احساس خطر 
كند يا ورود به يك عرصه جديد تا حدي ريسك 
داشته باشد كه مشخص نباشد كار به كجا خواهد 
رســيد، ســرمايه از آن حوزه خارج مي شود. حال 
اگر ما در سراســر اقتصاد كشور اين بي اطميناني 
را ايجاد كنيم، ســرمايه از كشور خارج مي شود.ما 
بايد اين ســوال را از خود بپرسيم كه چه بستري 
ايجاد كرده ايم كه سرمايه گذاران ترجيح مي دهند 
پول خود را به خارج از كشور منتقل كنند و ريسك 
ورود به فضايي جديد را بپذيرند اما در ايران به كار 
خود ادامه ندهند. ما بايد اين مسير را اصلاح كنيم.

بخش خصوصي در سال هاي گذشته بارها اعلام 
كــرده كه براي اصلاح ســاختاري اقتصاد ايران، 
نياز است كه دولت تصدي گري اقتصادي خود را 
كاهش داده و بــه بخش خصوصي واقعي ميدان 
دهد. نگاهــي به عملكرد اقتصادي كشــورهاي 
توســعه يافته و موفق نشــان مي دهد كه در اين 
كشــورها بخش مهمي از اقتصاد در اختيار بخش 
خصوصي اســت و دولت تنها بــه عنوان ناظر و 
سياســت گذار كلان فعاليت مي كند.وقتي ما توقع 
داريم كه دولت هم به عنوان سياســت گذار عمل 
كند و هــم در عمل به بنگاهــداري ادامه دهد، 
قطعا نمي توان انتظار داشت كه شرايط تغيير كند. 

موضوعاتي مانند فساد يا زياندهي و ورشكستگي 
شــركت هاي بزرگ ريشــه در همين اشكالات 
ديدگاهي دارد.ما در تحريم ديديم كه در شرايطي 
كه دولت براي بازگشت ارز خود به كشور با مشكل 
مواجه بود، بخش خصوصي توانست عصاي دست 
اقتصاد كشور باشــد و در حوزه صادرات غيرنفتي 
عملكرد خوبي به ثبت برساند. از سوي ديگر امروز 
بسياري از شــركت هاي بزرگ در دنيا نيز توسط 
بخش خصوصي اداره مي شــوند و همكاري ما با 
آنها نيز از طريق غيردولتي ها راحت تر خواهد بود 
تــا دولتي ها. چنين فضايي ما را از خط تحريم در 

آينده نيز تا حد زيادي ايمن مي كند. مقدمه ورود 
بخش خصوصي به اقتصاد، جذب ســرمايه هاي 
تازه است. سرمايه نيز جذب نمي شود، مگر با ثبات 
در اقتصاد و بهبود زيرساخت ها و مثبت كردن افق 
آينــده. پس اگر دولت به وظيفه خود يعني فراهم 
كردن مقدمات لازم عمل كند، ســرمايه گذاران 
نيز به عرصه هاي مختلــف اقتصاد ورود خواهند 
كرد و حركت ما مانند تجربه موفق كشــورهاي 
توســعه يافته با ســرعت و قدرت بيشتري ادامه 

خواهد يافت.
منبع: عباس آرگون - روزنامه تعادل

راه آهــن حدود 2500 ميليــارد تومان نيز بابت 
تعميــر لكوموتيوهاي دولتــي در مالكيت خود 
به شــركت هاي خصوصي تعميركار لكوموتيو 
بدهكار است.متأســفانه با وجود هشــدارهاي 
مكرر اين انجمن درباره كاهش تعداد لكوموتيو 
گرم موجود در شــبكه ريلي كشور، شاهد تداوم 
بي توجهي مسئولان به اين بحران بزرگ هستيم 
كه از يك ســو بر منافع بخش خصوصي فعال 
در بخش ريلي تأثيــرات مخرب قابل توجهي 
گذاشته و از سوي ديگر، انگيزه سرمايه گذاري 
جديد را در اين بخش زيربنايي اقتصاد از ميان 
برده است. بالطبع، اين آسيب ها باعث مي شود 
در ماه هاي پيش رو، توليد كالاهاي استراتژيك 
معدني، فــولادي و امثال آنها كه در شــرايط 
تحريم ظالمانه نقش جايگزين نفت را دارند، با 

افت قابل ملاحظه همراه باشد. 
منبع: سبحان نظري - اتاق تهران
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کامیابي در توسعه بدون رشد اقتصادي 
عربســتان يكــي از بزرگ ترين كشــورهاي 
آســياي غربي است كه 36 ميليون جمعيت دارد. 
اين كشور به لحاظ بزرگي اقتصاد پس از كانادا و 
اســپانيا در رتبه 17 جهان قرار گرفته است و از 
نظر درآمد ســرانه نيز پس از فرانسه و انگلستان 
در رتبه 28 جهان قرار دارد. در مجموع اين كشور 
به لحاظ اقتصــادي وضعيت خوبي دارد و هرچند 
از نظر سياســي به دليل نظام پادشاهي و كمبود 
مشاركت طلبي نظام سياســي، كمتر توسعه يافته 
به حســاب مي آيد اما روند  ســال هاي اخير اين 

كشور اميدواري هايي را ايجاد كرده است.
عربستان در سال 2021 از نظر شاخص تركيبي 
توسعه در بين 154 كشور در رتبه 99 ايستاده بود 
و تنها 6 رتبه از ايران )داراي رتبه 105( بالاتر بود 
و بيشــتر اين تفاوت را در منظر اقتصادي مي توان 
جست وجو كرد. اما در طول سال گذشته عربستان 
با تغييرات و سياست هايي كه اعِمال كرده به رتبه 
88 جهاني صعــود كرده و فاصله اي 29 رتبه اي با 
ايران در ســال 2022 ايجاد كرده است. عربستان 
با همين تغيير توانسته خود را از دسته چهارم يعني 
»كشورهايي با توسعه در وضعيت هشدار« به دسته 
سوم يعني »كشورهاي در آستانه توسعه« برساند. 
اما واقعاً چه تغييراتي در كشــور عربستان رخ داده 
كه نتيجه اي اينچنين مطلوب به دست آمده است؟ 
تغييرات منظرهاي توسعه در اين كشور را در طول 

سال 2022 در نمودار زير مشاهده مي كنيد.
البته عربستان از نظر اقتصادي بالاتر از ميانگين 
جهاني بوده و به همين دليل در سال گذشته بر روي 

آن تمركز نكرده اســت، زيرا توسعه عربستان نيز 
مانند بسياري از كشورها نفتي از عدمِ توازن بسيار 
بالا آسيب ديده بود. شاخص هاي سياسي عربستان 
وضعيت خوبي را نشــان نمي دهد و فاصله منفي 
بســيار زيادي با ميانگين جهاني داشته است و از 
نظر توسعه فردي، اجتماعي و زيست محيطي نيز 
در سال 2021 زير ميانگين جهاني بوده است. اما 
تغييرات در سياست هاي يكساله كشور عربستان 
توازن را در توسعه بسيار افزايش داده است. يعني 
تمركز از بخش اقتصادي كه نقطه قوت عربستان 
به حساب مي آمده برداشته شده و به ساير بخش ها 
معطوف شده است. به همين سبب تنها زير يكسال 
توانسته است به لحاظ توسعه فردي از مرز ميانگين 
جهاني عبور كرده و فاصله مثبت و چشــمگيري 
نيز با ميانگين جهاني پيدا كند. فاصله منفي حوزه 
اجتماعي و زيست محيطي نيز در طول سال گذشته 
بسيار كم و نزديك به صفر شده است. اما در حوزه 
سياسي با وجود بهبود وضعيت و كاهش فاصله با 
ميانگين جهاني همچنان وضعيت كشور عربستان 
فاصله معنــي داري دارد.تغييراتي كه عربســتان 
در طول سال گذشــته در حوزه فردي، اجتماعي 
و سياسي داشته اســت را با هم مرور مي كنيم تا 
بفهميم بهبود دقيقاً از چه شاخص هايي آغاز شده 
است. در حوزه سياســي كشور عربستان در طول 
ســال گذشــته از منظر آزادي هاي مدني توانسته 
39 درصــد بهبود ايجاد كند و اين ميزان تغيير آن 
هم در طول يكسال شگفت انگيز است. همچنين 
اين كشــور عدالت و برابري سياسي را 12 درصد 

بهبود بخشيده و در شاخص هاي سلامت سياسي 
10 درصد رشد داشته اســت. اين تغييرات مثبت 
سياســي وضعيت بسيار بهتري را براي اين كشور 
رقم زده اســت. هرچند عربستان همچنان از نظر 
مشاركت طلبي نظام سياسي و شاخص هاي مربوط 
به دموكراسي وضعيت مناسبي ندارد، اما گام هاي 
اوليه و مهمي را در توســعه سياسي برداشته است. 
در بين شــاخص هاي سياسي كشــور عربستان، 
ارتقاي شاخص آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات 
بسيار چشمگير است و از منظر عملكرد رسانه ها، 
انتقادي بودن، مســتقل بودن، كمتر شدن سانسور 
و خودسانســوري رشد بســيار زيادي در نمرات 
شــاخص هاي مربوطه در ســال گذشته مشاهده 

مي شود.
در حوزه اجتماعي، شــاخص توسعه جنسيتي 
12 درصــد و شــاخص برابري جنســيتي 10 
درصد رشــد داشته اند و ايمني و امنيت در حوزه 
اجتماعي نزديك به 30 درصد افزايش داشــته 
است. عربستان در حوزه محيط زيست در طول 
سال 2022 نسبت به سال قبل تقريباً در انتشار 
همه گازهاي گلخانه اي روند رو به بهبود داشته 
اســت و گازهاي گلخانه اي كمتري را منتشــر 
كند كه سياســت هاي مربــوط به آن جاي يك 
مطالعه دقيق تر و جدي تر دارد. كاهش انتشــار 
تغييري  اصلي ترين  زيست محيطي  آلودگي هاي 
اســت كه در حوزه محيط زيست در طول سال 

گذشته در كشور عربستان رخ داده است.
منبع: دكتر مرتضي درخشان - سايت پويش توسعه

و چند ســطحي  سياســت چندجانبــه 
جمهوري اســلامي ايــران در خاورميانه با 
هدف تامين منافع كشــور، نه تنها در سطح 
منطقــه اي بلكه در مقياس جهاني اســت. 
ماه هاست كه تهران با تلاش هاي ديپلماسي 
محرمانه با واشنگتن گام هايي براي كاهش 
تنش بين ايران و امريكا برمي دارد. هم اينك 
پيشــرفت هايي در زمينه مبادلــه زندانيان، 
آزادي دارايي هاي مسدود شده ايران، كاهش 
برخــي تحريم هاي امريــكا بر فروش نفت 
ايران و احتمالًا غني ســازي اورانيوم ايران 
حاصل شده اســت. آخرين گزارش آژانس 
بين المللي انرژي اتمــي مي گويد كه ايران 
سرعت غني ســازي اورانيوم را كاهش داده 

اســت. اين امر مي تواند نشانه اي از تلاش 
تهران براي كاهش تنش در تقابل با ايالات 

متحده باشد
اين رويكرد ايراني هــا، به راه حلي مثبت 
براي مشكل برجام اميد مي دهد كه به نوبه 
خود به كاهش تنش ها در سراسر خاورميانه 
كمك مي كند.هيچ ترديدي نيست كه براي 
رهبري محافظه كار راديكال ايران، تمايل به 
لغو يــا تضعيف تحريم هاي ضد ايراني، تنها 
مشوق »جهت امريكايي« سياست آن است. 
و براي اينكه مورد انتقاد محافل راديكال تر 
قرار نگيرد، دولت از افشاي اين كار پرهيز و 
تبليغات ضد امريكايي را تشديد مي كند. اما 
حتي چنين گفت وگوي بين ايران و امريكا، 

حتي يك توافق كم اهميت ايران و امريكا، 
به طور عيني به نفع امنيت خاورميانه است.

ايــران نيــز به شــدت در حــال تغيير 
»سياســت عربي« خود است. كنت پولاك، 
  ForeignPolicy در  امريكايي  تحليلگر 
)2023/8/15( مي نويســد: »تقريبــاً به هر 
كجا كه نگاه كنيد، تهران اكنون انگيزه هاي 
مثبتــي براي همــكاري ارايــه مي دهد و 
عمدتاً تاكتيك هاي توسل به زور را محدود 
مي كند.«  در واقع، تهران روابط ديپلماتيك 
خود را با امارات از سر گرفته است، ايران و 
سودان براي بازگرداندن روابط ديپلماتيك به 
توافق رسيده اند، ايران در حال عادي سازي 
روابط با مصر، تعميق روابط با عمان و عراق 

ایران به شدت در حال تغییر است 
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روسیه: عضویت کامل ایران در بریكس »زمان بر خواهد بود«
معــاون وزيــر خارجه روســيه در اجلاس 
»ايــران و بريكس« در تهران حاضر شــده و 
گفته نمي تواند جدول زماني مشــخصي براي 
عضويت ايران در بريكس اعلام كند. روســيه 
مي گويــد كه »زمــان آن خواهد رســيد كه 
ايران عضو كامل گروه بريكس شــود اما اين 
مسأله زمان بر خواهد برد«. سرگئي ريابكوف« 
معاون وزير خارجه روسيه كه در تهران به سر 
مي برد گفته اســت كــه نمي تواند يك جدول 
زماني مشــخص براي عضويت ايران در گروه 
بريكس بدهد اما در عين حال ايران را »يكي 
از نامزدهاي قوي براي تبديل شدن به يكي از 
اعضاي كامل« بريكس توصيف كرده اســت.

آقاي ريابكف اين موضوع را در حاشيه كنفرانس 
دو روزه »ايــران و بريكس« در تهران اعلام 
كرده اســت. بريكس نــام گروهي به رهبري 
برخي از كشورهايي است كه اقتصادي نوظهور 
در جهان دارند. برزيل، روســيه، هند، چين و 
آفريقاي جنوبي اعضاي اصلي بريكس هستند. 
نام بريكس از حروف اول نام كشورهاي عضو 

به زبان انگليسي گرفته شده است.
كنفرانس ايــران و بريكس كه در ســطح 
معاونان وزرات خارجه شــش كشور در تهران 
برگزار شــد، يك روز پيش با سخنراني حسين 

اميرعبداللهيــان وزير خارجه ايران پايان يافت. 
اوكراين مي گويد روسيه از پهپادهاي انتحاري 
ايران درتهاجم به خاك اوكراين استفاده مي كند 
اما ايــران مي گويد مقام هــاي اوكرايني هيچ 
ســندي در اين زمينه ارايه نكرده اند.ايران در 
سال هاي اخير براي عضويت در بريكس تلاش 
رييس جمهوري  رييســي  ابراهيم  است.  كرده 
ايــران در جريــان ســخنراني ويدئويي خود 

در اجــلاس بريكس به ميزبانــي چين، وعده 
حمايــت كامل از بريكــس و تمام اعضاي آن 
در زمينه تامين سوخت و انرژي، ترانزيت كالا 
و اعزام نيروي انساني آموزش ديده را داده بود.

آقاي اميرعبداللهيان هم در نامه اي به اعضاي 
بريكــس از جمله هنــد خواســتار حمايت از 
عضويت ايران شــده اما روسيه مي گويد فعلا 

زمان عضويت كامل ايران نرسيده است.

)جايي كه گروه هاي طرفدار ايران بر دولت 
تسلط دارند( است. ايراني ها مذاكرات اعلام 
نشــده را حتي با بحرين آغاز كرده اند.يكي 
از رويدادهــاي مهم در »سياســت عربي« 
وزير  اميرعبداللهيان،  تهران، سفر حســين 
امور خارجــه ايران در ماه ژوئــن به قطر، 
عمان، كويت و امارات متحده عربي بود. در 
اين ســفرها، آقاي عبداللهيان با امير قطر، 
نخســت وزير امارات، نخست وزير كويت، 
همتايان خود در اين كشــورها و همچنين 
با وزير امور خارجه عمــان و مذاكره كننده 
ارشــد يمن ديدارهاي مهمي داشــت.آقاي 
عبداللهيان در خصوص نتايج ســفر خود به 
كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس گفت: 
»گفت وگو بــا مقامات عالي رتبه و همتايانم 
در اين كشورها بسيار مثبت، سازنده و براي 

همگان در دو سوي شــمال و جنوب پهنه 
آبي راهبردي خليج فارس اميدآفرين بود و 
نويدبخش فردايي بهتر، امن تر و شــكوفاتر 
براي مردماني كه پيوندهاي مودّت و محبّت 
و خويشــاوندي ميان آنان ريشه دار و عميق 
اســت. با هر يك از اين كشورها درباره رفع 
اقتصادي،  تســهيل همكاري هاي  و  موانع 
تجاري، گردشگري، علمي و فناوري و ساير 
حوزه هاي مورد علاقــه بحث و تبادل نظر 
داشــتيم«.بنابراين، ســفر وزير امور خارجه 
ايران به قطر، عمان، كويت و امارات نشان 
داد كه كشورهاي منطقه براي صلح تلاش 
مي كنند و آماده حل سياســي و ديپلماتيك 

براي مشكلات هستند.
وزيــر امور خارجه ايــران در ماه اوت به 
عربســتان، سوريه و لبنان ســفر كرد.آقاي 

عبداللهيان در عربستان سعودي با شاهزاده 
فيصل بن فرحان آل سعود همتاي خود ديدار 
و از سوي محمد بن سلمان وليعهد سعودي 
نيز پذيرفته شــد. اين اولين سفر سرپرست 
وزارت امــور خارجــه ايران به عربســتان 
ســعودي پس از احياي روابــط ديپلماتيك 
دو كشور در ســال جاري بود. موضوع هاي 
اين گفت وگوها گسترده بود: از توسعه روابط 
تجاري و اقتصادي گرفته تا وضعيت خليج 
فــارس و كل خاورميانه. موضوع تشــكيل 
همايش براي همكاري با كشورهاي حوزه 
خليج فارس نيز مطرح شــد. طرف سعودي 
به نمايندگي از پادشــاه اين كشور بار ديگر 
از ابراهيم رييسي رييس جمهور ايران براي 

سفر به رياض دعوت كرد.
منبع: ولاديميرساژين- اسپوتنيك نيوز
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تک رقمي شد ن نرخ تورم در تمامي کشورهاي عضو منطقه یورو 

تازه تريــن بــرآورد اداره آمار كميســيون اروپا 
)يورواستات( حاكيســت كه نرخ تورم منطقه يورو 
در ماه اوت بدون تغيير نســبت به ماه پيش از آن، 
همچنان 5.3 درصد بوده است. در ميان كشورهاي 
عضو منطقه يورو، اسلواكي به عنوان آخرين كشور 

با نرخ تورم دو رقمي خداحافظي كرد. نرخ تورم در 
اين كشــور كه از مارس 2022 به بالاي 10 درصد 
صعــود كرده بود، طي فوريه گذشــته به قله 15.4 
درصدي رســيد و سپس سير نزولي گرفت تا اينكه 
طي اوت گذشــته به 9.6 درصد رســيد.ليتواني و 

استوني نخستين كشورهاي عضو منطقه يورو بودند 
كه در نوامبر 2021 به نرخ تورم دو رقمي تن دادند.

بر پايه گزارش يورواستات، طي ماه اوت، نرخ تورم 
در 10 كشور عضو پيمان پول واحد اروپايي از جمله 
آلمان، ايتاليا و بلژيك شاهد كاهش و در 10 كشور 
ديگر همچون فرانسه و اسپانيا با شاهد افزايش بود. 
با اين وجود، اسپانيا و بلژيك با نرخ تورم 2.4 درصدي 
داراي پايين ترين نرخ افزايش سطح عمومي قيمت ها 
در بازه يك ساله منتهي به اوت گذشته بوده اند. نرخ 
تورم منطقه يورو پس از آنكه در اكتبر 2022 به اوج 
10.6 درصدي رسيد، دچار سير نزولي شد و طي دو 
ماه گذشته پايين ترين حد خود را طي 10 ماه گذشته 
تجربه كرده اســت. با اين وجود، نرخ هدف گذاري 
شده بانك مركزي اروپا 2 درصد كه همچنان فاصله 
محسوسي با نرخ متوسط منطقه يورو دارد و همين 
امر، احتمال افزايش دوباره نرخ بهره در اين منطقه را 
بالا نگه داشته است.مطابق اعلام بانك مركزي اروپا 
افزايش نرخ تورم در منطقه يورو بيش از همه متاثر 
از تبعات همه گيري ويروس كرونا و تهاجم نظامي 

روسيه به خاك اوكراين بوده است. 
منبع: يورونيوز

براساس قانون اساسي فعلي ، ايرانيان هر چهار سال 
يك بار براي انتخاب رياست جمهوري نظام اسلامي 
ايران پــاي صندوق هاي راي مي روند. با لحاظ كردن 
روش و منش شادروان  هاشمي رفســنجاني و حســن 
روحاني كه هيچ كدام اصلاح طلب نبودند و بيشتر در 
ميانه اصولگرايان و اصلاح طلبان مي نشستند و با لحاظ 
كردن دوره رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي و نيز 
دوره رياســت احمدي نژاد و رييسي مي توان ادعا كرد 
منصب و مقام رياســت جمهوري پس از جنگ بيشتر 
در اختيار اصولگرايان بوده تا اصلاح طلب ها. از ســوي 
ديگر نگاهي به دوره هاي 11گانه مجلس قانونگذاري و 
جداكردن دوره هاي اول تا سوم و دوره ششم با جرات 
مي توان گفت اصولگراها بيشترين دوره هاي انتخابات 
مجلس را به خود اختصاص داده اند. آيا واقعيت و ذهنيت 
شهروندان ايراني با ذهنيت اصولگرايان همراه بوده كه 
آنها بيشترين دوره هاي رياست بر دو قوه اصلي كشور را 
به دست آورده اند. به نظر مي رسد يك نگاه از سر اشاره 
نشان مي دهد هرگاه انتخابات با محدوديت هاي كمتر 
از سوي نهادهاي بالادستي برگزار شده اصلاح طلب ها 
برنده بوده انــد. اين وضعيت راه را بــراي روش تازه 
انتخابات باز كرده اســت. به اين معني كه نهادي به 
اســم شــوراي نگهبان اين اختيار را دارد كه از ميان 

كانديداهاي مبارزه براي كسب قدرت سياسي نهفته در 
دولت عده اي را رد صلاحيت كند و اينگونه شده است 
كه روش مبارزه سياسي با محدوديت واقعي و گسترده 
روبرو شده است. اين ايجاد محدوديت در آخرين دوره 
انتخابات رياست جمهوري به اندازه اي عجيب و ژرف 
و گســترده بود كه فردي مثل علي لاريجاني را نيز از 

گردونه انتخاب شدن و جريان مبارزه بيرون انداخت.
روش مبارزه سياســي براي كسب قدرت در ايران 
به گونه اي اســت كه به دليل نبود حزب هاي نيرومند 
و شناســنامه دار و داراي عضو و كادر مشــخص و با 
مرام و اساسنامه معلوم و پيدا ، در دوره هاي انتخاباتي ، 
نيروهاي سياســي ناگزيرند زير پرچم هاي دو جناح 
درآيند؛ جناح اصولگرا و جناح اصلاح طلب   . اما مسأله 
اصلي اين اســت كــه اصلاح طلب هــا ناگزيرند در 
انتخاب كانديداي خود به جاي اينكه شايســته  ترين 
و ورزيده ترين كادر خود را به ميدان مبارزه بفرســتند 
كانديدايي را انتخاب كنند كه مي دانند از سوي شوراي 
نگهبان احراز صلاحيت مي شــود. از ســوي ديگر 
اصولگراها نيز با توجه به اينكه اعتماد كافي دارند كه 
هر كادري را معرفي كنند از ســوي شوراي نگهبان 
احراز صلاحيت مي شود كوشش نمي كنند ورزيده ترين 
كادر را بــه ميدان بياورند. يك دليل اصلي بالا بردن 

ريسك فعاليت هاي اقتصادي در ايران اين است كه 
برنده انتخابات بدون برنامه از پيش تهيه شده كار خود 
را آغاز مي كند. كانديداي اصولگرايان نيازي نمي بيند 
برنامه بدهد، زيرا مي داند اولا از سوي شوراي نگهبان 
احراز صلاحيت مي شود و دوما رقبايش نيرويي براي 
نقد ندارند، زيرا رسانه ها و تريبون هاي رسمي در اختيار 
اصولگراها است. در چنين وضعيتي بود كه انتخابات 
پيشين رياست جمهوري با درصد نسبتا كمتري نسبت 
به دوره هاي قبل برگزار شــد . حالا اين شرايط حاكم 
است و در سال هاي 1384 تا امروز يعني به مدت 18 
سال است نهاد دولت با نيرومندترين عناصر ايراني كار 
نكرده و به دليل اينكه در روش موجود براي كســب 
قدرت سياسي كينه ها به اوج مي رسد همه كادرهاي 
كاربلد دولت قبلي دور از ميدان عمل ايســتاده اند و 
نظاره گر رفتار و تصميم هاي ضعيف ترين كابينه پس از 
انقلاب هستيم. ادامه اين روش ها براي كسب قدرت ، 
نهاد دولت را به نيروهاي غيراصيل و ناكارآمدتر خواهد 
سپرد. تغيير نيمي از اعضاي اقتصادي دولت و ادامه 
كار با تبصره و اما و اگر بقيه اعضاي باقي مانده گروه 
اقتصادي همان اثري است كه روش مبارزه سياسي بر 

ايرانيان تحميل كرده و خواهد كرد. 
منبع: محمد صادق جنان صفت - ساعت 24

پیامدهاي روش مبارزه سیاسي بر اقتصاد
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 آثار رژیم چندنرخي ارز در ناترازي هاي اقتصادي 
و تخصیص غیربهینه منابع )مطالعه موردي: اقتصاد ایران( 

خلاصه مديريتي
اقتصاد ايران به ترتيب به علت پيوســتگي ناترازي ناشي از كسري 
خالص پس انداز بخش عمومي، ســلطه مالي رشــد نســبت كل هاي 
پولي به توليد ناخالص داخلي و همچنين كســري جريان نقدي بخش 
خارجــي از يك طرف با چالش مســتمر تكانه هاي اســمي و از طرف 
ديگر افزايش نســبي ســطح عمومي قيمت ها مواجه بوده كه موجب 
افزايش نرخ ارز به عنوان لنگر اســمي انتظارات تورمي نيز شده است. 
پيوســتگي اين تكانه هاي اسمي موجب شكل گيري چرخه باطل ميان 
كسري مالي بخش حقيقي انبساط فزاينده كلهاي پولي افزايش تورمي 
مازاد تقاضاي اقتصاد كلان كاهش مجدد قدرت خريد پول ملي رشــد 
بيشتر انتظارات تورمي و افزايش مضاعف سطح عمومي قيمت ها شده 
است. اين آثار، در شرايط پايداري محدوديت هاي ناظر بر عدم دسترسي 
به شــبكه هاي پرداخت و تســويه پولي بين المللي و همچنين كسري 
مســتمر خالص پس انداز داخلي، باعث افزايش فزاينده قيمت ها و حتي 
ناپايداري در بازارهاي مختلف مالي شــده است. افزايش پيوسته سطح 
عمومي قيمت ها در كنار عدم تســويه بازارهاي مالي به طور عام و بازار 

پول به طور خاص به ترتيب موجب شــكل گيري نرخ هاي بهره واقعي 
منفي و همچنين تغيير لنگر اســمي انتظارات تورمي از بردار نرخهاي 
بهره اســمي سياســتي به سمت نرخ ارز اسمي شــده است. در همين 
راســتا، تأثير پذيري انتظارات تورمــي از تغييرات قدرت خريد پول ملي 
نرخهــاي برابري )پايداري تكانه هاي اســمي مذكــور در طي، زمان 
ضرورت مديريت مســتمر بازار ارز و نيز گرايش به ســمت رژيم چند 
نرخي ارز را جهــت تعديل روند فزاينده قيمتي در كوتاه مدت به عنوان 
آخرين )انتخاب( اجتناب ناپذير ساخته است. رژيم چند نرخي ارز با هدف 
مقابله با تضعيف مستمر قدرت خريد خانوارها، كاهش هزينه هاي توليد 
تخصيص ارز ترجيحي براي توليد كالاهاي واســطه اي و سرمايه اي و 
نيز تعديل آثار تــورم انتقالي )متأثر از كاهش مقطعي قدرت خريد پول 
ملي در تعداد بســيار محدودي از اقتصادهاي در حال توســعه و ايران 
طي يك دهه گذشــته مورد اســتفاده قرار گرفته است. استفاده از اين 
رژيــم به ترتيب موجب بروز چالش هــاي مختلفي در قالب تخصيص 
غير بهينه نهاده هاي توليد و منابع مالي كاهش رشد اقتصادي، تضعيف 
مولفه هاي سلامت مالي نهادهاي اعتباري )بانك ها، موسسات اعتباري 
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و ليزينگ ها(، كاهــش ظرفيت وام دهي و عرضه 
محصولات اعتباري )مضيقه اعتباري(، رشد سهم 
مبادلات ســوداگرانه و احتياطــي از كل مبادلات 
ارزي افزايــش انتظارات تورمي و نيز رشــد عدم 
تعــادل و ناپايداري تراز پرداخت هاي ارزي شــده 
است. مجموعه اين چالش ها اگرچه ناپايداري بازار 
ارز را تحت رژيم چنــد نرخي افزايش داده ميزان 
اتكا به اين رژيم را نيز )در شــرايط تعديل شكاف 
ميان نرخ هاي حمايتي رسمي و غير رسمي اسعار( 

تقويت ساخته است.
اقتصاد ايران در كنار چالش هاي فوق با افزايش 
ريســك هاي ســاختاري ناظر بر مبادلات مالي- 
تجاري بين المللي در قالب محدوديت هاي گسترده 
متأثر از عدم دسترســي به شبكه هاي پرداخت و 
تســويه بين المللي قطع روابط كارگزاري با نهادها 
و موسسات اعتباري خارجي )حتي در قالب روابط 
كارگزاري غيراعتباري مبتني بر وثيقه و ســپرده( 
عدم دسترسي به خدمات موسسات بيمه اعتباري و 
مميزي بين المللي و محدوديت عملياتي بازار برون 
مرزي پول ملــي نيز مواجه بوده كه از يك طرف 
ناپايداري تراز پرداخت هاي ارزي را تشديد ساخته 
و از طرف ديگر نسبت مبادلات نقدي به تعهدي 
بخش خارجي اقتصاد كشــور را طي دهه گذشته 
افزايش داده اســت كاهش عدم تعادل هاي بازار 
ارز در شرايطي كه خروج از چالش هاي ساختاري 
و تغييــر در رژيم چند نرخي در ميان مدت ميســر 

نبوده صرفــاً از طريق كاهش تدريجي شــكاف 
ميان نرخ هاي رســمي و غيررســمي و مديريت 
عدم تعادل هاي كلان در ميان مدت و نيز تعديل 
چالش هاي زيرســاختي ناظر بر مبــادلات مالي 

تجاري بين المللي ميسر است.
آثار تــورم انتقالي حاصــل از افزايش ادواري 
نرخ هاي اســمي اسعار )بخش هاي قابل تجارت و 
غيرقابل تجارت( در قالب تضعيف روند رشد پايدار 
غيرتورمي خروج منابع مالي از بخش هاي حقيقي 
به مالي )ضد رشــد( و ناپايــداري تراز پرداخت ها 
)خصوصــاً جريان نقدي ارزي( و بــازار ارز كه در 
شــرايط تداوم چالش هاي مربوط به تحريم هاي 
مالي-تجاري بين المللي )عدم دسترسي به خدمات 
اعتباري جهاني و محدوديت مبادلات برون مرزي 
پول داخلي( به وقوع پيوســته مســتقيماً موجب 
تعميق رژيم چند نرخي و گســترش موانع حركت 
به سوي يكسان ســازي نرخ ارز طي دهه گذشته 
شده است. در اين راستا مديريت عدم تعادل هاي 
مالي )خصوصاً كســري بودجــه بخش عمومي( 
در كنار تقويت قدرت تصفيــه بازارها )بازارهاي، 
عوامل، مالي و ارز( و تقويت اســتقلال و كارايي 
ابزارهاي سياست پولي با هدف كاهش اختلالات 
ميان مدت در رژيم چند نرخي ارز )با فرض تداوم 
محدوديت هاي برون زاي مالي تجاري بين المللي(، 
بــه عنوان آخرين انتخاب براي اقتصاد ايران قابل 

پيشنهاد است.

1- مقدمه
نوسانات نرخ ارز در اقتصادهاي صنعتي و 
نوظهور با توجه به درجه باز بودن، تجاري از 
طريق تأثيرات مستقيم در هزينه هاي واردات 
و نيــز هزينه فرصت كالاهــاي صادراتي به 
ترتيب موجب تغييرات قيمت و رشد توليدات 
بخش هاي قابل تجــارت و غيرقابل تجارت 
در كوتاه مدت و ميان مدت مي شود. تضعيف 
)تقويت( قدرت خريد پول ملي در كوتاه مدت 
موجب افزايش )كاهش( قيمت كالاهاي قابل 
تجارت و در ميان مدت در قالب يك سازوكار 
انتقال در بازارهاي مالي و عوامل توليد عملًا 
قيمت كالاهاي غير قابل تجارت را نيز متأثر 
مي ســازد. افزايش كاهش درجــه باز بودن 
تجــاري موجب تقويت )تضعيف( ســازوكار 
انتقــال مذكــور و افزايش )كاهش( شــدت 
اثرگذاري نوسانات نرخ ارز در تغييرات سطح 
عمومــي قيمت محصــولات و عوامل توليد 
در يك اقتصاد مي شــود. آثار انتقالي تغييرات 
نــرخ ارز در قيمت هاي داخلــي همچنين به 
وضعيــت اقتصاد كلان انتظــارات تورمي و 
شيوه قيمت گذاري بنگاه هاي صادر كننده كالا 
و خدمات بستگي دارد افزايش )كاهش( نرخ 
ارز همچنين از طريق تأثير در رابطه مبادله و 
نسبت قيمت هاي كالاهاي داخلي به خارجي، 
موجب تعديل مزيت هــاي رقابتي صادراتي 
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توليدات داخلي در مقايسه با كالاهاي وارداتي 
مي شــود كه در شــرايط وجود ظرفيت هاي 
بالقوه آزاد بــراي توليدات داخلي عملًا زمينه 
افزايش كاهش صادرات نســبت به واردات 
و بهبود )تضعيف( تراز تجاري كشــور را نيز 
فراهم مي ســازد افزايش خالص صادرات به 
ترتيب موجب رشــد تقاضاي ناخالص داخلي 
افزايش قيمت كالاهاي صادراتي، و همچنين 
رشد نسبي ســطح عمومي قيمت ها مي شود. 
پيامدهاي مربوط به تواتر سرعت و شدت آثار 
انتقالي تغييرات نرخ ارز در قيمت محصولات 
بخش هــاي قابل تجــارت و نتيجتــاً، تورم 
خصوصاً در اقتصادهاي با كســري پيوســته 
پــس انداز ناخالــص داخلي و عــدم تعادل 
پولي، همواره به عنوان يك چالش راهبردي 
اقتصادي  مقامات سياســت گذار  توجه  مورد 
بوده اســت. البته، چنانچه افزايش نرخ ارز با 
هدف بهبود تراز تجاري يك كشور اجرا شود 
سياســت هاي كلان بايد طوري تنظيم شوند 
كه موجب كاهش و تغيير در تركيب هزينه ها 

شوند.
مقامات پولي اقتصادهاي در حال توســعه 
و نوظهور كه در معرض تكانه هاي پيوســته، 
حقيقي، مالي، پولي و خارجي هســتند، غالباً 
به منظور تحقق هدف تركيبي رشــد پايدار، 
انتقالــي مربوط به  آثار تــورم  غيرتورمــي 
كاهش مســتمر ارزش پول ملي را از طريق 
لنگر ســازي نرخ ارز اسمي در قالب مديريت 
كل هــاي پولي و نيــز انتخــاب رژيم چند 
نرخي ارز )با هدف كاهش نوسانات نرخ ارز( 
محــدود مي كنند. انتخــاب رژيم چند نرخي 
ارز در شــرايط محدوديت اســتفاده برون زا 
از رژيم هــاي پولي هدف گذاري تورمي و نيز 
هدف گذاري بــر روي كل هاي پولي در كنار 
بروز عدم تعادل هاي پيوسته اسمي، غالباً مورد 
اســتفاده سياســت گذاران پولي در دهه هاي 
گذشــته بوده اســت. اگرچه اين سياســت 
مي تواند در كوتاه مدت موجب محدودســازي 
آثــار تكانه هاي تورمي داخلــي و خارجي در 
بازارهاي نهاده هــاي توليد كالاها و خدمات 
و نيــز بازارهــاي مالي شــود، متقابلًا باعث 
اختلالات گسترده در فرايند تخصيص بهينه 
عوامل توليد قدرت رقابت بين المللي توليدات 
داخلي رابطه مبادلــه، و پايداري تراز تجاري 
كشور خواهد شد. در شــرايط تشديد تواتر و 

انــدازه تكانه هاي داخلي و خارجي بر بازار ارز 
)همانند اقتصاد ايران( اســتفاده از رژيم چند 
نرخي )با انعطاف ميان مدت( جهت تعديل آثار 
انتقالي مذكور در بخش هاي دچار عدم تعادل، 
بعضاً اجتناب ناپذير اســت. انتخاب اين رژيم 
آثار بازخورد متقابلي در عدم تعادل هاي مالي، 
پولي و تراز پرداختهــاي خارجي دارد كه به 
عنوان هدف اين تحقيق، براي اقتصاد ايران 
مورد تحليل و ارزيابي قرار خواهد گرفت. اين 
مقاله از 4 بخش تشكيل مي شود در بخش 1 
ادبيات تجربي موضوع اســتفاده از رژيم هاي 
چند نرخي ارز و آثار انتقالي آن در بخش هاي 
حقيقي مالــي و خارجي براي اقتصادهاي در 
حال توسعه و نوظهور طي چهار دهه گذشته 
مورد بررســي قرار مي گيرد. در بخش 2 نيز 
تاريخچه و علل انتخــاب رژيم هاي مختلف 
چند نرخــي ارز در اقتصاد ايران مرور خواهد 
شــد. در بخــش 3، چالش ها و آثــار منفي 
اســتفاده از رژيم چند نرخــي ارز در فرايند 
ناپايداري  توليد  عوامــل  ناكارآمد  تخصيص 
رشد اقتصادي، گسترش مازاد تقاضا در بازار 
اسعار تضعيف مولفه هاي سلامت مالي شبكه 
اعتبــاري و تراز پرداخت هاي خارجي در كنار 
ضعف هاي نهادي ابزاري و ســاختاري ناظر 
بر مبادلات مالي تجــاري بين المللي اقتصاد 
ايران تبيين خواهد شد. در بخش پاياني نتايج 

تحقيق ارايه مي شود.

۲- مرور ادبيات و پيشينه موضوع
رژيم هــاي پولي چند نرخــي ارز موجب 
اخــلال در فرايند تخصيص بهينه نهاده هاي 
اوليه توليد و منابع مالي اقتصاد كلان مي شود 
كه به ترتيب زمينه كاهش بهره وري عوامل 
تضعيف رشــد اقتصادي و همچنين افزايش 
ميــان مدت قيمت هــا را فراهم مي ســازند 
)رينهــارت، 1995؛ ادواردز و اياتــي )200( 
رژيم هاي چنــد نرخــي ارز از طريق ايجاد 
شــكاف ميان نرخ هاي رسمي و غير رسمي 
اسعار، باعث كاهش بهره وري در بازار عوامل 
تضعيف قــدرت رقابــت بين المللي توليدات 
بخش هاي قابل تجارت )خصوصاً بخش هاي 
منتفــع از ارزهاي ترجيحــي(، كاهش رابطه 
مبادلــه و همچنيــن تضعيف تــر از تجارت 
خارجي مي شــوند )قوش و آستري، 2009؛ 
خان، 2009(. تحقيقات مشابه در اقتصادهاي 

نوظهــور نيز دلالت بــر آثار منفــي اعمال 
رژيمهاي چند نرخي ارز و گســترش شكاف 
ميان نرخهاي متفاوت تســعير به ترتيب در 
ارزش افــزوده و صادرات بخش هاي صنعتي 
در كوتاه مدت و حوزه هاي خدماتي )توريسم، 
حمل و نقل، فني مهندسي و....( در ميان مدت 
دارد )رودريك 2008(. در همين راستا استفاده 
از رژيم هاي چند نرخــي ارز در اقتصادهاي 
نوظهــور موجب افزايش اصطــكاك، مالي، 
رشد هزينه هاي تأمين مالي بخش هاي مولد 
كاهش بهره وري نيروي كار و نهايتاً كاهش 
بهــره وري كل عوامل توليد در بســياري از 
امريكاي لاتيــن طي دهه هاي  اقتصادهاي 
1980 و 1990 گرديد بابولا )و روب، 2002؛ 

دو تاگوپتا، فرناندز، و كارازاداگ، 2004(.
حركت تدريجي از رژيم هــاي چند نرخي 
به ســمت يكسان سازي نرخ ارز موجب بهبود 
پايداري، رشــد ارتقاي تراز تجاري و نيز ثبات 
مالي در اقتصادهاي نوظهور جنوب شرق آسيا 
و امريكاي لاتين شد )باكستر، ماريان و استاك 
من، 1988؛ آقيون و همكاران، 2006( در يك 
مطالعه تطبيقي بين دو گروه از اقتصادهاي در 
حال توسعه با رژيم هاي چند نرخي و يكسان 
ارزي نتايج دلالت بر آثار اختلال زاي بزرگ تر 
اقتصادي  بحران هاي تراز پرداخت ها در رشد 
و ثبات مالي در رژيم هاي چند نرخي نســبت 
به تك نرخي ارز طي دهه 1990 داشته است 
)كالو، تالوي، 2006( مقايسه كارايي دو رژيم 
ارزي متفــاوت مذكور در تطهير ســازي آثار 
اختلال زاي ورود ســرمايه هاي بين المللي در 
پايه پولي و قدرت خريد پول ملي و همچنين 
آثار خالص ورود سرمايه هاي خارجي  ارزيابي 
در انباشــت ســرمايه ناخالص داخلي و رشد 
اقتصادي نيز دلالت بر كارايي بيشتر رژيم تك 
نرخي در ميان مدت دارد )ســيمون، 2020(. 
تحقيقات مشابه ديگري در قالب تحليل هاي 
آماري بــر پايه اطلاعــات تابلويــي، بيانگر 
نوسانات بالاتر نرخ هاي اسمي و واقعي اسعار 
در رژيم هاي چند نرخي نســبت به رژيم هاي 
تك نرخي ارز در اقتصادهاي در حال توســعه 
)غنا، مصر، آرژانتين، شــيلي، برزيل، الجزائر، 
تونــس، مراكش و...( طي دوره 2015-1995 
داشته اســت )موسي13، 1986؛ گوپينات نان 
لي و ملشچاك 1، 2020(. همچنين بر اساس 
مطالعات تجربي در مجموعه گســترده اي از 
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اقتصادهــاي نوظهور و در حال توســعه طي 
چهار دهه گذشته، عملًا استفاده از رژيم هاي 
چنــد نرخــي ارز از طريق اخلال در ســازو 
كار قيمت هاي نســبي از يــك طرف موجب 
تخصيص غير بهينه عوامل اوليه توليد، كاهش 
بهره وري، كل و نيز تضعيف روند رشــد پايدار 
اقتصادي شــده و از طرف ديگر باعث كاهش 
نسبي رشــد صادرات، وخامت تراز تجاري و 
همچنين افزايش آســيب پذيري ثبات مالي و 
قيمتي نسبت به تكانه هاي خارجي شده است 

)ال همياني و ويرون، 2019(.
در اين پژوهش رابطه ميان رژيم چند نرخي 
ارز )برحسب نسبت نرخ هاي برابري غيررسمي 

به )رســمي با متغيرهــاي منتخب بخش هاي 
حقيقي )رشــد اقتصادي(، خارجي )تراز تجاري 
غير نفتي( مالي )نسبت هزينه هاي دولت به توليد 
ناخالص داخلي( و پولي )رشد نقدينگي و نسبت 
خالص بدهي دولــت به پايه پولي(، و همچنين 
تــورم به عنوان فروض، پايه براي اقتصاد ايران 

مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.
3- رژيم چند نرخي ارز در اقتصاد ايران

اقتصاد ايران طي 43 ســال گذشــته به 
اســتثناي دهــه 1380، همــواره بــه علت 
تكانه هــاي چهارگانه حاصل از خالص خروج 
ســرمايه در سال هاي پس از انقلاب، كاهش 
درآمدهاي نفتي در سال هاي جنگ تحميلي 

و نيمــه دوم دهه 1370، نكــول بازپرداخت 
تعهــدات ارزي خارجي طي نيمه نخســت 
دهــه 1370 و نيز تشــديد تحريم هاي دو و 
چندجانبه مالي تجــاري بين المللي طي دهه 
1390 به طــور قهــري از رژيــم ارزي چند 
نرخي استفاده كرده است. در همه تكانه هاي 
چهارگانه حداقل رشــد سالانه نرخ ارز اسمي 
)NERG( بيشــتر از مجموع متوســط رشد 
دوره اي و يك انحراف معيار بالاتر از نوسانات 
تاريخي آن بوده )شــكل 1( كه البته ســه از 
چهار تكانه مذكــور حداقل دو انحراف معيار 
بالاتر از متوسط رشــد تاريخي نرخ ارز بازار 

آزاد بوده است.

رژيم چند نرخي طي دهه منتهي به ســال 1370 به 
ترتيب مشــتمل بر نرخ هاي پايه دولتي بــراي واردات 
كالاهاي اساسي، نرخ هاي ترجيحي براي واردات كالاهاي 
واسطه اي و ســرمايه اي نرخهاي صادراتي براي تسعير 
صادرات غيرنفتــي و همچنين نرخ بازار آزاد براي مبادله 
ساير منابع مصارف ارزي مورد استفاده بوده است. در اوايل 
دهه هفتاد )سال 1372( با هدف تخصيص كارآمدتر منابع 
ارزي و اصلاح روند قيمت هاي نسبي عوامل توليد و بهبود 
بهره وري كل اقتصاد سياست يكسان سازي نرخ ارز توسط 
مقامات پولي به اجرا درآمد كه پس از دو سال به علت بروز 
تكانه هاي مربوط به كاهش قيمت و درآمدهاي صادراتي 
نفت و نيز بروز بحران نكول بازپرداخت تعهدات بين المللي 
ارزي عملًا بازگشت به رژيم چند نرخي ارز اجتناب ناپذير 
شد. اين رژيم چند نرخي مشتمل بر نرخ هاي سه گانه پايه 
دولتي )بخش نفت و واردات كالاهاي اساسي(، نرخ هاي 
مبادله اي )نرخ هاي پايه به علاوه گواهي ســپرده( براي 
تســعير صادرات غيرنفتي و تأمين مالي واردات كالاها و 

خدمات غير اساسي و همچنين نرخ بازار آزاد براي واردات 
بخش هاي خدماتي )مســافري، حمــل ونقل، خدمات 
عمومي فرهنگي دولتي و...( و ســاير بخش هاي تجاري 
بوده كه طي سال هاي 1373- 1381 مورد استفاده قرار 
گرفت. در همين راســتا، طي ســال هاي دهه 1380 به 
ترتيب با اعمال اصلاحات گسترده مالي- پولي- تجاري 
در سطوح مختلف ابزارها نهادها بازارها و مقررات، گسترش 
انضباط مالي توسعه روابط كارگزاري مالي تجاري خارجي 
افزايش برون زاي درآمدهاي صادراتي )نفتي و غيرنفتي( 
و همچنين دسترســي گســترده به منابع مالي اعتباري 
بين المللــي )كوتاه مدت، ميان مــدت و بلندمدت(، عملًا 
شرايط براي اجراي موفق سياست يكسان سازي نرخ ارز 
براي دوره 1382-1390 فراهم شد. در اين مدت شكاف 
ميان نرخ ارز اســمي رسمي و نرخ ارز اسمي بازار آزاد به 

حداقل رسيد.
طي دهه 1390، به علت گسترش تحريم هاي هدفمند 
دوجانبه و فراگير بين المللي و نيز تعليق روابط كارگزاري 

مالي بانكي خارجي مستقيماً صادرات كل كشور به طور عام 
و صادرات بخش نفت به طور خاص كاهش و همچنين 
هزينه هاي سربار مبادلات مالي تجاري خارجي و نتيجتاً 
كسري موازنه ارزي اقتصاد ايران به شدت افزايش يافت 
همزمان دسترسي به سامانه هاي پرداخت و تسويه بانكي 
بين المللي جهت وصول درآمدهاي صادراتي تخصيص 
دارايي هاي خارجي به منظور تأمين مالي واردات مديريت 
ذخاير بين المللي، و نيز انتقالات ارزي به شدت محدود شد. 
در همين راستا عدم تمديد خطوط اعتباري متنوع ارزي از 
بازارهاي پولي جهاني )براي تأمين مالي واردات( در كنار 
تعليق فرايند صدور بيمه هاي اعتباري و تجاري به ترتيب 
باعث محدودســازي مبادلات مالي- تجاري اشخاص 
مقيم، مضيقه و كاهش شــديد عرضه در بازار ارز و رشد 
تقاضاهاي مالي- تجــاري ارزي )تقاضاهاي مبادلاتي، 
احتياطي و سوداگرانه ارز( شد كه نهايتاً زمينه شكل گيري 
مازاد تقاضا و گسترش شــكاف ميان نرخهاي رسمي و 
غيررسمي )شكل 2( اســعار را فراهم ساخت. پيامدهاي 
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ديگر بــروز چالش مذكور كاهــش پلكاني قدرت خريد 
پول ملي و تعميق ناترازيهاي اقتصاد كلان مالي )پولي( 
تحت رژيم چند نرخي ارز طي دهه 1390 )1400-1390( 
بوده است. مطابق شكل 2، طي بحران بدهي اوايل دهه 

1370 و نيز شرايط تحريم چهار سال گذشته، شكاف ميان 
نرخ هاي برابري غير رسمي به رسمي نسبت به متوسط 
روند تاريخي حداقل سه برابر افزايش يافته كه به ترتيب 
در قالب عدم نفع درآمدهاي صادراتي بخش نفت دولت 

يارانه هاي غير مستقيم دولت به آحاد جامعه و نيز اخلال 
در مزيتهاي قيمتي و سازوكار تخصيص منابع مربوط به 
بخش هاي مورد حمايت و همچنين تشديد نيازهاي ارزي 
و رانت هاي تجاري مالي اين بخش ها انعكاس يافته است.

رژيم چند نرخي موجب شكل گيري مقطعي مارپيچ 
تورمي حاصل از رشــد نسبي تقاضا )نقدينگي و هزينه 
ناخالص داخلي( نسبت به عرضه )در بخش هاي منتفع 
از نرخ هاي ترجيحي(، افزايش كسري پس انداز ناخالص 
داخلي بخش عمومي )شــكل 3( به علت رشد عدم نفع 
فروش ارز ترجيحي ســمت درآمدي و افزايش نســبي 
اعتبارات تخصيصي براســاس نرخ موزون ارز )ســمت 

هزينه ها(، رشد سطح عمومي قيمت ها )رشد هزينه هاي 
تأمين مالي بخش عمومي از محــل افزايش نرخ هاي 
ســود بازار اوراق قرضه( و همچنين تشديد شكاف ميان 
نرخهــاي ترجيحي و بــازار آزاد ارز طي مقاطع مختلف 
تاريخي در سه دهه گذشته شده است. اين شكاف به رغم 
آنكه روند واگرايي ادواري داشته، عملًا با سياست اصلاح 
تدريجــي نرخهاي پايه ترجيحي جهــت كاهش دامنه 

نوسانات همراه نشده زيرا اصلاح نرخهاي پايه نيز باعث 
رشد بيشتر انتظارات تورمي و تورم كل مي شد. تداوم روند 
تحريم هاي مالي- تجاري بين المللي و نيز استمرار تعليق 
روابط كارگزاري تجاري بانكي- خارجي در كنار پايداري 
نرخ هاي بالاي تورم انتظاري موجب عدم گسست مارپيچ 
مذكور )در شــرايط عدم انضباط مالي و كسري پيوسته 

پس انداز ناخالص داخلي( در اقتصاد كشور شد.
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چند  رژيم  از  استفاده  چالش هاي   -۴
نرخي ارز در اقتصاد ايران

1-۴-رژيم چنــد نرخي ارزي و مازاد 
تقاضا در بازار ارز

رژيم چند نرخي ارز از طريق ايجاد مزيت هاي 
ناپايــدار در قيمت هاي نســبي نهاده هاي توليد 
وارداتي و رابطه مبادله تجاري )منتفع از نرخ هاي 
ارز ترجيحي( به ترتيــب موجب تضعيف قدرت 
رقابــت نهاده ها و توليدات داخلــي وخامت تراز 
تجاري و همچنين انقباض نسبي اجزاي تقاضاي 
ناخالــص داخلــي )خالص صــادرات غيرنفتي( 
مي شــود منابع ارزي ترجيحي نوعي يارانه براي 
واردات كالاها و خدمات تلقي شــده كه با هدف 
كاهش رشــد هزينه هاي مصرفي خانوار )عرضه 
و قيمت گــذاري يارانه اي كالاهاي اساســي( و 
همچنين توليدكننــدگان تخصيص مي يابد. اين 
ســازوكار حمايتي به ترتيب براي دولت مركزي 
هزينه و بــراي خانوارهــا و بخش هاي توليدي 
نوعي يارانه )مستقيم و غيرمستقيم( تلقي مي شود 
كه مستقيماً زمينه اخلال در سازوكار قيمت هاي 
نســبي و نيز تخصيص غيربهينه عوامل توليد و 
منابع مالي در بازارهــاي عوامل و پول را فراهم 
مي سازد. در همين راستا دولت از طريق تخصيص 
منابع ارزي يارانه اي عملًا مزيتهاي قيمتي براي 
كالاهاي مصرفــي و نهاده هاي )واســطه اي و 
سرمايه اي( وارداتي )منتفع از نرخ هاي ترجيحي( 
ايجاد كرده كه نخستين پيامد آن افزايش شدت 
واردات و مصرف آنها در ســيد مصرفي خانوار و 
فرايند توليد بخش هاي مختلف اقتصادي )صنايع 
دارويــي مواد غذايي دام و طيــور، انرژي، حمل 
ونقل، و....( است. قيمت هاي نسبي ارزانتر كالاها 
و خدمــات يارانه اي- وارداتــي به ترتيب موجب 
جايگزيني آنهــا به جاي كالاها و خدمات داخلي 
و همچنين رشــد مصرف آنها در سطوح پايين تر 
مطلوبيت نهايــي خانــوار و ارزش توليد نهايي 
بنگاه هاي توليدي در اقتصاد كشور مي شود. اين 
سياست حمايتي ضد تورمي در ميان مدت موجب 
كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي و در نتيجه 
تضعيف رشــد اقتصادي و تراز تجاري غير نفتي 

اقتصاد كشور شده است.
كالاهاي ثبت ســفارش شــده با نرخ هاي ارز 
ترجيحي لزوماً منطبق با نرخ هاي يارانه اي مورد 
قيمت گــذاري و عرضه قرار نگرفته و بعضاً بدون 
تغيير يا پس از پردازش ساده مورد صادرات مجدد 
)شــكر، روغن خوراكي، دارو، گنــدم، آرد و....( 
قرار مي گيرند. بســياري از وارد كنندگان كالاها و 
خدمات وارداتي به منظور بهــره مندي از منابع 
ارزي يارانــه اي و همچنيــن حقــوق و عوارض 
ترجيحي، در سنوات گذشته اقدام به جعل كدهاي 

كالايي يــا اظهارنامه هاي گمركــي كردند. اين 
فرايند به ترتيب موجب افزايش مازاد تقاضا براي 
اســعار ترجيحي )بالاتر از ظرفيت عرضه دولت(، 
رشــد مازاد تقاضاي كل افزايش مستمر شكاف 
ميان نرخ هاي برابري اسعار غيررسمي و رسمي و 
همچنين تداوم ناپايداري بازار ارز در فرايند حفظ 
آربيتراژ نرخ هاي برابري مذكور گرديد. به عبارت 
ديگر اين رژيم چند نرخي حتي در شــرايط مازاد 
اوليه تراز حســاب جاري و نيــز پايداري و ثبات 
بازار ارز به تدريج موجب افزايش تقاضاي اســعار 
ترجيحي )با مفروض داشتن قيمت و هزينه هاي 
حمل و بيمه جهاني كالاهاي حمايتي وارداتي( و 
نيز تعميق فرايند تخصيص غيربهينه عوامل توليد 
و منابــع در بازارهاي كالاهــا و خدمات حمايتي 
)افزايش مصرف خانــوار و بنگاه هاي توليدي به 
علت قيمت هاي نسبي حمايتي پايين تر( مي شود 
در همين راستا، شكل گيري پايدار مازاد تقاضا در 
بازار اسعار ترجيحي موجب رشد تقاضاي احتياطي 
ارز براي واردات كالاها و خدمات مورد حمايت و 
نيز افزايش تقاضاي سوداگرانه در بازار مذكور شده 
كه عملًا با رشد مضاعف متوسط نرخ هاي برابري 
اسعار همراه بوده است. افزايش مستمر نرخ موثر 
اسمي ارز تحت رژيم چند نرخي همچنين موجب 
كاهش عرضه منابع صــادرات غيرنفتي با هدف 
حفظ قدرت خريــد منابع درآمــدي صادراتي و 
پس انداز نهادي شده كه مستقيماً زمينه افزايش 
تعداد و شــدت تكانه هاي وارده در بازار اسعار را 
فراهم مي ســازد. كاهش فاصله زماني تكانه هاي 
وارده بر نرخ هاي برابري اســعار در يك سازوكار 
مارپيچ نه تنها موجب رشــد بيشتر تقاضا نسبت 
به عرضه )حتي در شــرايط اعمــال پيمان ارزي 
صادراتي( مي شــود بلكه به علت پايداري فرايند 
تخصيص ارز ترجيحي حساسيت نيروهاي عرضه 
و تقاضاي بازار را نيز طي زمان در مقابل نرخ هاي 
آتي مورد انتظار كاهش خواهد داد؛ به طوري كه 
كشــش نيروهاي عرضه و تقاضاي بازار تضعيف 
و در مقابــل اندازه تكانه هــاي وارده بر نرخ هاي 
برابري اختلالات، بازار و همچنين ناپايداري تراز 

پرداخت هاي ارزي تقويت شده است. 
كاهــش ادواري ارزش پــول ملــي متأثر از 
رشد پيوســته مازاد تقاضا عملًا موجب افزايش 
نااطمينانــي در بازار ارز، رشــد مضاعف تقاضاي 
معاملاتي اســعار ترجيحــي و همچنين افزايش 
تقاضاهــاي احتياطي و ســوداگرانه اســعار غير 
ترجيحي )به علت رشد نااطميناني ناشي از افزايش 
شكاف ميان نرخ هاي ارز ترجيحي و غيرترجيحي( 
در اقتصاد ايران شده است. رشد تقاضاي احتياطي 
و سوداگرانه در غياب بازار مشتقات ارزي به طور 
عام و بازار ســلف به طور خاص باعث گسترش 

سرمايه گذاري اشخاص مقيم بر روي داراييهاي 
خارجي به عنوان يك دارايي مالي باثبات شده كه 
در ادبيات ماليه بين الملل به عنوان دلاريزاسيون 
شــناخته مي شود تبديل بخشي از پس انداز مالي 
اشخاص و نهادهاي داخلي به دارايي هاي خارجي 
)اســعار مختلف طلا رمزارزهــاي باثبات اوراق 
بهادار خارجي و سپرده هاي ارزي خارج از كشور( 
موجب شــكل گيري كسري خالص حساب مالي 
سرمايه تراز پرداخت هاي ارزي اقتصاد ايران شده 
كه مستقيماً زمينه انبســاط بيشتر تقاضا، تشديد 
اختــلالات بازار ارز و نيز شــتاب فرايند كاهش 
ارزش پول ملي را فراهم ساخته است. اين چالش 
نــه تنها عدم تعادل بازار ارز را افزايش داده، بلكه 
ثبات و جريان وجوه ميان بازارهاي مالي )ارز طلا 
سهام مستغلات پول( را نيز دچار اختلال ساخته 
كه البته با انتقال منابع مالي از بخش هاي حقيقي 
به ســمت بازارهاي مالي موجب تعميق مضيقه 
اعتبــاري بخش هاي مولد ركود ســرمايه گذاري 
ناخالص حقيقي و همچنين تضعيف روند رشــد 

پايدار غيرتورمي شده است.

۲-۴- رژيم چند نرخي و عدم تعادل هاي 
پيوسته اقتصاد كلان

زنجيره عــدم تعادل هاي تاريخي بخش هاي 
حقيقي و پولي كه در شــرايط عدم تعميق مالي 
در اقتصــاد كلان و عدم بهبود خالص مبادلات 
مالي بين المللي در قالب افزايش نسبت كسري 
پــس انداز به توليد ناخالص داخلي و نيز رشــد 
نسبت نقدينگي به توليد )شكل 4( انعكاس يافته 
است، در شرايط استفاده از رژيم چند نرخي ارز 
به ترتيب باعث اخلال در فرايند تخصيص بهينه 
عوامــل توليد و منابع مالي، رشــد مازاد تقاضا 
)افزايش بيشتر تقاضا نسبت به عرضه ارز(، عدم 
تعــادل ادواري در بازار ارز و همچنين ناپايداري 
و كســري جريان نقدي تر از پرداخت هاي ارزي 
مي شود. چرخه عدم تعادل بخش هاي حقيقي و 
پولي كه به بخش خارجي منتقل شده در شرايط 
اســتفاده از رژيم چند نرخي ارز به دليل رشــد 
نسبي واردات منتفع از نرخ هاي ترجيحي نسبت 
به صادرات مورد تسعير با نرخ هاي غيرترجيحي 
مشمول پيمان ارزي موجب تضعيف تراز تجاري 
غيرنفتــي )الگوي جذب( و نيز كاهش مضاعف 
رابطه مبادله و قدرت خريد پول ملي مي شــود. 
در همين راستا، افزايش متوسط نرخ ارز اسمي 
از طريق انبســاط خالص دارايي خارجي بانك 
مركزي )شــكل 5( در كنار آثار پولي كســري 
پس انداز ناخالص داخلي )رشــد خالص بدهي 
دولت به بانك ها و بانك مركزي(، عملًا موجب 
انبساط مضاعف كل هاي پولي شده كه در قالب 
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يك چرخــه باطل باعث افزايش بيشــتر مازاد 
تقاضاي وارداتي و ارز تشديد كسري پس انداز 
ناخالــص و همچنين افزايش مضاعف قيمت ها 
در بازار كالاها )بــادوام و مصرفي( و دارايي ها 
)دارايي هاي مالي و غيرمالي( مي شــود افزايش 

پيوســته مازاد تقاضا در بازارهاي فوق با رشــد 
سهم نســبي تقاضاهاي احتياطي و سوداگرانه 
)نســبت به تقاضاي معادلاتي( در مجموع كل 
مبادلات همراه بوده كه مستقيماً زمينه افزايش 
نااطميناني و اختلال در روند رشــد قيمت ها را 

فراهم ميسازد در نهايت رژيم چند نرخي ارز آثار 
پولي و تورمي كسري پس انداز ناخالص بخش 
حقيقــي را به ترتيب از طريق انبســاط خالص 
بدهي دولــت و نيز خالص دارايي خارجي بانك 

مركزي تشديد مي سازد.

افزايش پيوســته نرخ هاي مبادلاتــي و متقابلًا 
نرخ هاي تسعير خالص دارايي خارجي بانك مركزي 
موجب انبســاط پيوسته حســاب ذخيره تسعير )در 
بخش حقوق صاحبان سهام( شده كه به علت عدم 
خنثي سازي آثار پولي حساب ذخيره تسعير در قالب 
افزايش سرمايه و همچنين اخذ ماليات تسعير از اين 
حساب عملًا، پايه پولي، نقدينگي و مازاد تقاضاي 
اســمي به صــورت درون زا و در تضــاد با اهداف 
ضدتورمي افزايش مضاعف يافته و مســتقيماً عدم 

تعادل بازارهاي دارايي و ارز را تشــديد كرده است. 
افزايش كل هاي پولي ارزي )برحسب متوسط نرخ 
ارز( متأثر از پولي ســازي كسري پس انداز ناخالص 
داخلي و كسري بودجه دولت در كنار تسعير تورمي 
خالص داراييهــاي خارجي بانك مركزي به عنوان 
دو متغير پيشــرو از يك طرف نااطميناني بازارهاي 
دارايي اقتصــاد را افزايــش داده و از طرف ديگر 
ظرفيت بالقوه ســوداگري در بازارهاي مالي و ارز 
را نسبت به تكانه هاي مقطعي داخلي و بين المللي 

)تحريم كاهش قيمت نفت خالص خروج سرمايه( 
تشديد مي سازد.

3-۴- رژيم چند نرخي ارز و اخلال در 
سازوكار پايش مبادلات مالي- تجاري

رژيــم چند نرخــي ارز غالباً در شــرايط تورمي 
بالا رشــد پيوســته مازاد تقاضــاي وارداتي و ارز 
)خصوصاً واردات مشــمول نرخ هاي ارز ترجيحي(، 
عدم تعادل هاي ادواري بخــش حقيقي و افزايش 
متواتر پلكاني نرخ در بازار اســعار شكل گرفته كه 
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به منظور توقف چرخه مذكور، اســتفاده كوتاه مدت 
از اين رژيم اجتناب ناپذير است. در رژيم چند نرخي 
ارز، واردكنندگان جهت بهره مندي از شكاف ميان 
نرخ هــاي ترجيحي )نرخ ارز دولتــي و نرخ نيما( و 
نرخ هاي بازار آزاد غالبــاً، قيمت ارزش هزينه هاي 
حمل و بيمه كالاهاي وارداتي مورد ثبت ســفارش 
را بيــش اظهاري مي كنند. شــكاف ميان نرخهاي 
دولتي، نيما و بازار آزاد نيز طي ســال 1400 به طور 
متوسط 570 درصد و 18 درصد بوده كه به عنوان 
حاشيه سود واردات قابل شناسايي است. به عبارت 
ديگر در شــرايط بيش اظهاري حداقل 20 درصدي 
ارزش ثبت ســفارش كالاهاي وارداتي )قيمت به 
علاوه هزينه هاي حمــل و بيمه(، عملًا واردات در 
قيمت هاي برابر با بهــاي كالاها و خدمات داخلي 
)سربه ســر( نيز توجيه پذير بوده، زيرا سود تجاري 
واردات از طريق دو متغير شــكاف نرخ هاي ارزي 
و همچنين اندازه بيش اظهاري وارداتي تحقق پذير 
خواهد بود. اين فرايند اگرچه متقابلًا موجب افزايش 
نسبي )تنبيهي( حقوق و عوارض گمركي پرداختي 
براي واردات نيز مي شــود، مقادير بيشــتر حاشيه 
سود مربوط به تفاضل نرخ هاي برابري تخصيصي 
براي واردات )تفاوت نرخهاي تســعير رســمي و 
غير رســمي( عمــلًا انگيزه هاي بيــش اظهاري 
واردكنندگان را توجيه مي كند. در خصوص صادرات 
غيرنفتــي نيز به علت الزام صادر كنندگان به توثيق 
پيمــان ارزي جهت عرضه منابع ارزي صادراتي در 
انتفاعي مشابهي  سامانه مبادلاتي نيما انگيزه هاي 
جهت كم اظهاري صادرات شــكل گرفته است زيرا 
صادر كنندگان معادل مبالغ كم اظهاري نســبت به 
نرخ مبادلاتي نيما را با نرخ بازار آزاد تسعير مي كنند 
و از عوايــد مربوط به مابه التفاوت نرخهاي متفاوت 

تسعير بهره مند خواهند شد.
در اين راستا، صادر كنندگان متقابلًا برگه هاي 
ســبز گمركي و اظهارنامه هــاي صادراتي را با 
نرخهــاي كمتري اظهــار ميدارند كــه از يك 
طرف موجب )كاهش عوارض احتمالي پرداختي 
صادراتي كاهش ماليات علي الحســاب صادرات 
غيرنفتي و همچنين عوارض صادراتي كاني هاي 
معدنــي و فلزي( و از طرف ديگــر باعث بهبود 
حاشيه سود صادرات آنها از محل فروش و تسعير 
درآمدهاي صادراتي )با نرخ ارز بازار آزاد( مي شود. 
در نهايــت، مي توان گفت در رژيم ارز چند نرخي 
اطلاعات صادرات غيرنفتــي و واردات و متعاقباً 
اظهارنامه هــاي مربوطه به ترتيب كم اظهاري و 
بيش اظهاري داشته و همچنين اطلاعات پايشي 
مبادلات مالــي تجاري خارجي و تــراز تجاري 
كشــور نيز تورش دار خواهد بــود. اين تورش به 
علــت اختصاص منابع مربوط به مبادلات مذكور 
در قالب انتقالات ارزي )خالص خروج سرمايه از 

اقتصاد و تخصيص مقادير بالاتري براي مصارف 
خدماتي( موجب تشديد عدم شفافيت و تضعيف 
ســازوكار پايش منابع و مصــارف ارزي اقتصاد 
ايران شده كه در شرايط بروز تكانه هاي مقطعي 
داخلي كسري خالص پس انداز ناخالص داخلي و 
تــورم بالا و خارجي )تحريم و كاهش درآمدهاي 
صادراتي( عملًا فرايند سياست گذاري ارزي را نيز 

دچار اخلال خواهد ساخت.

۴-۴- رژيــم چنــد نرخــي و مضيقه 
اعتباري

رژيم چند نرخي ارز از يــك طرف تقاضا براي 
محصولات و خدمــات اعتباري متكي بر نرخهاي 
ترجيحي و از طرف ديگر ســهم دارايي هاي ارزي 
بانك ها را در ترازنامه شبكه بانكي افزايش مي دهد 
افزايش ســهم دارايي هاي ارزي در راســتاي بهره 
مندي واردكننــدگان از منابع ارزي ترجيحي و غير 
ترجيحي )بــه علت نااطمينانــي نرخ هاي برابري 
و انتظار كاهــش ادواري ارزش پول ملي حتي در 
بازار غيررســمي( بوده كه موجب تبديل بخشــي 
از داراييهــاي ترازنامــه بانك ها بــه انواع مختلف 
داراييهاي خارجي مي شــود. اين فرايند به صورت 
دفتري باعــث افزايش ســودهاي عملياتي و غير 
عملياتــي بانك ها از محل كارمزد خدمات اعتباري 
و تغييــرات نرخهاي تســعير تســهيلات مذكور 
مي گردد. در اين راســتا، افزايش داراييهاي خارجي 
در قالب سپرده هاي ارزي نزد بانك هاي بين المللي 
)ارز و طلا( تســهيلات ارزي به اشــخاص مقيم و 
ســرمايه گذاري روي ابزارهاي مالي و اوراق بهادار 
بين المللي عملًا سهم داراييهاي قابل تصرف شبكه 
بانكي جهت عرضه محصولات و خدمات اعتباري 
غيرارزي را نيز كاهش مي دهد افزايش محصولات 
و تسهيلات اعتباري ارزي اگرچه وضعيت باز ارزي 
بانك ها را به عنوان يك مولفه سلامت مالي بهبود 
بخشــيده، در شرايط بروز تكانه هاي كاهش ارزش 
پــول ملي موجب نكول اقســاط بازپرداخت ديون 
مذكور توســط مشــتريان و واردكنندگان شده كه 
نخستين آثار انتقالي آن به ترتيب در قالب كاهش 
مضاعــف دارايي هاي قابل تصــرف و محصولات 
اعتباري )برحســب پول ملي و اســعار خارجي در 
بانك هاي با سهم بالاي تسهيلات ارزي(، كسري 
جريان وجوه بانك ها و همچنين شكل گيري فرايند 
اســتقراض از بازارهاي بين بانكي و بانك مركزي 
)اضافه برداشــت كوتاه مدت( انعــكاس مييابد. در 
تحليل نهايي تبديل ســهمي از منابع مالي شبكه 
بانكــي به صــور مختلف دارايي هــاي خارجي در 
كنار افزايــش احتمال نكول تســهيلات اعتباري 
ارزي )مشــمول افزايش نرخ(، مســتقيماً ظرفيت 
بالقوه اعتباري بانك هــا را دچار انقباض و مضيقه 

خواهد ساخت. عدم افزايش نرخ هاي برابري اسعار 
حامل آثار معكــوس در تصميم هاي واردكنندگان 
و خصوصاً مشــتريان بهره مند از محصولات ارزي 
متكي بر نرخ هاي حمايتي بوده، زيرا آنها علاوه بر 
دسترســي آسان به اين محصولات اعتباري، عملًا 
از منافــع و نرخهاي ترجيحــي )خصوصاً نرخ هاي 
تثبيتي( نيز منتفع خواهند شــد. اين پديده انگيزه 
مشتريان جهت تسويه تعهدات و ديون ارزي متكي 
بر نرخهاي ترجيحي را كاهش داده و باعث تشديد 
مضيقه اعتبــاري و كاهش مضاعف ســهم منابع 
اعتباري قابل تصرف شــبكه بانكي مي شود كه در 
كنار كســري و عدم تعادل جريــان وجوه بانك ها 
باعث انبســاط اضافه برداشــت افزايش كل هاي 
پولي، و همچنين تضعيف مولفه هاي سلامت مالي 
و تشــديد ريســك هاي اعتباري، بازار و نقدينگي 

شبكه بانكي مي شود.

به شبكه هاي  5-۴- عدم دسترســي 
پرداخت و تسويه بين المللي

همزماني شكل گيري رژيم چند نرخي ارز در كنار 
بروز چالش هاي ساختاري مربوط به عدم انطباق با 
ضوابط سلامت مالي و نظارت احتياطي بين المللي 
نظام مالي بانكي )مقررات سلامت مالي كميته بال 
ضوابط حاكميت شركتي، مقررات نظارت احتياطي 
گروه ويژه اقدام مالي پيرامون مقابله با پولشويي - 
مبارزه با جرايم ســازمان يافته فرار مالياتي مقابله 
با تأمين مالي تروريسم استانداردهاي گزارش دهي 
مالي بين المللــي، و...(، اعمال تحريم هاي مختلف 
دو و چندجانبه بين المللي )بخش هاي نفتي، بانكي 
حمل و نقــل، بيمه، بازرگاني، صنايــع پايه، و...(، 
توقف عرضه خدمات بيمه هــاي اعتباري تجاري 
خارجي براي شركتهاي ايراني در بازارهاي جهاني 
و توقف مميزي و رتبه بندي اقتصاد كشــور توسط 
موسسات رتبه بندي بين المللي از يك طرف موجب 
قرارگيــري اقتصاد ايران در گروه پرريســك ترين 
اقتصادهاي جهاني و از طــرف ديگر باعث توقف 
دسترسي اشخاص مقيم به ســامانه هاي پرداخت 
و تســويه )پولي- مالي( بين المللي شده است. اين 
چالش هــا همچنين موجب بــروز محدوديت هاي 
شديدي در فرايند دسترسي به دارايي هاي خارجي 
اشــخاص مقيم )دولت، بانك مركــزي، نهادهاي 
عمومــي شــبكه بانكي، شــركت ها اشــخاص(، 
محدوديت وصول و انتقــال بين المللي درآمدهاي 
صادراتي عدم دسترســي مســتقيم اشخاص مقيم 
به ســامانه هاي تأمين اعتبار و تسويه پولي- مالي 
بين المللي )در فرايند مبــادلات مالي- تجاري(، و 
نيز محدوديت دسترســي به درگاه هاي مبادلات و 
الكترونيكي خارجي )اســعار و رمزارزها(  انتقالات 
شده است به طوري كه آثار غيرمستقيم آنها موجب 
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كاهش سهم قابل تصرف دارايي هاي نقدي خارجي، 
درآمدهاي صادراتي )سمت عرضه( و متقابلًا رشد 
شديد نســبت هزينه هاي ســربار مبادلات مالي- 
تجاري بين المللي اشــخاص مقيم )سمت تقاضا( 
شده است. در همين راســتا زنجيره اين چالش ها 
باعث افزايش مضاعف مازاد تقاضاي نقدي )حتي 
در شــرايط مازاد تراز حساب جاري و مازاد كل تراز 
پرداخت ها( و نيز گســترش شكاف ميان نرخ هاي 
مختلف برابري اســعار در رژيم چند نرخي ارز شده 
كه مجدداً زمينه افزايش تواتر و شــدت تكانه هاي 
ارزي را فراهم ساخته است. مارپيچ ميان رشد مازاد 
تقاضاي ارز ناشي از اختلافات قيمتي افزايش تواتر 
تكانه هاي ارزي و همچنين تعميق رژيم چند نرخي، 
ارز عملًا بســتر تخصيص ناكارآمد عوامل توليد و 

منابع مالي اقتصاد را گسترش داده است.
توقف مميزي و عدم محاســبه مســتمر ســيد 
ريســك هاي كشــور )اقتصادي نرخ ارز، سياسي، 
بانكــي ديــون خارجي، و...( توســط موسســات 
رتبه بنــدي بين المللي در كنار عــدم عضويت در 
سيستم استاندارد انتشار اطلاعات خاص، مستقيماً 
موجب عدم شفافيت و تضعيف بيشتر رتبه اعتباري 
جهاني اقتصاد ايران شده اســت. اين اتفاق عملًا 
با افزايــش احتمال نكول مبــادلات مالي خارجي 
و همچنين محدوديت هاي شــديدتر دسترسي به 
خدمات پرداخت و اعتباري بانك ها و نهادهاي مالي 
بين المللي همراه شــد به طوري كه اكثريت مطلق 
بانك هــا و نهادهاي مالي بين المللــي )اندازه هاي 
بزرگ متوسط و حتي كوچك( عملًا عرضه خدمات 
اعتباري كارگزاري و حتي سپرده گيري از اشخاص 
و موسســات اعتباري ايراني را متوقف ساختند در 
همين راستا موسسات پوشش ريسك هاي اعتباري 
بين المللي نيز صدور بيمه نامه هاي اعتباري وصول 
مطالبات را به نفع اشخاص غيرمقيم )جهت تسهيل 
مبادلات مالي- تجاري با مشتريان ايراني( متوقف 
كردنــد، كه در كنار عدم عرضــه خدمات بيمه اي 
تجاري )حمل و نقــل و بازرگاني(، تجارت خارجي 
و مبادلات مالي بين المللي اقتصاد ايران را، به ويژه 
در شــرايط عدم انطباق با مقررات سلامت مالي و 
نظــارت احتياطي گروه ويژه اقدام مالي و همچنين 
كنوانســيون پالرمو به شــدت محدود ساخت. اين 
محدوديت ها مستقيماً جريان نقدي مبادلات مالي 
- تجاري بين المللي اقتصاد كشور را منقبض ساخت 
به طوري كه حتي در شــرايط مازاد حساب جاري و 
مازاد تراز پرداخت ها نيز عدم تعادل ها و تكانه هاي 
ادواري بازار ارز تداوم يافت به منظور پايش دقيق تر 

آثار مجموعه اين چالشها در بازار ارز پردازش جريان 
وجــوه نقدي ارزي )منابع و مصارف ارزي نقدي( و 
ارزيابي آنها به عنوان جايگزين تحليلهاي ادواري تر 

از پرداختها اجتناب ناپذير است.

۶-۴- تضعيف مولفه هاي سلامت مالي 
تراز پرداخت ها و تداوم رژيم چند نرخي

تركيب منابــع و مصارف ارزي تعهدي مجموع، 
نقدي، نســيه و تعهدات در راه اقتصاد كشور ناشي 
از مبادلات مالي- تجاري بين المللي در چهارچوب 
تراز پرداخت هــاي ارزي انعــكاس مي يابد كه بر 
اساس مقتضيات اقتصاد كلان براي مقاطع مختلف 
زماني پردازش مي شــود. اين مقتضيات به ترتيب 
شــامل رابطه مبادله رژيم هاي تجاري و تعرفه اي 
روند نرخ هاي متقابل و موثر اســمي اسعار، قدرت 
رقابت توليــدات داخلي، بازدهي نســبي بازارهاي 
مالي داخلي در رقابت با بازارهاي رقيب بين المللي 
درجه باز بودن مالي- تجاري، رتبه اعتباري خارجي 
كشور، و... است كه از طريق تأثير در تركيب منابع 
و مصارف، ارزي مستقيماً مولفه هاي سلامت مالي 

تراز پرداخت ها را نيز متأثر مي سازند.
در اقتصــاد ايــران ايــن مولفه هــا در قالب 
نســبت هاي مختلفي همانند نسبت صادرات غير 
نفتي به واردات تراز حساب جاري غيرنفتي ادواري 
و انباشته، نسبت ذخاير قابل تصرف به كل ذخاير 
نسبت ذخاير قابل تصرف به واردات ماهانه مقادير 
انباشته خالص حســابهاي مالي و سرمايه مقادير 
انباشته خطاهاي آماري نسبت مبادلات نقدي به 
تعهدي تراز پرداخت ها نســبت هزينه هاي سربار 
مالي- تجاري به مصارف ارزي در شــرايط عادي 
يا تحريم قابل محاســبه بوده كه تضعيف آنها از 
يك طرف بازار ارز را نسبت به تكانه هاي مقطعي 
)چون كاهش رابطه مبادله نسبت كسري پس انداز 
ناخالص داخلي به توليــد نكول بازپرداخت ديون 
خارجي بي ثباتي، مالي خالص كســري حســاب 
مالي- سرمايه تحريم، و...( آسيب پذير ساخته و از 
طرف ديگر استمرار رژيم چند نرخي ارز را اجتناب 
ناپذير خواهد ساخت. طي دو دهه گذشته، نسبت 
بالاي صادرات غير نفتي غيرپتروشيمي )برخوردار 
از يارانه حامل هاي انرژي( به كل منابع حســاب 
جاري )شــكل 6( در كنار روند نزولي تر از حساب 
جاري غيرنفتي- غيرپتروشــيمي )شــكل 7( )با 
تعديل آثار مقطعي تحريم( و نيز كاهش نســبت 
ذخاير خارجي قابل تصرف به كل ذخاير بين المللي 
و مصارف ارزي و همچنين عدم وصول بخشــي 

از درآمدهاي صادراتي و مطالبات خارجي )كاهش 
نســبي جريان نقدي مبادلات مالــي - تجاري 
بين المللي(، موجب تضعيف پايداري و استحكام تر 
از پرداخت ها شده اســت. افزايش كسري خالص 
مبــادلات مالي- ســرمايه اي خارجــي متأثر از 
خالص خروج ســرمايه ســرمايه گذاري اشخاص 
مقيم در دارايي هــاي مالي و غيرمالي بين المللي( 
و دلاريزاســيون، در كنار چالش هاي فوق زمينه 
افزايش تواتر تكانه هاي بازار ارز را در اقتصاد كشور 
فراهم ساخت. در همين راستا، تضعيف مولفه هاي 
ســلامت مالي از طريق گسترش عدم تعادل هاي 
بازار ارز موجب افزايــش نرخ هاي متقابل و موثر 
اسمي اسعار و نتيجتاً رشد سطح عمومي قيمت ها 
)آثار تورم انتقالي ناشي از كاهش ارزش پول ملي( 
شــده كه عملًا با واكنش حمايتي سياست گذار از 
طريق گســترش فرايند تخصيــص ارز ترجيحي 
براي تأمين كالاهاي اساســي خانوار و مواد اوليه 
توليدات همراه بوده است. اين سياست كه با هدف 
محدودسازي )آثار تورمي كاهش قدرت خريد پول 
ملي( در قدرت خريد خانوارهاي دهك هاي پايين 
درآمدي و نيز صنايع توليدكننده كالاهاي اساسي 
)مواد غذايي پايه، دارو، حامل هاي انرژي كالاهاي 
واسطه اي صنايع كليدي و...( شكل گرفته از يك 
طرف هزينه فرصت منابع ارزي بودجه دولت و نيز 
كسري بودجه را افزايش داده و از طرف ديگر مازاد 
تقاضا و ناپايداري بازار ارز را در ميان مدت تشديد 
ميسازد. اين راهبرد سياست گذار جهت حمايت از 
خانوارهاي آسيب پذير و صنايع، منتخب با دو هدف 
تقليل آثار انتقالي تورم در قدرت خريد خانوارها و 
پايداري رشــد اقتصادي از طريق لنگر سازي نرخ 
موزون ارز به طور عام و كاهش نوسانات نرخ هاي 
حمايتي اســعار به طور خاص طراحي مي شود. اين 
سياست اگرچه زمينه كنترل انتظارات تورمي را در 
كوتاه مدت فراهم ساخته در ميان مدت باعث رشد 
شكاف ميان نرخ هاي برابري ارز ترجيحي، تجاري 
و بازار آزاد شده است كه مستقيماً چرخش سياستي 
جهت يكسان سازي نرخ ارز را نيز دشوار مي سازد. 
اين سياســت همچنين تقاضاهاي ســوداگري و 
احتياطي بازار ارز ترجيحــي را افزايش مي دهد و 
ثبات بازارهاي مختلــف مالي را نيز دچار اختلال 
خواهد ســاخت. به منظور خــروج از اين چالش 
تعديل تدريجي شــكاف ميان نرخهاي حمايتي با 
ساير نرخهاي برابري اسعار )حتي در شرايط تحريم 
و محدوديت دسترسي به شــبكه هاي پرداخت و 

تسويه بين المللي( ضروري به نظر مي رسد.
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۷-۴- عدم شكل گيري بازارهاي برون 
مرزي و مشــتقه ارزي و تداوم رژيم چند 

نرخي ارز 
عدم تشــكيل بازار مشــتقات ارزي )حداقل با 
ابزارهاي معاملات سلف كوتاه مدت  قابليت مبادله 
روزانــه و هفتگــي( و همچنيــن توقــف فعاليت 
بــازار برون مــرزي ارز به ترتيــب موجب فقدان 
عرضه ابزارهاي پوشــش ريسك نوسانات نرخ ارز 
كاهش مبادلات مالي بين المللي اســعار )در شرايط 
تحريمي(، ضعف مديريت اختلالات و رشــدهاي 
مقطعــي متأثر از مازاد تقاضاي نقدي )در شــرايط 
كمبود ارز نقدي( شــده كه مستقيماً زمينه افزايش 

نااطميناني و ريسك فعالان اقتصادي در بازارهاي 
نقدي و تعهدي اســعار و همچنيــن افزايش تواتر 
تكانه هاي ادواري را فراهم ســاخته اســت. تعديل 
محدود شــدت تحريم ها طي ســال هاي 1393- 
1396 موجب بهبود نسبي روابط كارگزاري بانكي 
بين المللي ميان بانك هاي داخلي با شــعب خارجي 
خود و همچنين تسهيل فرايند عرضه خدمات غير 
اعتباري ارزي خارجي شــد كه در كنار تعميق بازار 
آتي سكه )با سررسيدهاي كوتاه مدت و ميان مدت(، 
موجب كاهش اختلالات سوداگرانه قيمت هاي طلا 
و اسعار در اقتصاد كشور گرديد. اين رخداد فرصت 
مناسبي جهت تشكيل بازار يكپارچه آني و نيز بازار 

غير متمركــز برون مرزي اســعار )تحت مديريت 
بانك مركــزي( بود كه عملًا مورد اســتفاده قرار 
نگرفت. تشــكيل بازار برون مرزي اسعار با قابليت 
عرضه قراردادهاي ســلف حداكثــر يك هفته اي 
)پنج روز كاري( از يك طرف ريســك نوســانات 
نرخ هاي برابري را بــراي مبادلات مالي- تجاري 
بين المللي عاملين اقتصاد كاهش مي دهد و از طرف 
ديگر دسترسي محدود به ســامانه هاي پرداخت و 
تســويه بين المللي )جهت مبادلات ريال با اســعار 
مختلف( را تسهيل مي سازد. اين سياست همچنين 
مي توانســت مازاد تقاضاي بازار ارز را از محل رشد 
ادواري تقاضاهاي احتياطي و ســوداگرانه به تدريج 
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محدود كند. در همين راســتا، عدم تعميق همزمان 
بازار پول در تســهيل شرايط ســپرده گذاري ارزي 
تبديل اختياري سپرده هاي ريالي مشتريان بانك ها 
به سپرده هاي ارزي و طلا( و نيز عدم عرضه اوراق 
بدهي متكي بر دارايي هاي ارزي موجب تداوم مازاد 
تقاضاي نقدي و نيز استمرار تكانه هاي مقطعي در 

بازارهاي طلا و ارز شده است.

1-۷-۴- ضعف نهادي
عدم تشــكيل نهادهــاي مالــي عرضه كننده 
ابزارهاي پوشــش ريســك نوســانات نــرخ ارز 
)صندوق هاي پوششي و صندوق هاي بيمه تجاري 
پوشــش نوســانات نرخ ارز( در قالــب ابزارهاي 
معاملاتي ســلف و تعويضي عملًا موجب آن شده 
است كه قيمت ريسك به سياست گذار علامت داده 
نشــود، فعالان اقتصادي نتوانند ريسك ارزي خود 
را منتقل كنند و لذا موجب اســتمرار ريســك هاي 
بالاي بازار ارز در اقتصاد ايران شده است. تشكيل 
نهادهاي عرضه كننده پوشش ريسك نوسانات نرخ 
ارز از يك طــرف تا حدي موجب تعديل روندهاي 
هيجانــي تقاضــا و از طرف ديگر باعث تســويه 
ابزارهاي پوشش  ريالي سود تقاضاهاي سوداگرانه 
ريســك )عايدي سرمايه( در سررسيدهاي مختلف 
شده كه مســتقيماً باعث كاهش تقاضاي نقدي در 
بازار اسعار مي شــود البته بايد تأكيد داشت كه هر 
چند اين نهادها امكان انتقال ريسك ميان فعالان 
اقتصادي در بازار ارز را فراهم مي سازند، قابليت رفع 

ريسكهاي سيستمي اقتصاد را ندارند.
بين المللي  تأسيس شــعب شــركت هاي  عدم 
مميزي )حسابرســي و رتبه بنــدي( در داخل ايران 
موجب عــدم ارزيابي تطبيقي وضعيت صورت هاي 
مالي عدم شــفافيت ريســك هاي نهادي و رتبه 
اعتباري جهاني بانك ها و موسسات اعتباري داخلي 
در فرايند برقراري روابــط كارگزاري مالي و پولي 
بين المللي شــده و لذا فرايند تأميــن مالي ارزي و 
حتي استفاده از خدمات متعارف بانكي غير اعتباري 
را براي اين موسسات دشــوار ساخته است. تداوم 
اين چالش در شــرايط غير تحريمي نيز استفاده از 
محصولات اعتبــاري ارزي غير نقدي )تعهدي( را 
براي بانك ها و موسســات اعتباري داخلي دشوار 

ساخته و تكانه پذيري بازار ارز را حفظ كرده است.

احتياطي  ضوابــط  ضعــف   -۴-۷-۲
مداخله در بازار ارز

بازار ارز در اقتصاد ايــران به علت ناترازي هاي 

پيوسته مالي پولي و نيز تكانه هاي خارجي )تحريم 
و نوســانات قيمت جهاني نفت( همواره در معرض 
افزايش مقطعي تقاضاهاي ســوداگرانه و احتياطي 
اســعار )خصوصاً نقدي(، رشــد مازاد تقاضا و نيز 
كاهــش ادواري ارزش پول ملي قرار داشــته كه 
به علــت همزماني با انبســاط پيوســته تقاضاي 
كل )انبســاط مالي و پولي(، زمينه كاهش كارايي 
ابزارهاي مداخله و نيز پايداري آثار تكانه هاي فوق 
را در نرخهاي برابري )متقابل و موثر( فراهم ساخته 
اســت. به منظور مقابله با آثــار تركيبي تكانه هاي 
مالــي- پولي و خارجي در بــازار ارز، عملًا تدوين 
ضوابط جامع احتياطي مداخله ضروري اســت. اين 
ضوابط ميبايست در چهارچوب يك بسته سازگار با 
سياست هاي انضباط مالي و پولي تقويت ثبات بازار 
داراييهاي مالي و همچنيــن پايداري جريان وجوه 
ميان بازارهاي مالي تدوين شــوند. در اين راســتا، 
مديريت همزمان كســري بودجه و ديون انباشته 
بخش عمومي ارتقاي شــفافيت و كارايي مكانيزم 
انتقال، پولي افزايش كارايي مجموعه نرخ هاي بهره 
سياســتي و نيز گسترش عرضه ابزارهاي معاملات 
كوتاه مدت ســلف )بازارهاي اسعار و طلا(، موجب 
تقويت اثر بخشي ابزارهاي سياستي مداخله در بازار 

اسعار خواهد شد.
همزماني تكانه هــاي ارزي با چالش هاي ركود 
مقطعي در بازارهاي مســتغلات )روند نزولي تعداد 
معاملات( و سهام )افت شاخص و حجم معاملات( 
در كنار افزايــش نااطميناني در جريان وجوه ميان 
بازارهاي مالي زمينه انتقال گســترده منابع مالي را 
توسط اشخاص مقيم به بازار رمزارزهاي بين المللي 
)خصوصاً رمزارزهاي باثبات( طي سه سال گذشته 
فراهم ساخته كه البته با هزينه هاي بالاي مبادلاتي 
و ريســك هاي ملي )ريســك هاي سيستماتيك 
متأثر از تحريم بر اشــخاص ايراني( نيز همراه بوده 
است. گســترش مبادلات مالي اشخاص مقيم در 
بازار رمزارزهــاي بين المللي به ترتيب زمينه خروج 
گســترده منابع پس انداز ناخالص داخلي را در قالب 
خالص خروج سرمايه تسهيل و فراهم ساخته است، 
به طوري كه بر اساس گزارش ثبات مالي جهاني در 
سال 2021 ايران به عنوان پنجمين اقتصاد فعال در 
بازار رمزارزهاي بين المللي معرفي شد. اين رخداد از 
يك طرف موجب رشد مازاد تقاضا و افزايش احتمال 
بــروز تكانه هاي مقطعي در بازار اســعار و از طرف 
ديگر باعث تشــديد ناپايداري رژيم چند نرخي ارز 
)به عنــوان تنها رژيم كوتاه مدت مديريت انتظارات 
تورمي( و همچنين تضعيف مضاعف قدرت مداخله 

سياست گذار پولي در اين بازار طي سال هاي گذشته 
شده است. اين چالش ها در شرايطي بروز كرده است 
كه بسترهاي نهادي )صرافي يا موسسات اعتباري 
مجاز بــه فعاليت در بازارهاي رمــزارز( و مقرراتي 
)مقررات ســلامت مالي و نظارت احتياطي ناظر بر 
مبادلات ميان واســطه گران مالي داخلي و خارجي 
فعال در حوزه رمزارز( مبــادلات رمزارز در اقتصاد 
ايران طراحي و انطبــاق نيافته و همچنين جريان 
وجوه ميــان بازارهاي بين المللي رمزارز با شــبكه 
مالي كشور فاقد شــفافيت ظرفيت هاي، پايشي و 
سياست گذاري است. در همين راستا، سازوكارهاي 
نهادي و ابزاري جهت گردش و بازگشــت طبيعي 
منابــع مالــي از بازارهاي بين المللــي رمزارزها به 
بازارهاي مالي اقتصاد ايران »در سازگاري با رژيم 

ارزي مرجع كشور« طراحي نشده است.
4-8- مضيقــه اعتبــاري و ناپايــداري تــراز 

پرداخت ها در رژيم چند نرخي ارز
شــبكه بانكي و اعتباري كشــور به علت ضعف 
نســبت هاي احتياطي كفايت سرمايه كاهش نسبت 
تسهيلات جاري )پس از كسر تسهيلات غيرجاري و 
استمهالي* به كل تسهيلات و همچنين اندازه بسيار 
محدود ســرمايه پايه يك عملًا با محدوديت شديد 
عرضه محصــولات اعتباري )بــا اندازه هاي بزرگ 
و متوســط( و تأمين مالي ارزي مواجه است كه در 
شرايط محدودسازي منابع اعتباري صندوق توسعه 
ملي و انقبــاض فرايند تأمين مالــي بين المللي )از 
طريق شــعب خارجي بانك هاي داخلي و بانك هاي 
بين المللي در شــرايط تحريم(، عملًا واردات كشور 
را نيز محدود مي ســازد. طي سه دهه گذشته سهم 
واردات كالاهاي ســرمايه اي و واســطه اي در سبد 
واردات ملــي به طور متوســط 85 درصــد بوده كه 
مســتقيماً روند انباشــت ســرمايه ناخالص و رشد 
اقتصادي را متأثر ســاخته اســت تأمين مالي ارزي 
واردات با اتكا به منابع محدود شبكه بانكي به علت 
محدوديت كفايت ســرمايه دشوار بوده و لذا استفاده 
از منابــع اعتباري بين المللي )بانكــي و غيربانكي( 
براي راه اندازي اقتصاد و تأمين مالي ســرمايه ثابت 
و در گردش اجتناب ناپذير اســت. استفاده از خطوط 
اعتباري بانك ها موسســات مالــي بين المللي )در 
شرايط غير تحريمي( و اشخاص )اعتبار فروشندگان( 
به منظور تأميــن مالي )كوتاه مــدت، ميان مدت و 
بلندمدت( واردات كالاهاي ســرمايه اي و واسطه اي 
موجب افزايش سهم نسبي داراييهاي اعتباري ارزي 
در مجموعه داراييهاي تلفيقي شــبكه بانكي شــده 
كه در شــرايط نرمال اقتصادي موجب تقويت كانال 
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ارز

اعتبار ســازوكار انتقال پولي مي شــود؛ اما در ميان 
مدت به محض بروز تكانه هاي كاهش ارزش پولي 
ملي و افزايش ناگهاني قيمت تمام شــده تسهيلات 
ارزي سبب رشد سهم تســهيلات ارزي غيرجاري 
)سررســيد گذشــته معوق و مشــكوك الوصول(، 
كاهش محسوس قدرت وام دهي بانك ها، افزايش 
هزينه مطالبات ســوخت شده كسري جريان نقدي 
موسســات اعتباري و همچنين افزايش استقراض 
از بازار بين بانكي، اضافه برداشــت شــبانه از بانك 
مركزي و نهايتاً رشــد قيمت تمام شده منابع مالي 
شــبكه بانكي مي.شود. چرخه پنج مرحله اي اتكا به 
منابــع اعتباري بين المللي جهت تأمين مالي واردات 
مديريت ناكاراي تكانه هاي پيوســته ارزي افزايش 
نسبت تسهيلات اعتباري غيرجاري، تشديد مضيقه 
اعتباري و نيز افزايش قيمت تمام شــده منابع مالي 
شبكه بانكي از يك طرف موجب گزينش معكوس 
تأمين مالــي فعاليت هاي پر ريســك تر )با بازدهي 
مورد انتظار بالاتــر( و از طرف ديگر باعث تضعيف 
مضاعف سرمايه پايه شــبكه بانكي )برحسب دلار( 
و قدرت تأمين مالي بالقوه آنها مي شــود. اين فرايند 
به طور بالقوه آسيب پذيري تراز پرداخت هاي خارجي 
و همچنين ناپايداري رژيم چند نرخي ارز را تشــديد 
ساخته كه نخستين پيامد آن ركود تورمي ادواري در 

اقتصاد كشور بوده است.

5- نتيجه گيري
رژيــم چند نرخي ارز براي اقتصادهايي كه با عدم 
تعادل هاي پيوســته بخش هاي حقيقي )كسري پس 
انــداز ناخالص داخلي(، عدم تعــادل پولي و خارجي، 
ســلطه، مالي كشــش هاي اندك تجــارت خارجي 
)صــادرات و واردات( مبادلات محدود و پرنوســان 
مالي- تجاري بين المللــي تورم هاي بالا و همچنين 
تكانه هاي ادواري بر نرخ هاي برابري اســعار )متأثر 

از افزايش نســبت تورم داخلي به خارجي و كســري 
جريان نقدي( مواجه اند، عمــلًا به عنوان يك رژيم 
بــا كارآمدي كمتــر اما اجتناب ناپذير مورد اســتفاده 
سياست گذاران پولي قرار مي گيرد. اين رژيم با هدف 
حمايت از قدرت خريــد خانوارها، كاهش هزينه هاي 
توليد )تخصيص ارز ترجيحــي براي توليد كالاهاي 
واسطه اي و سرمايه اي( و نيز تضعيف آثار تورم انتقالي 
)متأثر از كاهش مقطعي قــدرت خريد پول ملي( در 
تعداد بسيار محدودي از اقتصادهاي در حال توسعه و 
ايران طي يك دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته 
است. استفاده از رژيم چند نرخي ارز به ترتيب موجب 
بروز چالش هاي مختلفي در قالب تخصيص غير بهينه 
نهاده هاي توليد و منابع مالي كاهش رشد اقتصادي، 
تضعيف مولفه هاي ســلامت مالي نهادهاي اعتباري 
)بانك ها، موسســات اعتبــاري و ليزينگ ها( كاهش 
ظرفيــت وام دهــي و عرضه محصــولات اعتباري 
)مضيقه اعتباري( رشد ســهم مبادلات سوداگرانه و 
احتياطــي از كل مبــادلات ارزي، افزايش انتظارات 
تورمــي و نيز رشــد عدم تعــادل و ناپايــداري تراز 
پرداخت هاي ارزي مي شــود مجموعه اين چالش ها 
اگرچــه ناپايداري بــازار ارز را تحت رژيم چند نرخي 
افزايش داده ميزان اتكا به اين رژيم را نيز )در شرايط 
تعديل تدريجي شكاف ميان نرخهاي حمايتي رسمي 

و غير رسمي( اسعار تقويت ساخته است. 
اقتصاد ايران در كنار چالش هاي فوق با افزايش 
ريســك هاي ســاختاري ناظر بر مبــادلات مالي 
تجاري بين المللي در قالب محدوديت هاي گسترده 
متأثر از عدم دسترســي به شــبكه هاي پرداخت و 
تســويه بين المللي قطع روابط كارگزاري با نهادها 
و موسســات اعتباري خارجي )حتي در قالب روابط 
كارگزاري غير اعتباري مبتني بر وثيقه و ســپرده(، 
عدم دسترســي به خدمات موسسات بيمه اعتباري 
و مميزي بين المللي، محدوديت عملياتي بازار برون 

مرزي پول ملي نيز مواجــه بوده كه از يك طرف 
ناپايداري تر از پرداخت هاي ارزي را تشــديد ساخته 
و از طرف ديگر نســبت مبادلات نقدي به تعهدي 
بخش خارجي اقتصاد كشــور را طي دهه گذشــته 
افزايش داده اســت. كاهش عــدم تعادل هاي بازار 
ارز در شــرايطي كه خروج از چالش هاي ساختاري 
و تغييــر در رژيم چند نرخــي در ميان مدت ممكن 
نباشــد، صرفاً از طريق كاهش تدريجي شــكاف 
ميــان نرخ هاي رســمي و غيررســمي و مديريت 
عدم تعادل هــاي كلان در ميان مدت و نيز تعديل 
چالش هاي زير ســاختي ناظر بر مبــادلات مالي 

تجاري بين المللي ميسر است. 
آثار تورم انتقالي حاصل از افزايش ادواري نرخ هاي 
اســمي اســعار بخش هاي قابل تجــارت و غيرقابل 
)تجارت در قالب تضعيف روند رشد پايدار غيرتورمي، 
خروج منابــع مالي از بخش هاي حقيقــي به مالي و 
ناپايداري تراز پرداخت ها )خصوصاً جريان نقدي ارزي( 
و بازار ارز كه در شــرايط تداوم چالش هاي مربوط به 
تحريم هاي مالي- تجاري بين المللي )عدم دسترسي 
به خدمــات اعتباري جهانــي و محدوديت مبادلات 
برون مرزي پول داخلي( به وقوع پيوســته مســتقيماً 
موجب تعميق رژيــم چند نرخي و گســترش موانع 
حركت به سوي يكسان سازي نرخ ارز طي دهه گذشته 
شده است. در اين راستا مديريت عدم تعادل هاي مالي 
خصوصاً كسري بودجه بخش عمومي در كنار تقويت 
قدرت تصفيه بازارها )بازارهــاي عوامل، مالي و ارز(، 
تقويت اســتقلال و كارايي ابزارهاي سياست پولي با 
هدف كاهش اختلالات ميان مدت در رژيم چند نرخي 
ارز )با فرض تــداوم محدوديت هاي برون زاي مالي- 
تجــاري بين المللي(، به عنــوان آخرين انتخاب براي 

اقتصاد ايران پيشنهاد مي شود.
 منبع: پژوهشكده پولی و بانكی 
بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
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سهم کشورها از اقتصاد جهان
براســاس آخرين پيش بيني صندوق بين المللي پول )IMF( از چشم انداز توليد ناخالص داخلي 
جهان در ســال 2023، اعلام شده كه تا پايان ســال جاري ميلادي اندازه اقتصاد جهاني به 105 

تريليون دلار برسد؛ رقمي كه در حدود 5 تريليون دلار بيشتر از سال قبل از آن يعني 2022 است.
در واقع آمارها و برآوردها نشــان مي دهد كه به صورت اسمي اندازه اقتصاد جهان از منظر 
توليد ناخالص داخلي 5/3 درصد افزايش يافته و نرخ تورم نيز 2/8 درصد خواهد بود. اين مسأله 
در حالي رقم خورده كه سال جديد ميلادي با آشفتگي و چالش هاي مهمي براي اقتصاد جهان 
آغاز شد؛ به طوري كه شاهد فروپاشي چندين بانك امريكايي، تورم و نيز سخت تر شدن شرايط 
مالي در كشورهاي مختلف بوديم. با اين حال كارشناسان معتقدند كه افزايش 5 تريليون دلاري 

در توليد ناخالص داخلي جهان، حاكي از انعطاف پذيري اقتصادي است.
در همين رابطه سايت ويژوال كاپيتاليست در گزارشي به نقل از بانك جهاني تصريح كرد كه 
مطابق انتظارها ايالات متحده امريكا همچنان بزرگ ترين اقتصاد جهان با توليد ناخالص داخلي 
26/9 تريليون دلار خواهد بود. رقمي كه از مجموع توليد ناخالص داخلي 174 كشــورها جهان 
بيشتر بوده و 25/5 درصد از اندازه كل اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است.در رتبه دوم نيز 
مانند گذشته چين با پيش بيني توليد ناخالص داخلي 19/4 تريليون دلاري براي سال جاري قرار 
دارد. همچنين برآوردها حاكي از آن است كه از رتبه يك تا پنج بزرگ ترين اقتصادهاي جهان به 
غير از مواردي معدود، اتفاق خاصي از لحاظ رتبه بندي ايجاد نشود. به طور مثال پيش بيني شده كه 
هند در سال جاري ميلادي با توليد ناخالص داخلي 3/7 تريليون دلاري با عبور از بريتانيا به رتبه 
پنجمين اقتصاد بزرگ جهان برسد.برآورد صندوق بين المللي پول به تفكيك قاره و كشوري كه 
در رتبه نخست توليد ناخالص داخلي قرار دارد، حاكي از آن است كه در قاره آفريقا، نيجريه با 506 
ميليارد دلار در رتبه نخست قرار دارد. در آسيا نيز قاعدتا  چين با 19/4 تريليون دلار در رتبه اول 
قرار داشته و در اروپا آمارها حاكي از آن است كه آلمان با 4/3 تريليون دلار بيشترين توليد ناخالص 
داخلي اين قاره را به خود اختصاص داده است.در خاورميانه عربستان سعودي با 1/1 تريليون دلار 
بيشترين توليد ناخالص داخلي را داشته و در امريكاي شمالي نيز رتبه اول متعلق به ايالات متحده 
است. علاوه بر اين در اقيانوسيه هم استراليا با 1/7 تريليون دلار و در امريكاي جنوبي، برزيل با 

2/1 تريليون دلار هركدام بزرگ ترين اقتصادهاي اين قاره ها را تشكيل مي دهند.

اقتصادهايي كه كوچك تر شدند
مطابق برآوردهاي انجام شده، پيش بيني مي شود كه 29 كشور از لحاظ اقتصادي نسبت به سال 
2022، كوچك تر شوند؛ امري كه باعث كاهش 500 ميليارد دلاري در توليد ناخالص اقتصاد جهاني 
خواهد شد.شــواهد نشان مي دهد كه به احتمال زياد، اقتصاد روسيه تا پايان سال جاري ميلادي با 
كاهش 150 ميليارد دلاري در توليد ناخالص داخلي در ميان 29 كشور رتبه اول را داشته باشد. بعد 
از روسيه نيز مصر و كانادا، هريك با كاهش 88 و 50 ميليارد دلاري در رتبه هاي بعدي كاهش توليد 
ناخالص داخلي قرار دارند.در مورد مصر، اين افت را مي توان تا حدي با واحد پول اين كشــور )پوند 
مصر( توضيح داد كه از اواسط سال 2022 ارزش آن در برابر دلار امريكا حدود 50 درصد كاهش يافته 
است. همچنين در حالي كه بخش مهمي از كاهش توليد ناخالص داخلي كانادا به كاهش قيمت نفت 
از اواسط سال گذشته بازمي گردد، اين مسأله براي روسيه همزمان با كاهش قيمت نفت به مجبور 
شدن اين كشور براي فروش نفت با تخفيف به واسطه تحريم نيز مرتبط مي شود.در اين راستا شواهد 
نشان مي دهد كه در ســال جاري ميلادي عربستان با 46/2 ميليارد دلار، نروژ با 25 ميليارد دلار، 
كويت با 19 ميليارد دلار، عمان با 9 ميليارد دلار، امارات با 8/5 ميليارد دلار، آفريقاي جنوبي با 6/6 
ميليارد دلار و قطر با 5/9 ميليارد دلار از جمله اقتصادهاي مهمي باشند كه با كاهش توليد ناخالص 
داخلي روبرو مي شوند.البته نكته حائز اهميت اين است كه هر چند نهادهايي مانند صندوق بين المللي 
پول در پيش بيني توليد ناخالص داخلي نسبتا دقيق عمل مي كنند، اما از آنجا كه چنين برآوردهايي در 
ابتداي سال جاري ميلادي انجام شده، ممكن است تا پايان 2023 دستخوش تغييراتي شود. در واقع 
نكته كليدي پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول براي رشد توليد ناخالص داخلي 2023 به اين 
بستگي دارد كه كشورها چگونه بتوانند تورم را بدون كاهش توليد و مهار كنند، آن هم در شرايطي كه 
وضعيت نقدينگي با چالش مواجه است.با اين حال مطابق پيش بيني انجام شده 10 اقتصاد برتر جهان 
از لحاظ توليد ناخالص داخلي عبارتند از امريكا با 26/9 تريليون دلار، چين با 19/4 تريليون دلار، ژاپن 
با 4/4 تريليون دلار، آلمان با 4/3 تريليون دلار، هند با 3/7 تريليون دلار، انگليس با 3/1 تريليون دلار، 
فرانسه با 2/9 تريليون دلار، ايتاليا با 2/1 تريليون دلار، كانادا با 2/09 تريليون دلار و برزيل با 2/08 
تريليون دلار. همچنين ايران در رتبه بندي صندوق بين الملل پول با 368 ميليارد دلار در رتبه 42 قرار 

داشته و 0/35 درصد از اندازه اقتصاد جهاني را به خود اختصاص داده است.
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دولت هاي چپ گرا در امريكاي جنوبي هماره 
وعده سرنگوني دلار را مي دهند و شهروندان را 
در تيررس تبليغات قرار مي دهند با ســرنگوني 
دلار از دادوســتد خارجــي شــان وضعيت آنها 
بهترخواهد شد. با اين همه در بيشتر كشورهايي 
كه دولت هاي آنهــا گرايش هاي ضد امريكايي 
شــديد دارند شهروندانشــان عاشــق پس انداز 
دلاري هستند و هرميزان پس انداز خودرا به دلار 
تبديل مي كنند. اين داســتان در ايران نيز ديده 
مي شــود. دولت هاي ايران باور دارند با سركوب 
كــردن قيمت دلار و ميخكوب كردن قيمت آن 
به پول ملي به كاهش نرخ تورم كمك نخواهند 
كرد. با اين همه هرگز اين خواســت دولت ها به 
بار ننشســته است. آرژانتيني هاي احساساتي كه 
در دهه هاي تازه ســپري شــده بارها و بارها به 
چپگرايان راي داده اند حالا در وضعيتي قرار دارند 
كه ممكن است يك راست افراطي رييس جمهور 
شود. نوشته حاضر اين موضوع را بررسي مي كند 

گه چرا آرزژانتيني ها عاشق دلارند.
اگر خاويــر مايلي، نامزد پيشــتاز مبارزات 
در  آرژانتيــن،  رياســت جمهوري  انتخاباتــي 
انتخابات اواخر امســال پيروز شود، شايد واحد 
پول اين كشــور از دور خــارج و دلار امريكا 

جايگزين آن شود.
آرژانتيني ها بيش از هــر جاي ديگر خارج از 
ايــالات متحده دلار دارنــد و احتكار دلار براي 
بســياري از مردم يــك روش زندگي اســت. 
اين حركــت بخشــي از طرح شــوك درماني 
راست گرايان اين كشور با هدف تغيير چشم انداز 
اقتصادي است. نظرسنجي ها نشان مي دهد كه 
60 درصد آرژانتيني ها با اين فكر مخالف هستند، 
زيرا قــدرت زيادي به فدرال رزرو، بانك مركزي 
امريــكا، مي دهد. قبــل از قهرماني جام جهاني 
2022، مسي تا آستانه رســيدن به جام جهاني 
2014 برزيل پيش رفته بود، اما با شكســت در 
وقت اضافه ديــدار نهايي برابر آلمان، به آرزوي 
خود نرســيد.اما چه بخواهيم چه نخواهيم، دلار 
در حال حاضر نقــش مهمي در اقتصاد آنها ايفا 
مي كند كه براي برخي اين ايده مانند يك نتيجه 
از پيش تعيين شده به نظر مي رسد. آرژانتيني ها 
به طور سنتي ذخيره كمي از واحد پول خود دارند 
و ترجيح مي دهند پزو اضافي خود را در اســرع 
وقت بــه دلار تبديل كنند. آنها به موسســات 
مالي هم اعتمــاد چنداني ندارنــد، بنابراين به 
چيزي متوسل مي شــوند كه در زبان محلي به 
عنوان »بانك كولشون« شناخته مي شود، يعني 

دلارهاي خود را زير تشك مي گذارند.
حكايت هــاي زيادي درباره افــرادي وجود 
دارد كه پول هايــي را در باغ دفن مي كنند، در 
ديوارها پنهان مي كنند يا حتي در دستگاه هاي 
گرمايشي مخفي مي كنند در نتيجه اگر گاهي 
سرماي غيرمنتظره اي رخ دهد و پول نقد قبل 
از دود شــدن بازيابي نشود، عواقب فاجعه باري 
در پي دارد. اين امر نشانه مشكلات اقتصادي 
ســاختاري عميق كشــور اســت و مثل همه 
بيماري هاي مزمن، يك شبه ايجاد نشده است. 
براي پي بردن به ريشه وسواس مردم آرژانتين 
نســبت به دلار امريكا، بايد به روزهاي تاريك 
دهه هــاي 1970 و 1980 برگرديم؛ زماني كه 
دوره هاي تورم شديد اقتصاد اين كشور را نابود 
كرد. تخمين زده مي شود كه تنها در دهه 1980، 
آرژانتيني هاي طبقه متوسط شاهد كاهش 30 
درصــدي قدرت خريد خود بودند. در آن زمان، 
افزايش بي رويه قيمت ها، ارزش دســتمزدها را 
كاهش داد و پس انداز كردن را به كاري بيهوده 
تبديل كرد تا جايي كه مردم اعتمادشــان را به 
پول خودشان از دست دادند. پزوهاي موجود در 
جيب آنها آنقدر ســريع ارزش خود را از دست 

مي داد كه هيچ كس مدتي طولاني آنها را نگه 
نمي داشت. به طور كلي دو راه براي ادامه وجود 
داشــت: خريد كالا به صــورت عمده يا خريد 
دلار امريــكا، زيرا هر يــك از آنها ارزش خود 
را بهتــر حفظ مي كرد. اكنون آرژانتين دوباره با 
مشكل هزينه هاي زندگي مواجه است و تورم 
سالانه 115 درصد است. اين منجر به افزايش 
شــوكه كننده افرادي شــده كه در فقر زندگي 
مي كنند، به اين ترتيب كه از حدود يك چهارم 
جمعيت در ســال 2017 به بيش از 40 درصد 
در حال حاضر رســيده است. ممكن است فكر 
كنيد كه هيچ حكومتي، كــه براي خود اعتبار 
و احترامي قائل باشد، نمي خواهد اين وضعيت 

براي هميشه ادامه يابد. حق با شما است.
تلاش هاي مختلــف براي بازگرداندن اعتماد 
آرژانتين به واحد پول خود صورت گرفته است يا 
بــا تقويت ارزش آن يا صرفاً با محدود و متوقف 
كــردن عرضه دلار. اما همه ايــن تلاش ها در 

نهايت شكست خورده  است.
بلندپروازانه تريــن تلاش طــرح به اصطلاح 
»تبديل كردن« بود كه در ســال 1991 صورت 
گرفت. اين امر ارزش پزو را با دلار يك به يك 

اقتصاد جهان

آرژانتیني هاي عـاشق دلارآرژانتیني هاي عـاشق دلار
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مي كرد. دولت هاي قبلي بــا چاپ پول به تورم 
دامن مي زدند. اما اين بار مقرر شــد هر پزو چاپ 
شده با پشتوانه يك دلاري در خزانه هاي بانك 
مركزي باشد. ايده اين بود كه با گفتن اين حرف 
به مردم كــه مي توانند در هــر زماني پزو خود 
را بــا دلار مبادله كنند، مــردم در نهايت به اين 
نتيجه برســند كه نيازي بــه تبديل پزو به دلار 
ندارند. مدتي اين كار عملي و موثر واقع شد، اما 
عوارض جانبي ديگري هم داشت كه در نهايت 
به فروپاشــي اقتصادي فاجعه بار در ســال هاي 
2001-2002 منجر شد. آرژانتين با قفل كردن 
خود در يك چارچــوب ارزي، كه هيچ انعطافي 
نداشــت، در واقع سياســت اقتصادي خود را به 
واشنگتن واگذار كرده بود. با اين اقدام، همچنين 
بدهي اين كشــور از كنترل خارج شــده بود. در 
آن زمــان، پيوند با دلار به ايــن معني بود كه 
آرژانتين از هر فراز و نشــيب هاي اقتصاد امريكا 

تاثير مي پذيرد.

در دو دهــه پــس از آن بحــران، آرژانتين 
تحت حاكميــت دولت هاي حمايت گراي چپ با 

آشفتگي روبرو بوده است
راه حل اين دولت هاي چپ گرا براي مشــكل 
ارزش پزو صرفاً ســخت كردن خريد دلار بوده 
اســت. بسته به اينكه چه كسي و چرا مي خواهد 
به ارز ايالات متحده دسترسي پيدا كند، در حال 
حاضر ده ها نرخ مختلــف مبادله ارز وجود دارد. 
براي نرخ رسمي، شــما به 287 پزو براي خريد 
يك دلار نياز داريد، اما فقط مي توانيد 200 دلار 
در ماه بخريد و بايد ماليات زيادي را براي معامله 
پرداخت كنيــد. پس از آن، به طــور فزاينده اي 
نرخ ها عجيب و غريب مي شود. به طور مثال نرخ 
دلار موســم به »كلد پلي« وجود دارد كه )374 
پزو در ازاي دلار( مخصوصاً براي گروه هاي راك 
خارجي كه از كشور بازديد مي كنند، ايجاد شده 
اســت و نرخ »مالبك« )340 پزو در ازاي دلار( 
وجــود دارد كه براي تقويت صادرات شــراب و 

ساير محصولات كشــاورزي طراحي شده است 
و با اين حــال عطش مردم براي دلار همچنان 
ادامه دارد، همه مردم از رانندگان تاكسي گرفته تا 
رستوران داران با خوشحالي دلار سبز را به عنوان 
پرداخت براي كالاها و خدمات مي پذيرند. همه 
اينها باعث مي شــود كه دلاري شدن مطلوب و 
شــايد حتي اجتناب ناپذير به نظر برسد. اما لازم 
نبود اينطور باشــد. همســايه و رقيب قدرتمند 
آرژانتين، برزيل، هم با مشــكلات زيادي مواجه 
شد و با اين حال مسير متفاوتي را انتخاب كرد. 
برزيل در سال 1993 هنگامي كه »طرح رئال« 
را راه انــدازي كرد و واحد پول خــود را به دلار 
متصل كرد، برگي از كتاب آرژانتين برداشت.اما 
با نشــان دادن توانايي ابدي برزيلي ها در تغيير 
قوانيــن، آنها به خود اجازه دادند تا ارزش واقعي 

در برابر دلار نوسان كند.
ســاير عوامل اقتصــادي و فرهنگي هم به 
برزيل كمك كردند، بنابراين هرگز بي اعتمادي 
مشابهي نسبت به بانك ها و تمايل به دلار ايجاد 

نكرد.
در برزيل، هيچ مغازه داري يا صاحب تنقلات، 
دلار را به عنوان پرداخت نمي پذيرد، صرف نظر 
از اينكه شــما چقدر درخواست كنيد. )زماني من 
مي خواستم براي يك وعده غذايي در سائوپائولو 
پول بپردازم، دســتگاه كارت اعتباري رستوران 
خراب شــده بود. پرداخت بــه دلار را به عنوان 
آخرين راه حل امتحان كردم، اما به صورتي خيلي 
جدي صاحب مغازه دار من را مجبور كرد به يكي 
از دوستانم زنگ بزنم تا بيايد و مرا نجات دهد.( 
امــروزه، هر دو كشــور با نــرخ ارز يك به 
يــك كه در دهه 1990 اتخــاذ كردند، فاصله 
زيــادي دارند. اما امروزه خريــد يك دلار در 
برزيل كمتر از پنج رئال است، در حالي كه در 
آرژانتين همانطور كه در بالا ذكر شد نرخ هاي 
متفاوت با قيمت هاي بسيار بيشتر وجود دارد. 
اما دلاريزه شــدن آرژانتين ممكن اســت چه 
نتيجه اي دربر داشته باشد؟ مطمئناً اين اولين 
كشــور امريكاي جنوبي نيست كه اين كار را 
انجام مي دهد. اكوادور در ســال 2000 به آنجا 
رســيد و در نتيجه تورم را پايين آورد و ممكن 
است دستيابي به آن آســان تر از ايده اي باشد 
كه اخيراً توسط روســاي جمهوري آرژانتين و 
برزيل مطرح شــده است يعني يك واحد پول 
مشترك براي دو كشور كه احتمالًا »سور« يا 

حتي »گاوچو« ناميده مي شود.

اقتصاد جهان
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هم زمان بــا كاهش قيمت  براي مصرف كنندگان 
چيني در ماه گذشــته ميلادي، براي اولين بار در دو 
سال اخير تورم در اين كشــور منفي شده است.آمار 
رسمي نشان مي دهد شاخص قيمت مصرف كننده، 
كه معياري براي محاســبه تورم است، در ماه ژوئيه 
نســبت به يك سال قبل از آن 3/0 درصد افت كرده 
اســت.تحليلگران مي گويند اين وضعيت فشار روي 
دولت چين براي احياي بازار در دومين اقتصاد بزرگ 
جهان را افزايش داده اســت.تورم منفي در حالي رخ 
مي دهد كه تازه ترين آمار صادرات و واردات چين هم 
اميدواركننده نيست، و همه اينها ابهامات درباره سرعت 
احياي اقتصادي بعد از دوره همه گيري كوويد در اين 
كشــور را بيشتر كرده است. مقام هاي چين هم زمان 
درگير افزايش شديد بدهي دولت و معضلات مربوط 
به بازار مسكن هم هستند. از سوي ديگر در حالي كه 
بيش از 5/11 ميليون فارغ التحصيل دانشگاه ها امسال 
وارد بازار كار خواهند شــد، آمار بيكاري جوانان -كه 
بالاترين ركورد را ثبت كرده- باعث افزايش نگراني ها 

شده است.
به گفته كارشناسان اقتصادي سقوط قيمت ها كار 
چين را براي كاهش بدهي  دولتي ســخت تر مي كند 
و به تبع آن مشــكلات ديگري مانند كند شدن نرخ 
رشد اقتصادي تشديد مي شود. دنيل ماري، از شركت 
سرمايه گذاري »مديريت دارايي  اي اف جي« مي گويد: 
»هيچ راهكار معجزه آسايي براي بالا بردن تورم وجود 
ندارد.« به گفته او شــايد »تركيبي از افزايش مخارج 
دولتي و كاهش ماليات ها، هم زمان با سياســت هاي 
كمتر ســختگيرانه پولي« بتواند در اين موقعيت به 
كمك دولت چين بيايد. بيشتر كشورهاي توسعه يافته 
بعد از پايان محدوديت هاي همه گيري كرونا، شاهد 
افزايش شديد مخارج مصرف كنندگان بودند. كساني 
كه پس انداز داشتند ناگهان مي خواستند و مي توانستند 
پول خــرج كنند در حالي كه كســب و كارها براي 
برآورده كردن تقاضا در بازار بــه تكاپو افتاده بودند. 
رشد چشمگير تقاضا براي كالاهايي كه تامين آنها با 
محدوديت روبرو شده بود -به علاوه افزايش قيمت 
انرژي بعد از حمله روســيه بــه اوكراين- باعث بالا 
رفتن قيمت ها و افزايش تورم در اين كشورها شد.اما 
در چيــن اين اتفاق نيفتاد. بعد از پايان ســخت ترين 
محدوديت هاي مربوط به كرونا در جهان، و هم زمان 
با بــه كار افتادن دوبــاره اقتصــاد، قيمت ها صعود 
قابل توجهي نداشــت. آخرين افت شــاخص قيمت 
مصرف كننده در چين مربوط به فوريه سال 2021 بود.

واقعيت اين اســت كه اقتصاد چين ماه هاست كه 
در معرض تورم منفي بوده است و ابتداي سال جاري 
ميلادي به دليل كســادي تقاضــا در بازار، در عمل 
رشدي نداشــته است. قيمت توليدكنندگان يا همان 

قيمت هــاي كارخانه اي در چين هــم رو به كاهش 
بوده است.آليسيا گارسيا-ارِرو، استاد دانشگاه علوم و 
فناوري هنگ كنگ مي گويد: »مسأله نگران كننده اين 
است كه تقاضا در چين ضعيف بوده، در حالي كه در 
بقيه جهان، به ويژه در غرب رشــد كرده است. تورم 
منفي كمكي به اقتصاد چين نمي كند. بدهي دولتي 
سنگين تر خواهد شــد. و هيچ كدام اينها خبر خوبي 

براي چين نيست.«

چرا تورم منفي مشكل زا است؟
درصد بالايي از كالاهايي كه در بازارهاي سرتاســر 

جهان فروخته مي شود، در چين توليد مي شود.
يكــي از تاثيــرات بالقوه مثبتي كه يــك دوره تورم 
منفي در چين مي تواند داشــته باشد اين است كه باعث 
مي شــود افزايش قيمت ها را در نقاط ديگر جهان -مثلا 
در بريتانيا- مهار كند.امــا ورود اجناس ارزان تر چيني به 
بازارهاي جهاني براي توليدكنندگان در كشورهاي ديگر 
پيامدهاي منفي خواهد داشــت. چنين وضعيتي مي تواند 
سرمايه گذاري در كســب و كار در كشورهاي ديگر را با 
مشكل جدي روبرو كند و باعث افزايش بيكاري شود.از 
ســوي ديگر ادامه سقوط قيمت ها در چين ممكن است 
تاثير منفي روي سود شركت ها و مخارج مصرف كنندگان 
داشته باشد. چنين حالتي هم مي تواند به آمار بالاتر بيكاري 
منجر شود.اين وضعيت باعث مي شود تقاضاي چين -به 
عنوان برگ ترين بــازار فروش جهان- براي انرژي، مواد 
خام و مواد غذايي به شدت كاهش يابد و باعث ضربه اي 

قابل توجه به صادرات جهاني شود.

اين وضعيت براي خود چين چه معنايي دارد؟
اقتصــاد چين همين الان با مشــكلات ديگري 
هم روبرو اســت. يكي از آنها اين است كه سرعت 
احياي اقتصاد اين كشــور بعد از همه گيري كرونا 
كمتر از حد انتظار بوده اســت.تازه ترين آمار رسمي 
چين نشــان مي دهد كه صادرات اين كشور در ماه 
ژوئيه نســبت به سال قبل از آن 5/14 درصد كمتر 
شده و واردات هم 4/12 درصد كاهش يافته است. 
اين ارقــام نااميدكننده هم زمان بــا پيش بيني هاي 
مربوط به كندتر شدن رشد اقتصادي چين در سال 
جاري ميلادي منتشر شــده و بر نگراني ها افزوده 
اســت.چين همچنين با بحران در بازار مسكن خود 
هم دســت و پنجه نرم مي كند كه در پي ســقوط 
»گروه اورگرند«، بزرگ ترين شركت ساخت و ساز 

مسكن در اين كشور تشديد شده است.
دولــت چين تلاش مي كند ايــن پيام را به جهان 
ارسال كند كه همه چيز تحت كنترل است، اما تا الان 
هيچ اقدام قابل توجهي براي كمك به افزايش رشــد 
اقتصادي نكرده است. اســوار پراساد، استاد سياست  
تجاري و اقتصاد در دانشــگاه كرنــل، جلب اعتماد 
ســرمايه گذاران و مصرف كننــدگان را براي احياي 
اقتصادي چين حياتي مي داند. او مي گويد: »مســأله 
اصلي اين است كه دولت تا چه حد مي تواند بار ديگر 
اعتماد بخــش خصوصي را جلب كند تا خانوارها هم 
به جاي پس انداز كردن، مخارج خود را افزايش دهند 
و ســرمايه گذاري روي كســب و كارها شروع شود؛ 

اتفاقاتي كه تاكنون رخ نداده است.

تورم منفي در چین
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برخي ناظران گروه بريكس را با جنبش عدم تعهد كه در 
دهه هاي 1950 و 1960 ميلادي پا گرفت مقايسه مي كنند. 
جنبشي كه خواستار توازن در نظام بين الملل و توزيع منابع 
اقتصاد جهاني فارغ از دو بلوك شرق و غرب بود. دقيقا همين 
موضوع براي گروه بريكس نيز مطرح مي شود؛ گروهي كه 
47 درصد از جمعيت جهــان و 37 درصد از توليد ناخالص 
داخلي بين المللي را در اختيار دارد و از همان زمان تشــكيل 
در سال 2009 گفته مي شد كه به عنوان رقيبي براي گروه 
7 مي تواند هژموني قدرت هاي غربي و امريكا را زير سوال 
ببرد. اولين كنفرانس ســران جنبش عدم تعهد در 1956 با 
حضور رهبران كشــورهاي تازه استقلال يافته مانند تيتو از 
يوگسلاوي، جواهر لعل نهرو از هند، جمال عبدالناصر از مصر، 
قوام نكرومه از غنا و سوكارنو از اندونزي نمايانگر تشكيل يك 
بلوك عليه امپرياليســم شرق و غرب بود. در آن زمان همه 
آنها را به واسطه شعارهاي مترقي شان تجليل مي كردند، اما 
در نهايت جنبش عدم تعهد تبديل به اهرمي براي شرق و به 

ويژه شوروي و چين در برابر غرب شد.
عدم تعهد همچنين علاوه بر اينكه فاقد يك برنامه مسنجم 
بود، تركيب نامتجانسي را با حضور كوباي كمونيست، عربستان 
ســنتي، يمن فقير، كويت ثروتمند، رژيــم نظامي اندونزي و 
دموكراسي هند تشكيل مي داد؛ به طوري كه در نگاه اول نه تنها 
اشتراك خاصي ميان آنها ديده نمي شد، بلكه برخي از آنها مانند 
هند و پاكستان، دشمنان ديرينه نيز محسوب مي شدند. در همين 
رابطه است كه برخي از كارشناسان تركيب كنوني بريكس را با 
جنبش عدم تعهد مقايسه مي كنند؛ جايي كه همزمان با تركيب 
نامتقارن كشــورهاي عضو، هنوز پس از 15 اجلاس رسمي 
برنامه اي منسجم و رسمي براي مقابله با نفوذ غرب و رقابت با 
گروه 7 از سوي آنها اعلام نشده است. نشريه نشنال اينترست 
طي گزارشي كه در اين خصوص منتشر كرده، يادآوري مي كند 
كه بريكس بايد سرنوشت جنبش عدم تعهد را مد نظر داشته 
باشد و از آن درس بگيرد، چراكه برخلاف رويه اوليه عدم تعهد، 
شاهد بوديم كه عملا كشورهايي مانند كوبا و مصر تحت الحمايه 
شوروي قرار گرفتند و برخي ديگر از اعضا نيز به متحدان اصلي 
غرب تبديل شدند. به همين دليل صرف شعار و وعده از سوي 
كشــورهاي عضو بريكس براي رقابت با گروه 7 و به چالش 
كشــيدن غرب قرار نيســت اين بلوك را به رقيبي قدرتمند 
و موثر تبديل كند، زيــرا تنش هاي فزاينده ميان چين و هند، 
ادامه جنگ اوكراين، اختلاف نظر بر سر سياست هاي تجاري و 
سرمايه گذاري تنها بخشي از واگرايي هايي است كه در بريكس 
وجود دارد. از سوي ديگر بريكس براي پيشبرد اهداف خود بايد 
يك مدل بديل و جايگزين از نظام اقتصادي و سياسي غربي 
ارايه دهد؛ امري كه به واسطه پيروي اغلب كشورهاي اصلي و 
دعوت شده از مدل اقتصادي غرب، اين موضوع به چالشي ديگر 

براي بريكس تبديل شده است.
با ايــن حال آن طور كه برخــي از تحليلگران درخصوص 
واگرايي و نامنســجم بودن بريكس صحبــت مي كنند، اين 

بلوك سياســي- اقتصادي فاقد مزيت ها و مولفه هاي قدرت 
جهاني نيست؛ به عنوان مثال موسسه تحقيقات استراتژيك و 
بين المللي امريكا اخيرا در گزارش خود در مورد مزيت هاي نسبي 
و مطلق بريكس آورده اســت: در اجلاس اخير سران بريكس 
كه در آفريقاي جنوبي برگزار شد، از شش كشور ايران، اتيوپي، 
الجزاير، عربستان، امارات و آرژانتين براي پيوستن به اين بلوك 
دعوت به عمل آمد. در نتيجه بريكس اكنون نه تنها به عنوان 
يك وزنه ژئوپليتيكي در مقابل گروه 7 قرار گرفته، بلكه به دنبال 
دست يافتن به سازوكارهايي جهت كاهش وابستگي به غرب 
اســت.در ادامه اين گزارش درخصوص مزيت هاي اقتصادي 
بريكس آمده است: برآوردها نشان مي دهد اضافه شدن آرژانتين 
به بريكس، باعث تقويت عرضه ليتيوم به اين بلوك مي شود. 
اين كشور سومين دارنده بزرگ ليتيوم در جهان است و مطابق 
با پيش بيني ها سهم آرژانتين از عرضه جهاني ليتيوم از 6 درصد 
در سال 2021 به 16 درصد تا پايان سال جاري ميلادي خواهد 
رســيد. نكته مهم ديگر اين است كه اضافه شدن آرژانتين به 
اين بلوك باعث مي شــود در كنار چين و برزيل، سه عضو از 
گــروه بريكس در جمع 5 توليدكننده بزرگ ليتيوم جهان قرار 
بگيرند.در همين رابطه گزارش ها حاكي از آن است كه عربستان 
ســعودي به عنوان ديگر عضو دعوت شده به بريكس در طول 
سال هاي اخير سرمايه گذاري هاي هنگفتي را در حوزه ليتيوم 
و ســاير مواد معدني حياتي جهان انجام داده است. به عنوان 
مثال اخيرا سعودي ها يك قرارداد 2/6 ميليارد دلاري براي خريد 
سهام بزرگ ترين شركت معدني برزيل )Vale( كه توليدكننده 

عمده نيكل و مس اســت، انجــام داده اند. علاوه بر اين طبق 
آمارهاي منتشر شده، در صورت الحاق 6 عضو جديد به بريكس، 
اين گروه داراي 72 درصد از خاك هاي كمياب دنيا خواهد شد. 
همچنين بلوك گسترش يافته 75 درصد از منگنز، 50 درصد 
گرافيت، 28 درصد نيــكل و 10 درصد از مس جهان را بدون 
احتســاب ايران از آن خود خواهنــد كرد. نكته قابل توجه اين 
است كه ايران داراي مقادير قابل توجهي از مواد اوليه و معدني 
مهم جهان از جمله بزرگ ترين ذخاير روي و دومين ذخاير مس 
است. با اين حال از آنجا كه تحريم هاي سخت اقتصادي مانع 
از ســرمايه گذاري روي اين بخش در ايران شده، ممكن است 
به واسطه عضويت ايران در بريكس، سيل سرمايه گذاري ها از 
سوي كشــورهاي عضو اين بلوك روانه ايران شود. همچنين 
با اضافه شدن ايران، عربســتان و امارات به گروه بريكس به 
عنوان ســه صادركننده بزرگ نفت جهان، 42 درصد از عرضه 
جهاني نفت به اين بلوك تعلق خواهد گرفت. هر چند در اين 
ميــان همچنان مديريت بازار نفت در حيطه اختيارات اوپك و 
اوپك پلاس قرار دارد، اما در درازمدت افزايش اعضاي بريكس 
مي تواند نقشي قابل توجه در بازارهاي انرژي جهاني ايفا كند. 
علاوه بر اين هر چند كه فاصله گرفتن از دلار به خصوص در 
مبادلات نفت و انرژي هنوز براي اعضاي گروه بريكس چندان 
قابليت تحقق ندارد، اما اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه 
مطرح شــدن تجارت با ارزهاي ملي موضوعي مهم است كه 
نشان مي دهد كشورهاي اين گروه در حال بررسي راه هايي به 

منظور كاهش وابستگي به سيستم هاي مالي غربي هستند.

پشت و روي بریكس
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ارزش بازار يك شركت معمولا معيار اصلي براي 
تعيين جايــگاه جهاني آن در نظر گرفته مي شــود. 
در همين رابطه آمارهاي ارايه شــده براي ماه جاري 
ميلادي نشــان مي دهد از ميان 50 بنگاه اقتصادي 
پرارزش در سال 2023 كه ارزش بازار آنها در مجموع 
به بيــش از 26/5 تريليون دلار مي رســد، همچنان 
شــركت هايي نظير اپــل، مايكروســافت، آرامكوي 
عربســتان، آمازون، آلفابت و انويديا در صدر جدول 
قرار دارند. اين در حالي اســت كه دو شركت بزرگ 
متا )صاحب اينستاگرام، واتساپ و فيس بوك( و تسلا 
كه تا سال گذشته از جمله باارزش ترين شركت هاي 
جهان بودند، حالا به ترتيــب با 754 و 715 ميليارد 
دلار در جايگاه هاي نهم و هشــتم قرار دارند، چرا كه 
هر دو در سال 2022 بخش قابل توجهي از درآمدهاي 
خود را از دســت دادند. علاوه بر اين بررسي ها نشان 
مي دهد كه در ميان 50 بنگاه ارزشمند جهان، بخش 
فنــاوري اطلاعات بــا 9/3 تريليــون دلار از 26/5 
تريليون دلار، بيشــترين ســهم را به خود اختصاص 

داده است.
همچنين تفكيك جغرافيايي اين شــركت ها نشان 
مي دهد كه اكثريــت آنها امريكايي هســتند. پس از 
ايالات متحده نيز، سه كشور سويس، فرانسه و چين قرار 
دارد؛ به طوري كه از سويس سه شركت نستله، روشه و 
 ،LVMH نوارتيس و از فرانســه هم شركت هاي نظير
هرمس و اورئال قرار دارند. از چين نيز ســه شــركت 
Tencent، علي بابا و موتاي در فهرســت 50 بنگاه 

ارزشمند جهان به چشم مي خورند.

1۰ بنگاه با ارزش جهان
طبق گزارشــي كه به تازگي ويژوال كاپيتاليست 
منتشــر كرده، شــركت اپل در ميان 10 بنگاه برتر 
جهان با ارزش بــازار 2/77 تريليــون دلار در رتبه 
نخســت قرار دارد. بعد از اپل مايكروســافت امريكا 
با 2/38 تريليون دلار در مكان دوم و شــركت نفت 
آرامكوي عربستان با 2/22 تريليون دلار در رتبه سوم 
قرار دارند. همچنين آلفابت، آمازون، NVIDIA نيز 
به ترتيب با ارزش بازار 1/63، 1/38، 1/01، تريليون 
دلار در رتبه هاي چهارم و ششــم قرار دارند. پس از 
اينها، بركشــايرهدثوي، متا، تسلا و الي ليلي هم هر 
كدام با ارزش بــازار 774، 754، 715 و 519 ميليارد 
دلار در مكان هاي هفتم و دهم قرار دارد. نكته قابل 
توجه اين است كه در ميان 10 بنگاه ارزشمند جهان 
به غير از آرامكوي عربســتان، تمامي 9 بنگاه ديگر 
متعلق به ايالات متحده امريكا هستند.طبق آمارهاي 
منتشرشده، از غرب آسيا به غير از آرامكوي عربستان، 
شركت اينترنشنال هلدينگ كمپاني امارات در ميان 
50 بنگاه بزرگ جهان با ارزش بازار 240 ميليارد دلار 
قرار دارد. از شرق آسيا نيز Tencent با 389 ميليارد 
دلار، موتاي با 319 ميليــارد دلار و علي بابا با 228 
 TSMC ميليارد دلار حضور دارند. عــلاوه بر اينها
تايوان با 476 ميليارد دلار، سامســونگ كره با 341 
ميليــارد دلار، تويوتاي ژاپن بــا 220 ميليارد دلار و 
Reliance Industries  هنــد با 213 ميليارد 
دلار نيز مشــاهده مي شــوند.همچنين شركت هاي 
اروپايي اين فهرست به ترتيب ارزش بازار عبارتند از 

LVMH فرانسه با 442 ميليارد دلار، نوونورديسك 
دانمارك با 418 ميليارد دلار، ASML هلند با 258 
ميليارد دلار، اورئال فرانسه با 244 ميليارد دلار، روشه 
ســويس با 241 ميليارد دلار، هرمس فرانسه با 227 
ميليارد دلار، نواريتس ســويس با 216 ميليارد دلار، 
آســترازنكاي انگليس با 216 ميليارد درال و شركت 

نفتي شل بريتانيا با 204 ميليارد دلار قرار دارند.
درصد پراكندگي بنگاه ها

در همين راســتا، بررسي ها نشان مي دهد كه از ميان 
50 بنگاه ارزشمند جهان 31 شــركت امريكايي بوده و 
در مجموع بيش از 62 درصد از بزرگ ترين شركت هاي 
جهان را از لحاظ ارزش بازار در اختيار دارند. اين بدان معني 
است كه از 26/5 تريليون دلار ارزش بازار شركت ها، بيش 
از 15/6 تريليون دلار سهم شركت هاي امريكايي است. 
پس از امريكا نيز به ترتيب چين، فرانســه و سويس با 6 
درصد و بريتانيا با 4 درصد در مكان هاي بعدي قرار دارند.

همچنين اگر قرار باشد از لحاظ قاره اي هم سهم شركت ها 
مورد محاسبه قرار بگيرد، بررسي ها نشان مي دهد كه به 
غير از امريكا با ســهم بيــش از 62 درصدي، اروپا با 20 
درصد، شرق آســيا با 12 درصد و غرب آسيا با 4 درصد 
در رتبه هاي بعدي جاي گرفته اند. نكته جالب توجه ديگر 
اين اســت كه در ســال 2021 يعني حدود 2 سال قبل 
بنگاه هاي TENCENT و علي باباي چين هر يك با 753 
و 615 ميليارد دلار در رتبه هاي هفتم و نهم ارزشمندترين 
شــركت هاي جهان قرار داشتند، اما امروز مطابق آمارها 
سهم بازار هريك از آنها با كاهشي قابل توجه به ترتيب به 

389 و 216 ميليارد دلار رسيده است.

بنگاه هاي ارزشمند جهان در سال ۲0۲3
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در حالي كه عربستان و روسيه به صورت هماهنگ در بازار نفت عمل كرده و با كاهش توليد به دنبال حفظ و 
حتي افزايش قيمت هستند، به نظر مي رسد امارات بي سر و صدا و به صورت چراغ خاموش برنده اين ميدان رقابت 
شــده است. زماني كه اعضاي اوپك و اوپك پلاس در ماه ژوئن جلسه اي را به منظور كاهش توليد نفت برگزار 
كردند، برخلاف رويه جاري در اين نشست، امارات با افزايش 200 هزار بشكه اي سهميه نفت، به دنبال توليد روزانه 
3/2ميليون بشكه در سال 2024 است.در اين رابطه ميدل ايست آي در گزارشي آورده كه چنين موضوعي هر چند 
تا حدودي ناديده گرفتن سهميه توليد امارات بوده، اما پيروزي بزرگي براي اين كشور محسوب مي شود، زيرا از 
ميان تمامي اعضاي اوپك پلاس، اين امارات بوده كه در موقعيت بسيار خوبي قرار گرفته است. در واقع از آنجا كه 
عربستان سعودي سهميه توليد نفت خود را تا يك ميليون بشكه در روز كاهش داده و آن را تا ماه سپتامبر تمديد 
كرده است، قيمت نفت امارات 15 درصد بالاتر از يك ماه گذشته قرار گرفته و اين كشور را برنده بازار تابستاني 
نفت كرده است.به گفته كارشناسان اين موضوع از آنجا حايزاهميت است كه در بطن تحولات ناشي از جنگ 
اوكراين و در حالي كه روسيه تلاش مي كند دوباره جايگاه خود را به عنوان بزرگ ترين توليدكننده اوپك پلاس به 

دست آورد، سعودي ها اكنون به طور فزاينده اي با يك رقيب ژئوپليتيكي و اقتصادي به نام امارات مواجه شده اند.

امارات از عربستان ثروتمندتر است
براي سال ها امارات و عربستان همسويي نزديكي درخصوص مسائل مهم و حساس خاورميانه داشتند. 
اين دو كشور به عنوان دو شريك امنيتي امريكا از بهار عربي گرفته تا محاصره قطر و نيز جنگ يمن و مقابله 
با بشار اسد متحدان استراتژيك يكديگر محسوب مي شدند، اما حالا مدتي است كه ميان دو متحد سابق 
شكاف هايي آشكار ايجاد شده، به طوري كه سال گذشته طبق گزارشي كه وال استريت ژورنال منتشر كرده 
بود، محمد بن ســلمان وليعهد عربستان در يك نشست دولتي، امارات را تهديد به محاصره كرده است. در 
واقع امارات در حالي در سال 2019 از عربستان در جنگ يمن جدا شده و با حمايت از شوراي انتقالي جنوب، 
عملا در برخي مواقع مقابل سعودي ها قرار گرفت كه غير از يمن، اين دو كشور در بازار جهاني نفت نيز دچار 
واگرايي شده اند. شواهد نشان مي دهد اختلافات دو كشور بر سر سياست هاي نفتي در سال 2021 آشكار شد؛ 
جايي كه امارات مانند سعودي ها ضمن سرمايه گذاري هاي زياد در صنعت انرژي، اعلام كرد كه تا سال 2027 
قصد دارد ظرفيت توليد نفت خود را روزانه به 5 ميليون بشكه برساند. اين موضوع دقيقا برخلاف سياست هاي 
عربستان سعودي است؛ سعودي ها قصد دارند با كاهش عرضه، قيمت نفت را بالا ببرند و منابع مالي خود را به 
منظور تامين سرمايه هاي مربوط به پروژه هاي بزرگي همچون شهر هوشمند نئوم و طرح گردشگري ساحل 
درياي سرخ تامين كنند. اين در حالي كه امارات بخش خصوصي توسعه يافته تري دارد و از منظر درآمد سرانه 
نيز از عربستان ثروتمندتر است؛ در نتيجه سعودي ها بيشتر از امارات نگران درآمدهاي نفتي و تامين مخارج 
دولتي هستند. در واقع در شرايطي كه بن سلمان و دولت عربستان نگران هاي زيادي درخصوص تامين بودجه 
و منابع مالي جهت اصلاحات اقتصادي و اجتماعي دارند، اماراتي ها با جمعيتي 18 برابر كمتر از عربستان، 

چندان دغدغه خاصي درخصوص قيمت هاي كوتاه مدت بازار نفت و انرژي ندارند.
علاوه بر اين يكي ديگر از موارد رقابت ميان دو كشــور، موفقيت بزرگ اماراتي ها در جذب تاجران روســي 
بعد از آغاز جنگ اوكراين است؛ به طوري كه اكنون بندر فجيره به مركز اصلي انتقال نفت روسيه تبديل شده و 
تاجران انرژي روسيه به سرعت در حال هجوم آوردن به سمت دبي هستند. اين در شرايطي است كه سعودي ها با 
هزينه هاي هنگفتي كه انجام داده اند به مراتب كمتر از اماراتي ها قادر به جذب خارجي ها بوده اند. همچنين همزمان 
با اينكه سعودي ها به طور چشمگيري در حال سرمايه گذاري و گسترش بازارهاي جهاني براي توليدات پتروشيمي 
خود هســتند، امارات نيز از طريق شركت نفت دولتي به نام Adnoc به صورت بي سر و صدا مشغول تقويت 
حضور جهاني خود است؛ به طوري كه شاهد هستيم علاوه بر پيشنهاد خريد شركت اروپايي Covestro و غول 
پتروشيمي برزيلي  Braskem، اخيرا اماراتي ها 30 درصد از سهام يك ميدان گازي در جمهوري آذربايجان را 
نيز به دست آورده اند. به گفته تحليلگران، اماراتي ها به اين دليل هزينه هاي هنگفتي را انجام مي دهند كه احساس 
مي كنند در مقايسه با آرامكوي عربستان دير وارد چنين بازار پرسودي شده اند. بنابراين در چنين شرايطي است 
كه سعودي ها قصد دارند تا سال 2027، ظرفيت توليد نفت خود را به 13 ميليون بشكه در روز برسانند؛ موضوعي 
كه هيچ كدام از رقباي آنها مانند امارات و حتي ايالات متحده قادر به رقابت با چنين حجمي از توليد نخواهند بود.

سبقت چراغ خاموش امارات از عربستان
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گروه بين الملل- تازه ترين چشم انداز صندوق بين المللي 
پول درخصوص وضعيت اقتصاد جهاني حاكي از آن است 
كه در ســال جاري و سال آينده ميلادي رشد اقتصادي 
جهان از 3/5 درصد بــه 3 درصد كاهش خواهد يافت؛ 
اين اتفاق در حالي افتاده كه پيش از اين درخصوص رشد 
اقتصاد جهاني برآوردها بالاتر از رقم 3 درصد بوده است.

از ســوي ديگر به نظر مي رسد افزايش نرخ بهره 
از سوي بانك هاي مركزي براي مهار تورم همچنان 
ادامه داشته باشد كه اين قضيه قطعا بر فعاليت هاي 
اقتصــادي تاثيرگذار خواهد بود. بــا اين حال برآورد 
مي شود كه نرخ تورم جهاني از 8/7 در سال 2022 به 
6/8 درصد در سال جاري و 5/2 در سال 2024 برسد. 
هر چند كه در اين سال احتمالا دوباره شاهد افزايش 

تورم در سطح جهاني خواهيم بود.
عــلاوه بر اين اقدامات دولت امريكا درخصوص نرخ 
بهره و همچنين ســقف بدهي اين كشــور هر چند كه 
باعث كاهش آشــفتگي ها در بانكداري جهاني شد، اما 
تعديلات درخصوص سقف بدهي همچنان خطر كاهش 
رشــد جهاني اقتصاد را در پي خواهد داشت، چراكه در 
صورت وقوع شوك هاي اقتصادي مانند افزايش و تشديد 
تورم كه با جنگ اوكراين و مســائل آب و هوايي پيوند 
مي خورد، مي تواند باعث شود كه دولت ها دست  بسته تري 
درخصوص اتخاذ سياست هاي پولي داشته باشند. البته در 
اين ميان بهبود اقتصاد چين مي تواند براي اقتصاد جهاني 
مفيد باشــد، هر چند كه افزايش بدهي هاي دولتي قادر 
خواهد بود كه به گروه وسيع  تري از اقتصادها سرايت كند.

اولويت مهار تورم و ثبات مالي
عــلاوه بر اين صنــدوق بين المللي پــول تاكيد 
كرده كه در اكثر اقتصادها اولويت دولت ها دســتيابي 
بــه كاهش تــورم و در عيــن حال تضميــن ثبات 
مالي اســت. به همين دليل اســت كه احتمالا نقش 
بانك هاي مركزي بــراي بازگرداندن ثبات قيمت ها 
و تقويت نظــارت مالي افزايش خواهد يافت.هر چند 
كه ســازمان جهاني بهداشــت وضعيت اضطراري 
درخصوص همه گيري كرونا را لغو كرده، اما همچنان 
بهبــود اقتصاد جهاني پس از همه گيري و در ســايه 
حمله روســيه به اوكراين به كندي پيش مي رود. در 
اين ميان شــاهد هســتيم كه زنجيره هاي تامين تا 
حد زيادي بهبود يافتــه و هزينه هاي حمل و نقل نيز 
به پيش از دوران همه گيري بازگشــته اند. با اين حال 
شاهد هستيم كه تورم همچنان بالا بوده و به موازات 
آن قدرت خريد خانوارها نيز كمتر شده است. از سوي 
ديگر اقدامات بانك هاي مركزي در واكنش به مهار 
تورم سبب افزايش هزينه هاي استقراض شده است. 
همچنيــن در حالي كه بانك ها اســتانداردهاي خود 
را به منظور وام دهي افزايــش داده اند، در عين حال 
عرضه اعتبارات محدود تر شــده اســت. از اين رو با 
توجه به افزايش نرخ بهره پيش بيني مي شــود كه در 
كشورهاي فقيرتر كه با بدهي هاي بالا دست و پنجه 
نرم مي كنند، هزينه ها افزايش يابد و ســرمايه گذاري 
نيز روند كاهشــي به خود بگيــرد. در نتيجه اين امر 
ما شــاهد كاهش توليد در مقايسه برآوردهاي قبلي 

در كشورهاي كمترتوســعه يافته خواهيم بود.البته با 
توجه به كاستي ها و مشكلاتي كه وجود دارد، شواهد 
نشان مي دهد كه فعاليت هاي اقتصادي در جهان در 
ســه ماهه اول سال جاري ميلادي منعطف تر شده و 
تاب آوري به خصوص در بخش خدمات افزايش يافته 
است، چراكه همزمان با افزايش مصرف پس از دوران 
همه گيري كرونــا، اقتصادهايي مانند جنوب اروپا كه 
وابسته به گردشگري هستند در حال پيشرفت هستند.

اين در حالي اســت كه در بخش هــاي غيرخدماتي 
همچنان شــاخص ها ضعيف بوده و به واسطه عدم 
اطمينان موجود درخصوص چشم انداز ژئواكونوميكي 
و بهره وري ضعيف، نه تنها رشد شركت ها و بنگاه هاي 
اقتصادي كاهش يافته، بلكه سرمايه گذاري، تشكيل 
سرمايه ثابت و صنعتي نيز روندي نزولي داشته است.

تداوم مبارزه با تورم
هر چند كه آمارها نشان مي دهد نرخ تورم نسبت 
به سال گذشته كاهش يافته، اما ميزان آن همچنان 
بالاســت. در واقع در ميان واگرايي بين اقتصادها و 
معيارهاي تورم، افزايش موجودي گاز و انرژي در اروپا 
و نيز تقاضاي ضعيــف در چين باعث كاهش قيمت 
انرژي و مواد غذايي نسبت به سال 2022 شده است.

در اين رابطه هر چند كه در اكثر كشورها تورم 
به صورت متوسط روند نزولي داشته، اما همچنان 
بســيار بالاتر از هدف گذاري بانك هاي مركزي 
اســت. اين مسأله در شــرايطي پيش مي آيد كه 

شوك هاي اقتصادي گذشــته همچنان بر روي 
تورم اثرگذار هستند و وضعيت بازار كار و افزايش 
دســتمزدها و هزينه هاي نيروي كار، بازگشت به 
تورم عادي را با مشكلاتي روبرو مي سازد. در اين 
راستا سياســت بانك هاي مركزي، همان تشديد 
سياست هاي پولي خواهد بود. به طور مثال هر چند 
فدرال رزرو امريكا در ماه گذشته ميلادي افزايش 
نرخ بهره را متوقف كــرد، اما بانك هاي مركزي 
اســتراليا، كانادا، انگلســتان و بانك هاي مركزي 
اروپايي به افزايش نرخ بهره ادامه داده اند. در عين 
حال در برخي ديگر از كشورها به خصوص شرق 

آسيا شاهد نرخ پايين تورم هستيم.

كاهش فشار بر بانك ها
با توجه به وقايعي كه چنــد ماه قبل براي برخي 
از بانك هــا در امريكا و ســويس اتفاق افتاد و منجر 
به ورشكستگي آنها شد، شــواهد نشان مي دهد كه 
علي رغم مخاطرات اين قضيه، اكنون فشــار شديد 
از روي بانك هــا به خصــوص در اقتصادهاي غربي 
برداشــته شــده اســت. با اين حال بانك هــا به دو 
صورت مســتقيم )افزايش هزينه هاي تامين مالي( و 
غيرمستقيم )افزايش ريســك اعتباري( در سه ماهه 
نخست ســال جاري ميلادي به ميزان قابل توجهي 
دسترسي به اعتبارات را محدود كرده اند كه پيش بيني 
مي شود اين رويه همچنان در ماه هاي آينده نيز ادامه 

داشته باشد.

اقتصاد جهان در سرازیري
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اقتصاد جهان

كند شدن رشد اقتصادي
همانطور كه در ابتداي گزارش نيز اشاره شد، پيش بيني 
مي شود كه رشــد جهاني اقتصاد از 3/5 درصد در سال 
2022 به 3 درصد در ســال هاي 2023 و 2024 كاهش 
يابد. در ايــن ميان براي اقتصادهاي پيشــرفته برآورد 
مي شــود كه با كاهش توليد همچنان روند رشد نزولي 
باشد؛ هر چند كه بخش خدمات تا اندازه اي ضعف توليد را 

در توليد ناخالص داخلي جبران خواهد كرد.
براي كشورهاي در حال توسعه نيز چشم انداز رشد در 
سال جاري و ســال آينده ميلادي ثابت است. از سوي 
ديگر پيش بيني مي شــود كه رشد تجارت جهاني هم از 
5/2 درصد در ســال 2022 به 2 درصد در ســال 2023 
كاهش يابد. در اين ميان هر چند كه گفته مي شود رشد 
تجارت جهاني در ســال آينده 3/7 درصد خواهد بود، اما 
اين رقم بســيار كمتر از ميانگين جهاني 4/9 درصد در 

طول سال هاي اخير است.
البته شواهد نشان مي دهد قيمت كالاها و نرخ بهره 
قيمــت نفت كه در ســال 2022 در حــدود 39 درصد 
افزايــش يافته بود تا پايان ســال جاري ميلادي به 21 
درصد كاهش يابد. با اين حال كارشناســان معتقدند كه 
بانك هاي مركزي به خصــوص در اقتصادهاي بزرگ 
اروپايي همچنان به دنبال بالا بردن نرخ بهره به منظور 

كاهش انتظارات تورمي باشند.تمامي اين عوامل بيانگر 
اين موضوع است كه براي اقتصادهاي پيشرفته كاهش 
رشد در ســال 2023 همچنان قابل توجه باقي مانده و 
انتظــار مي رود كه حدود 93 درصد از اقتصادهاي بزرگ 
جهاني در سال جاري با روند نزولي رشد دست و پنجه نرم 
كنند. به عنوان مثال پيش بيني مي شود كه در امريكا رشد 
اقتصــادي از 2/1 درصد در ســال 2022 به 1/8 درصد 
در سال 2023 كاهش يابد.همچنين برآورد مي شود كه 
رشد اقتصادي در منطقه يورو از 3/5 درصد به رقم قابل 
توجه 0/9 درصد كاهش يابد، چراكه با توجه به وضعيت 
ايجادشــده، صندوق بين المللي پول معتقد اســت رشد 
اقتصادي اسپانيا در سال جاري 1 درصد، ايتاليا 0/4 درصد 
و آلمان با توجه به روند نزولي توليد به منفي 0/3 درصد 
كاهش يابد. اين مقوله براي بريتانيا نيز قابل توجه است، 
چراكه برآورد شده رشد اقتصادي اين كشور از 4 درصد 
به 0/4 درصد تا پايان سال كاهش پيدا كند. البته در اين 
ميان ژاپن وضعيت بهتري خواهد داشت، زيرا پيش بيني 
مي شود رشد اين كشور از 1 درصد در سال 2022 به 1/4 
درصد در ســال 2023 افزايش يابد.در اين ميان به نظر 
مي رسد وضعيت اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه به 
مراتب بهتر از اقتصادهاي پيشرفته و ثروتمند باشد. طبق 
گزارش صندوق بين المللي پول، پيش بيني مي شود به طور 
كلي رشد اقتصادي اين كشورها در حدود 4 درصد ثابت 
باقي بماند. در واقع برآورد شده كه 61 درصد از اقتصادهاي 
نوظهور و در حال توســعه در سال جاري ميلادي رشد 
ســريع تري را تجربه كنند. در اين رابطه پيش بيني رشد 
اقتصادي چين نيز بدون تغيير باقي مي ماند؛ به طوري كه 
گفته مي شــود رقم آن براي سال جاري 5/2 و در سال 
آينده ميلادي 4/5 درصد باشــد. همچنين براي روسيه 
نيز گفته مي شــود كه احتمالا رشد اقتصادي اين كشور 
با افزايشــي 1/5 درصدي به 0/8 درصد در سال 2023 
برسد.همچنين براي امريكاي لاتين و منطقه كاراييب 
نيز برآوردها حاكي از آن اســت كه رشد اقتصادي از 
3/9 درصد در ســال 2022 به 1/9 درصد در ســال 
2023 كاهش يابد. از سوي ديگر براي خاورميانه نيز 
پيش بيني مي شود رشــد اقتصادي كمتر از رقم 5/4 
درصدي تحقق يافته در سال 2022 باشد كه به گفته 
كارشناسان به علت كاهش محسوس رشد اقتصادي 
عربســتان خواهد بود. براي كشورهاي آفريقايي نيز 
براي سال  2023 رشــدي 3/5 درصدي و براي سال 

آينده ميلادي نيز 4/1 درصد برآورد شده است.

وضعيت تورم
طبــق برآوردها، روند تورم در ســال جاري ميلادي 
كاهشي است؛ به طوري كه از 8/7 درصد در سال 2022 
به 6/8 درصد در سال جاري مي رسد. حتي گفته مي شود 
اگر وضعيت فعلي تداوم داشته باشد تورم در سال 2024 
نيز به 5/2 درصد خواهد رســيد. بــا اين حال اين نرخ 
همچنان نسبت به قبل از همه گيري كرونا بالاتر است. 

به گفته ناظران ادامه سياست هاي انقباضي پولي باعث 
كاهش تدريجي تورم مي شود. با اين حال گفته مي شود 
كه احتمالا نيمي از كشورها در سال جاري ميلادي روند 

كاهشي تورم را تجربه نخواهند كرد.

چشم انداز ريسك جهاني
هر چند مخاطرات جهاني همچنــان ادامه دارد، اما 
به نظر مي رسد كه اثرات ريسك هاي نامطلوب كاهش 
يافته است. به عنوان مثال موضوع چالش هاي مرتبط با 
سقف بدهي دولت امريكا فعلا برطرف شده است. در واقع 
كارشناسان معتقدند تحولات كنوني باعث كاهش نياز به 
سياست هاي انقباضي از سوي دولت ها شده و از آنجا كه 
هنوز مصرف كنندگان ذخيره پس انداز اضافي خود را در 
طول همه گيري كرونا به صورت انباشته در اختيار دارند، 
چنين موضوعي به خصوص در چين مي تواند به افزايش 

تقاضا و مصرف كمك كند.
با اين حال تداوم تورم و نيز فشــردگي بازار كار اين 
ريسك را دارد كه به افزايش تورم دامن بزند و انتظارات 
آن را نيز بالاتر ببرد. همچنين خشكسالي، تغييرات آب 
و هوايي و ادامه جنگ در اوكراين، مي تواند به تشــديد 

افزايش قيمت مواد غذايي و سوخت منجر شود.
همچنين در شــرايطي كه بازارهاي مالي انتظارات 
خود از سياست هاي پولي را تعديل كرده اند، ممكن است 
افزايش ريسك انتشار اطلاعات نامطلوب تورمي مانند 
سه ماهه اول سال جاري ميلادي، باعث افزايش ناگهاني 
انتظارات در مورد نرخ بهره و كاهش قيمت دارايي ها شود. 
اين مسأله علاوه بر تحركات مالي، بانك ها و موسسات 
مالي را با فشــار مواجه مي كند، چراكه ترازنامه آنها به 
ويژه در برابر ريســك نرخ بهره آسيب پذير است. علاوه 
بر اين مشكلات افزايش بدهي نيز همچنان ادامه دارد و 
هزينه هاي استقراض براي بازارهاي نوظهور و كشورهاي 
در حال توسعه همچنان بالاست كه اين امر خطر افزايش 
بدهي را بالا مي برد. از سوي ديگر مخاطرات و تنش هاي 
ژئوپليتيكي در ســايه جنگ اوكراين ممكن است طي 
ماه هاي آينده تشــديد و باعث محدوديت در تجارت به 

ويژه در بخش كالاهاي استراتژيك و مواد معدني شود.

وضعيت بازارهاي مالي
به طور كلي طبق برآوردها از سوي صندوق بين المللي 
پول به نظر مي رســد كه بازارهاي مالــي روند آرامي را 
تجربه كننــد. در واقع رونق در بخش فناوري و افزايش 
قيمت سهام شــايد بخشي از سياســت هاي مرتبط با 
خنثي كردن تورم را به چالش بكشــد كه اين مسأله به 
قيمت گذاري ناگهاني و شــديد دارايي هاي مالي منجر 
خواهد شد.همچنين با توجه به كاهش اعتبارات بانكي، 
آهنگ رشد وام در اقتصادهاي پيشرفته را كند كرده و نرخ 
بهره بالا احتمالا شرايط اعتباري را سخت تر خواهد كرد. 
به همين دليل به نظر مي رسد سياست هاي انقباض پولي 

به نظر همچنان تداوم داشته باشند.
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شــش ماه گذشــته جرياني از اخبار بد را براي 
اقتصاد چين به ارمغان آورده اســت: رشد آهسته، 
بيكاري بي ســابقه جوانان، سرمايه گذاري خارجي 
پايين، صــادرات و ارز ضعيف، و بحران در بخش 
املاك.جو بايدن، رييس جمهــور ايالات متحده، 
دومين اقتصاد بزرگ جهان را »بمبي در آســتانه 
انفجار« توصيف كــرد و نارضايتي فزاينده در اين 
كشور را پيش بيني كرد. شي جين پينگ، رهبر چين، 
با دفاع از »تاب آوري قوي، پتانســيل فوق العاده و 
سرزندگي عالي« اقتصاد، به گفته هاي بايدن پاسخ 
داد.پس حق با كيست - آقاي بايدن يا آقاي شي؟- 
مثل خيلي از موارد، احتمالًا پاسخ در جايي بين اين 
دو قرار دارد.بعيد اســت اقتصاد به اين زودي دچار 
درون پاشي شود، اما چين با چالش هاي ريشه اي و 

عظيمي مواجه است.

بحران املاك و خانوارهاي فقيرتر
مركز مشكلات اقتصادي چين، بازار املاك آن 
است. تا همين اواخر، املاك و مستغلات يك سوم 
كل ثروت آن را تشــكيل مي دادند. نتونيو فتاس، 
استاد اقتصاد در مدرسه بازرگاني اينسيد در سنگاپور 
مي گويد: »اين هيچ منطقي نداشــت. اصلًا معني 
ندارد.« به مدت دو دهه، بخش ساختمان ســازي 
سوار بر موجي از خصوصي سازي رونق گرفت. اما 
بحران در سال 2020 رخ داد. يك بيماري همه گير 
جهاني و كاهش جمعيــت در خانه، اجزاي خوبي 
براي برنامه خانه ســازي بي امان نيستند. دولت، از 
ترس يك فروپاشي به سبك ايالات متحده در سال 
2008، محدوديت هايي را براي وام ساخت وســاز 
توسعه دهندگان املاك تعيين كرد. كمي بعد آنها 
ميلياردها بدهي داشتند كه نمي توانستند بازپرداخت 
كنند. اكنون تقاضا براي خانه كاهش يافته و قيمت 
ملك كاهش يافته است. اين امر صاحب خانه هاي 
چيني را - كه از ســه سال محدوديت هاي سخت 
كرونا بيرون آمده اند - فقيرتر كرده اســت. آليشا 
گارســيا هررو، اقتصاددان ارشد آسيايي در شركت 
مديريت ثروت ناتيكزيس مي گويد: »در چين، ملك 
عملًا پس انداز شماســت. تا همين اواخر، به نظر 
مي رسيد خريد ملك بهتر از اين بود كه پول تان را 
در بازار سهام ديوانه يا يك حساب بانكي با نرخ هاي 
بهره پايين بگذاريد.« يعني بر خلاف كشــورهاي 
غربي، رونقي در فضاي هزينه كرد پس از همه گيري 
يا بازگشت اقتصادي عظيمي رخ نداده است.خانم 
گارسيا هررو مي گويد: »اين تصور وجود داشت كه 
مردم چين پس از محدوديت هاي شــديد كوويد، 
ديوانه وار خرج مي كنند. ســفر مي روند، به پاريس 

چین »بمبي در آستانه انفجار« است؟
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مي روند، برج ايفل را مي خرند. اما در واقع مي دانستند 
كه پس اندازهايشان با كاهش قيمت خانه ها تحت 
تأثير قرار مي گيــرد، بنابراين تصميم گرفتند پول 
نقــدي را كه دارند حفظ كنند. اين وضعيت نه تنها 
خانوارها را فقيرتر كرده است، بلكه مشكلات بدهي 
دولت هاي محلي كشور را بدتر كرده است. تخمين 
زده مي شود كه بيش از يك سوم درآمد چند ميليارد 
دلاري آنهــا از فروش زمين به توســعه دهندگان 
املاك حاصل مي شود كه اكنون در بحران هستند. 
به گفته برخي از اقتصاددانان سال ها طول مي كشد 

تا اين مشكل ملكي فروكش كند.

بحران املاك
رشــد شگفت انگيز كشور در 30 سال گذشته با 
ساخت و ساز انجام شد: همه چيز از جاده ها، پل ها و 
خطوط قطار گرفته تا كارخانه ها، فرودگاه ها و خانه ها. 
مسئوليت انجام اين كار بر عهده دولت هاي محلي 
اســت. با اين حال، برخي از اقتصاددانان مي گويند 
كه اين رهيافت مجــازاً و به طور واقعي ديگر دارد 
به آخر خط مي رســد. يكي از نمونه هاي بســيار 
عجيب از اعتياد چين به ســاخت و ساز را مي توان 
در استان يون نان، نزديك مرز ميانمار يافت. امسال، 
مقامات آنجا به طرز گيج كننده اي تأييد كردند كه 
برنامه هاي خود را براي ساخت يك مركز قرنطينه 
جديد چند ميليون دلاري كوويد-19 ادامه خواهند 
داد. دولت هاي محلي كه به شدت مقروض هستند، 
آنقدر تحت فشار هستند كه در سال جاري برخي از 
آنها براي تأمين بودجه برنامه هاي ساختماني، زمين 

را به خودشان مي فروشند.
آخر ماجرا اين است كه چين مجال زيادي براي 
ساختمان سازي ندارد و آخرش به حيف و ميل پول 
خواهد رسيد. اين كشور بايد راه ديگري براي ايجاد 

رفاه براي مردم اش پيدا كند.
پروفسور فتاس مي گويد: »ما در يك نقطه عطف 
هستيم. مدل قديمي جواب نمي دهد، اما براي تغيير 
تمركز نياز به اصلاحات ساختاري و نهادي جدي 
داريــد.«او مي گويــد به عنوان مثــال، اگر چين 
مي خواهد يك بخــش مالي اقتصادش را تقويت 
كند و رقيب ايالات متحده يا اروپا باشــد، دولت 
ابتدا بايد مقررات را به ميزان قابل توجهي آسان 
كند و قدرت بيشتري را در اختيار منافع خصوصي 
بگــذارد. در واقعيت، برعكس ايــن اتفاق افتاده 
اســت. دولت چين كنترل خود را بر بخش مالي 
سخت تر كرده است، بانكداران »غرب زده« را به 
خاطر لذت گرايي شان سرزنش كرده و شركت هاي 

فنــاوري بزرگي مانند علي بابا را ســركوب كرده 
اســت. بيكاري جوانان يكي از جاهايي است كه 
اين روش خود را در آن نشــان داده اســت. در 
سراسر چين، ميليون ها فارغ التحصيل با آموزش 
عالي وجود دارد كه براي يافتن مشــاغل اداري 
خــوب در مناطق شــهري در تقلا هســتند. در 
ماه ژوئيه، ارقام نشــان داد كــه 21.3 درصد از 
جويندگان كارِ بين 16 تا 25 ســال بيكار بودند. 
ماه بعد، مقامات اعلام كردند كه انتشار اين ارقام 
را متوقف خواهند كرد. به گفته پروفســور فتاس، 
اين گواهي بر »اقتصاد سفت و سخت و متمركز« 
است كه در تلاش براي جذب چنين تعداد زيادي 
از مردم در نيروي كار با ســختي مواجه اســت. 
يك سيستم از بالا به پايين زماني موثر است كه 
مي خواهيد يك پل جديد بسازيد، اما زماني كه پل 
قبلًا ساخته شده باشد و مردم همچنان به دنبال 

كار باشند، به نظر دست وپاگير به نظر مي رسد.

حالا دولت چه خواهد كرد؟
تغيير جهت اقتصادي مستلزم تغيير ايدئولوژي 
سياسي اســت. با قضاوت بر اساس تسلط شديد 
اخير حزب كمونيست چين بر زندگي و تسلط شديد 
رييس جمهور شــي بر حزب كمونيست چين، اين 
امر محتمل به نظر نمي رسد. رهبري ممكن است 
اســتدلال كند كه حتي ضروري نيست.از جهاتي، 
چين قرباني موفقيت خود است. نرخ رشد فعلي تنها 
زماني »كند« در نظر گرفته مي شود كه آن را با اعداد 
فوق العاده بالاي سال هاي گذشته مقايسه كنيد. از 
سال 1989 چين به طور متوسط نرخ رشدي حدود 9 
درصد در سال داشته است. در سال 2023 اين رقم 
حدود 4.5 درصد پيش بيني مي شود. اين يك افت 
بزرگ است، اما هنوز بسيار بالاتر از اقتصاد ايالات 
متحده، بريتانيا و اكثر كشــورهاي اروپايي است. 
برخي مي گويند كه اين نرخ براي رهبري چين به 
اندازه كافي مناسب است. اقتصادهاي غربي معمولًا 
توســط مردمي كه خرج مي كنند تأمين مي شوند، 
اما پكن نسبت به اين مدل مصرف گرايانه محتاط 
است. روش غربي نه تنها بيهوده تلقي مي شود، بلكه 
فردگرايانه نيز هست. توانمندسازي مصرف كنندگان 
براي خريد تلويزيون جديد، مشــترك شــدن در 
سرويس هاي پخش جرياني يا رفتن به تعطيلات 
ممكن است به برانگيختن اقتصاد كمك كند، اما 
بــه امنيت ملي چين يا رقابت آن با ايالات متحده 
كمك چنداني نمي كند. اساسا، آقاي شي خواهان 
رشد اســت، اما نه به خاطر خود رشد. اين ممكن 

است ماجراي پشت رونق اخير در صنايع پيشرفته، 
مانند نيمه رساناها، هوش مصنوعي و فناوري سبز 
باشد - كه همگي چين را در سطح جهاني رقابتي 
نگه مي دارند و اين كشور را كمتر به ديگران وابسته 
مي كنند. اين فكر شايد بتواند پاسخ محدود دولت 
را به تزلزل اقتصاد توضيح دهد. تاكنون كارشــان 
فقط رســيدگي به حواشــي بوده است –تسهيل 
محدوديت هاي اســتقراض يا كم كردن كسري 
از نرخ هاي بهره – تا اينكه مبالغ پول عظيمي به 

اقتصاد تزريق كنند.
ســرمايه گذاران خارجي در چين نگران هستند 
و از دولت مي خواهند كه ســريعاً اقدام كند، اما به 
نظر مي رسد كه مسئولان با خاطري آسوده مشغول 
كارند.آنها مي دانند كه بــر روي كاغذ، چين هنوز 
پتانسيل عظيمي براي رشد بيشتر دارد. ممكن است 
چين يك نيروگاه اقتصادي باشد، اما ميانگين درآمد 
سالانه هنوز تنها 12850 دلار است. تقريبا 40 درصد 
مردم هنوز در مناطق روســتايي زندگي مي كنند.

از يك ســو، گره نخوردن به چرخه هاي انتخاباتي 
ايــن امكان را به چين مي دهــد كه چنين ديدگاه 
بلندمدتي داشته باشــد.اما از سوي ديگر، بسياري 
از اقتصاددان ها مي گويند كه يك نظام سياســي 
خودكامه با نوع اقتصاد منعطــف و باز لازم براي 
معيارهاي زندگي همآهنگ با معيارهاي كشورهاي 
رسماً »پردرآمد« تناسب ندارد.ممكن است اين خطر 
وجود داشته باشد كه شي جين پينگ ايدئولوژي را 
بر حكومــت داري موثر يا كنترل را بر عمل گرايي 
ترجيح دهــد. براي اكثر مردم، وقتي اقتصاد خوب 
است، مشكلي نيست. اما در حالي كه چين از سه 
سال كوويد صفر خارج مي شود، و بسياري از افراد 
براي يافتن شــغل با مشــكل مواجه هستند و با 
كاهش ارزش خانه ها، داستان متفاوت است.اين ما 
را به توصيف »بمبي در آستانه انفجار« آقاي بايدن 
بازمي گرداند كه نشان دهنده ناآرامي هاي داخلي يا 
حتي جدي تر، نوعي اقدام خطرناك سياست خارجي 
در واكنش به آن است.هرچند در حال حاضر، اين 
حدس و گمان محض است. چين در گذشته از هر 
نوع بحراني بيرون آمده است. اما شكي نيست كه 
رهبري كشور اكنون با مجموعه اي از چالش هاي 
منحصر به فرد روبرو است.پروفسور فتاس مي گويد: 
»آيا آنها نگران وضعيت فعلي هستند؟ البته كه آنها 
اعداد را مي بينند.« »آيا آنها درك مي كنند كه چه 
كاري بايد انجام شود؟ مطمئن نيستم. حدس من 
اين است كه آنها چيزهايي را كه براي آينده چين 

اساسي است نمي بينند.«
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